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 ی کتاب ِارهدرب یادداشتی
که با کلام و زندگیِ خود، انقلابی تاریخی در جان و فکرِ کرد سال قبل، در سرزمینی به نام یونان، فردی زندگی می 2400حدود 
خود  ،سقراط«. خود را بشناس»اش این بود که شعار اصلیِ سقراط در تمام طول زندگینام داشت.  i«سقراط» ها به پا نمود. اوانسان

را به پرسش  های مختلف مردم رفت و گروهراه میمردم کوچه و خیابان و میان  او درنامید. می« فیلسوف»یا « دوستدانش»را 
در سرزمین یونان، دانشمندانِ زیادی وجود داشتند اما آن  .ی عادیهاسیاستمداران و انسانها، : نظامیان، شاعران، روحانیگرفتمی

 کننده نداشتند: آدمی چگونه باید زندگی کند؟دانست، پاسخی قانعلی که سقراط آن را بسیار مهم میافرادِ ظاهرا دانشمند، برای سؤا
. سقراط، نگرانِ زدانگیبر این سؤال حقیقیِ  پاسخِ دارد تا همه را به اندیشیدن و جستجوی  عتقد بود که وظیفه و رسالتی الهیم سقراط

هایی دانست؛ ارزشیم مهم زندگیهای ارزشدرکِ اصیلِ اش، راه نجات را در وطن ی سیاسیِ سرنوشتِ کشور بود و در اوضاعِ آشفته
 داری.پذیری و خویشتنچون عدالت، صداقت، مسئولیتهم

*** 
ی تغییر و اصلاحِ وضعِ موجود را دغدغهدر فضایی پرآشوب، هدف از کتاب حاضر، نگاهی به زندگی سقراط است برای کسانی که 

سردرگمیِ  ویکردهای سنتی در مواجهه با جهان بوده و باناکارآمدیِ ر مایگیِ سیاست وبی خود شاهدِ یر جامعهددارند؛ کسانی که 
گری پیگیر و منتقدی سرسخت است اما جستجوگری سقراطِ کتابِ حاضر، پرسش های اخلاقی درگیر اند.هویتیِ جوانان و افول ارزش

های خود شود؛ حتی وقتی که پاسخِ پرسشمنجر نمیتفاوتی کارانه یا بیشکاکیتِ محافظه و به انفعال، کت بودهاو، توأم با امید و حر
، نوشتارِ دارد. بدین ترتیب های زیادی برای گشودنزمانه و زندگیِ او برای امروزِ ما، چه در ایران و چه در جهان، پنجره را نیافته است.

این متن، معلم و اصلاحگری  سقراطِ  یِ سقراط را مطرح و تحلیل نماید.متافیزیکی هاپیشِ رو درصدد نیست که زوایا و جزئیاتِ اندیشه
 های خاصِ فلسفی.فرهنگی است تا متفکری با دغدغه

های اصلیِ سقراط و پس از آن، دغدغه اند.در فصول ابتداییِ کتاب، دورانِ طلاییِ یونانِ باستان و کودکی و جوانیِ سقراط مطرح شده
های وی اش مورد بحث قرار گرفته است. فصلِ بعدیِ کتاب، سبکِ زندگیِ سقراط )که از اندیشههای زمانهبحران ی او بامواجهه
دهند: محاکمه، زندان کند. سه فصلِ پایانیِ کتاب، سه نمای بسیار مهم از زندگیِ سقراط را نشان میناپذیر اند( را بررسی میجدایی

یق مخاطبفی مکالمهو مرگ. بخشی از هدفِ این کتاب، معر هاست. به همین خاطر، سه فصلِ ی آنبه مطالعه های سقراطی و تشو
از  دانست ایگزیدهتوان را میها این فصل. (، شاگرد اوی افلاطوناند از متنِ اصلیِ گفتگوهای سقراطی )نوشتهپایانی، عمدتا برگرفته

نوشت ها به صورت پیاند و در طول متن نیز ارجاعذکر شده  کتابدر پایانِ منابعِ متن،  «.فایدون»و « کرایتون»، «دفاعیه»های کتاب
 اند.مشاهدهو در انتهای کتاب قابل

 ( تهیه شده است.www.ayat.ir) آیاتنوشتار حاضر، با پشتیبانیِ سایت 
*** 

ی ید و از شیوهو آگاه کردنِ شما و از روشنگری دست نخواهم کشتا نَفَسی دارم و نیرویی، از جستجوی حقیقت »

کنید، نخواهم ایستاد: هان ای همیشگی خویش، یعنی مراجعه به وجدانِ هر یک از شما که از قضا با من برخورد می

توانی برای پاک ساختنِ آوری و تا جایی که میکنی و به حقیقت روی نمیچرا در اندیشیدن اهتمام نمیبرادر، 

 (سقراط) «ستی؟کوشی و از این باب هیچ نگران نیخویش نمی

                                                           
i ) Socrates 
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 :بخش اول
 

 ،یونان          

 زادگاه سقراط               

 

 

 

ین دولتیکی از مهم  ،«آتن»تصویری بازسازی شده از   و زادگاه سقراط شهرهای یونان باستانتر
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ترین سال پیش، در جنوب شرقی اروپا، یکی از بزرگ و پانصد هزار سهحدود 
ا، طی چند قرن، به یکی از هیونان باستان. یونانیهن شکل گرفت: های ک  تمدن

نان، با وجود وسعتِ نه چندان زیادِ های باستانی تبدیل شدند. یوترین تمدندرخشان
سیاست، شعر و تفکر به  علم،خود، توانست در فنون نظامی، شهرسازی، 

  ای دست یابد.های عالیپیشرفت

شد یونان، یک حکومتِ واحد نداشت، بلکه از شهرهای کوچک و بزرگی تشکیل می
ند؛ یعنی دادتشکیل می« شهر-دولت»که از یکدیگر مستقل بودند و اصطلاحا یک 

ترین و آتن و اسپارت، دو مورد از بزرگهر شهری برای خود یک دولت داشت. 
 شهرهای یونان باستان بودند.-قدرتمندترین دولت

سال،  پنجاه ، به مدتِ یِ هخامنشیامپراتور و هاقبل از میلاد، یونانی 500از سال 
تسخیر را آتن  ستتوان هخامنشیامپراتوریِ  .درگیرِ جنگ و نبرد با یکدیگر بودند

با  هاآتنیمقاومتی سرسختانه از خود نشان دادند.  هایونانیاما   و ویران سازد، کرده
ن را شکست دهند و تا حدودی هخامنشیانیروی دریاییِ توانستند  کمک دیگر شهرها

هزار نفر،  300آتن با جمعیتی حدود  ها بیرون بکشند.یر قدرتِ ایرانیخود را از ز
ها و به به تدریج، یونانیتبدیل شد.  درتمندترین شهرهای یونانِ باستانیکی از قبه 

 ها، شروع کردند به رشد و پیشرفت.ویژه آتنی

هم . شعر و ادبیات رقم زدند سازی آثار بسیاریها در معماری، نقاشی و مجسمهای داشتند. آنی ویژهیونانیان، به انواع هنرها علاقه
 نویسی در یونان باستاننامهنمایش یونان باستان است. سرا، متعلق بههومر، شاعرِ حماسه ی یونانیان بود.وردعلاقههای میکی از زمینه

« اوریپیدِس»و  «آیسخولوس» ،«سوفوکلِس»ی مانند افرادی نامهنمایشبرای نخستین بار در تاریخ بشر پیدایش یافت و به اوج رسید. 
 گریستند.خندیدند و میها میآن شد و مردمان بامیدر حضور هزاران تماشاچی اجرا 

قبل از میلاد(،  456-523آیسْخولوس )
نویس بزرگ یونانی و خالق آثاری نامهنمایش

 «پرومته در زنجیر»چون هم

قبل از میلاد(،  406-496سوفوکْلِس )
نویس بزرگ یونانی و خالق آثاری نامهنمایش
یار»چون هم  «آنتیگون»و « اُدیپ شهر

یپیدِس ) قبل از میلاد(،  480-406اور
نویس بزرگ یونانی و خالق آثاری نامهنمایش

یپید، «. زنان تروا»چون هم یپیدِس یا اور اور
 از دوستان نزدیکِ سقراط بود.

پیکر ی غولشده از مجسمهتصویری بازسازی
زئوس )خدای خدایان( که توسط یونانیان ساخته 

ی جهان هفتگانه یبشده بود. این بنا، یکی از عجا
نیان در انگیز یونابوده و گویای مهارت شگفت

 سازی است.مجسمه
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کردند. گیری و انتخابات اداره میها، تقریبا اولین حکومتی در تاریخ بودند که به جای داشتنِ یک پادشاه، کشورِ خود را با رأییونانی
ارای نهادهای سیاسی آتن، دیا دموکراسیِ سالاری شوند. مردمبزرگِ تاریخ نامیده می« دموکراسیِ »ها نخستین به همین خاطر، آن

ی گذاری، بدون چون و چرا، با شورای مردم بود. ورود همهمسئولیت قانوننام داشت. « شورای مردم» ترینِ آن،گوناگونی بود که اصلی
ها زیر نظر داشته باشد تا آن چنین وظیفه داشت که کارمندانِ دولتی راشهروندانِ بالای هجده سال به این شورا، آزاد بود. این شورا هم

و سیاست فعال بوده و نسبت  ی اجتماعدانستند که در عرصهمی ها، هر شهروندی را موظفآتنی شان را به درستی انجام دهند.ایفوظ
 به سرنوشتِ شهر، حساس و فعال باشد.

 

کردند که به ها معرفی میندیداهایی برای دادگاههای مختلف شهر، کاها، کار رسیدگی به خطاها را بر عهده داشتند. خانداندادگاه
یز شد. اعضای دادگاه نگیری صادر میشد. احکام از طریق رأینفری انتخاب می 501ی منصفهها، یک هیئت قرعه، از میانِ آنحکمِ 

 شدند.در مدت کوتاهی تعویض می

رام خدایانِ ها هرساله، به احتورزش نیز جزء مهمی از زندگی یونانیان بود. آن
ی ورزشیِ آن کردند. مشهورترین مسابقهخود، مسابقاتِ ورزشی برگزار می

شتی، دو و زمان، المپیک نام داشت و هر چهار سال یک بار برگزار می شد. ک 
ها های مهمِ یونانیجزء ورزشرانی میدانی، پرش طول، پرتاب نیزه و ارابه

جا می داشت که مردم در آنشهرِ یونانی، یک ورزشگاه عمو-بود. هر دولت
 دیدند.کردند و آموزش میورزش می

رانی از پرتاب نیزه، کشتی، دو، پرتاب دیسک، پرش و ارابه
 های مهم یونان باستان بودند.ورزش

گورا»  های اجتماعی بود.فلسفی، داد و ستد و سایر فعالیتهای علمی و های سیاسی، آموزش، بحثگیرییا میدان بزرگِ شهر، محلِ تصمیم« آ
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 آتش و پشتیبانِ  را خدای «هفایستوس»نام داشت،  «پوسایدون»مختلف باور داشتند. خدای دریاها، های ها، به خدایان و الههیونانی
 .خدای عشق و زیبایی بود« آفرودیت»و  دانستندمی انآهنگر

ها این بود تصورِ یونانی تر و نامیرا.ها بودند اما عالیساختند. خدایان، شبیهِ انسانا به شکل و شمایلِ انسان میشان رها خدایانیونانی
لمپ»، بر فرازِ کوهِ که خدایان ترین مهم های جهان قرار دارد.ای اسرارآمیز و ناشناخته که بالاتر از تمامیِ کوه؛ قلهکنندزندگی می «ا 

  1ها و زمین.روای مطلقِ آسمانمانفر بود؛« زئوس»ها، خدای یونانی

 

 

 

های علم مورد توجه و سایر حوزه ، ریاضیشناسیفیزیک، شیمی، ستارهفضای فکری و علمیِ یونان باستان نیز به شدت فعال بود. 
س از شناخته یونانیان بود. اندیشمندانِ ، های علمیه بر پرسشعلاو ترین دانشمندانِ آن زمان هستند.شدهفیثاغورث، تالس و ارشمید 

جهان چگونه خیالاتِ بشر اند؟ ی آیا خدایان واقعا وجود دارند؟ یا ساخته: کردندپرسش و تحقیق می جهان کل یربارهیادی هم دز
های داستان این اندیشمندانِ جدید، به دنبالِ   اند؟های حاکم بر جهان کدامکنند؟ قاعدهپدید آمده است؟ چگونه اشیاء تغییر می

پرداختند تا بیعت میترِ طی عمیقها به مطالعهند. آنکردند پاسخِ سؤالاتِ خود را با عقل و منطق پیدا کنخدایان نبودند و سعی می
فضای فکری یونانِ  حاکم است، چیست؟ و انسان ای که بر جهانقاعدهبفهمند این جهان از چه چیز ساخته شده است و اصل و 

 داشت.گردهمایی ای دیگر، کلاس و هر گروهی، در میدان شهر یا گوشه ی این سؤالات بود.ر از بحث و گفتگو دربارهباستان، سرشا

 سقراط در چنین فضا و فرهنگی بود که به دنیا آمد و رشد کرد.

 

 

 

تمدن  تیبانِ شپ و ی محافظ شهرو الههزئوس. ا دختر و فرزند محبوبِ  ،«آتنا»ای از مجسمه
« پارتِنون»و معبدش در آتن را « پارتِنوس»شد. او را و صنایع و کشاورزی تلقی می

 ستودند.خواندند. آتنا را به دانایی، منطق و پارسایی نیز میمی

 معبدِ پارتِنون در آتن

شد محلِ کوه اُلمپ که تصور می
 زندگیِ خدایان است.

تئاتر و نمایش، بخش مهمی از زندگیِ یونانیان بود. تماشای 
عالیتی صرفاً احساسی تلقی های سوگناک(، فتراژدی )نمایش

ی شد بلکه کاری مقدس بود برای پیوند خوردنِ دوبارهنمی
 ای.ها با قهرمانانِ اسطورهانسان
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 وم:بخش د
 

 

 

  سقراطو جوانیِ کودکی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کتاب )تومار(ای از آتنِ باستان: جوانی در حال مطالعهنقش برجسته 
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ی خانواده آورد.ماما بود و نوزادان را به دنیا می تراش بود و مادرش،پدر سقراط سنگ مد.قبل از میلاد به دنیا آ 469سقراط در سال 
 معمولیِ آتن بود. ی مردمِ نَسَبی اشرافی نداشت بلکه از طبقهاو، 

کم پنجاه در زمان سقراط، دست
شد که سواد در میان سال می

عموم مردم رواج یافته بود. 
سقراط پیش از شش سالگی، به 

ز مدارس ابتدایی شهر یکی ا
ها، معتقد یونانی فرستاده شد.

ند که آموزش فکری و جسمیِ بود
پسرها )بخصوص به منظورِ آماده 

ها برای جنگ( مهم و ساختنِ آن
مدارس، به  ضروری است.

کودکان و جوانان، هنر 
وری و بحث و گفتگو را نیز سخن

دادند. این هنر، هم در یاد می
ی های ورزشی، موسیقی، ریاضیات، کشاورزی و مطالعهسقراط در مدرسه، دوره ضروری بود و هم در انجمن شهر. ها مفید ودادگاه

های آن، چگونه به وجود ی چیزم و همهسقراط در کودکی و نوجوانی مشتاق بود بفهمد که عالَ شاعران بزرگ را از سر گذراند.  ارِ آث
  اند.آمده

کنار پدر خود،  در جوانی، مدتی در ،ان ثروتمند به دنیا آمده بودای نه چنددر خانواده سقراط که
های علمیِ زمان خود فرصت کمی برای پیگیریِ بحثو به همین خاطر،  کردتراشی سنگ

ی آن زمان با کنجکاوی شدیدی که در وجودش بود، جذبِ اندیشمندانِ برجسته داشت، اما
ی پس از فوت پدرش، سقراط، به پشتوانه فراگرفت. ها راتوانست نظراتِ آنتا جایی که می و شد

، با قناعت زندگی iiشدی افرادِ آتن داده میکه به همهدولتی  اییارانهمیراثی اندک و با کمکِ 
تر بیشبه بعد، او از نوزده سالگی بدین ترتیب،  کرد و از نظر مادی، بسیار ساده زیست بود.می

مشغول  iiiای مانند آسپاسیازنونِ الیایی و زنانِ فرهیختهدِ ی ماننبه بحث و گفتگو با دانشمندان
  شد.

ها گیریده و در تصمیمعضو بو« شورای مردم»تن، هر شهروندی حق داشت مدتی در در آ
فعالیت  به مهم مدتی در این انجمنِ  به عنوان یک شهروند آتن، نیز سقراط شرکت کند.

سقراط »گوید: ان حضور سقراط چنین میی دوریکی از شاگردان سقراط درباره پرداخت.

                                                           
ii آمد.ها و سایر منابع به دست می( این درآمدِ دولتی که شبیه یارانه بود، از درآمدِ تماشاخانه 

iii م آتن( بود.مردان مهی پریکلس )از دولت( آسپاسیا، معشوقه 

 شده بر روی ظروف سفالیای از آموزش در مدارسِ یونان باستان، نقشصحنه

 قبل از میلاد( 400-470) آسپاسیا
 صحبتِ سقراطزنان بانفوذ آتن و هماز 
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خورند که در هر امری جا همگان سوگند میزمانی عضو انجمن شهر بود. در آن
جمن پیش آید، قانون را زیرِ پا نگذارند. بر حسب اتفاق، روزی که که در ان

 م تصمیم داشتند که برخلافِ قانون،ای از مردبا سقراط بود، عده نریاستِ انجم
اجازه . سقراط 2گیری محکوم به اعدام کنندز سردارانِ سپاه را با رأیچند تن ا

برگزار شود. مردم به خشم آمده بودند و گروهی از صاحبانِ گیری رأی نداد
ی کردند. اما او تصمیمِ خود را تغییر نداد، زیرا وفادارقدرت، سقراط را تهدید می

بود که در امری خلافِ قانون تر از آن به سوگند در نظرش به مراتب برتر و مهم
 3«خود را از خشمِ افرادِ بانفوذِ شهر نجات دهد.ی مردم پیروی کند و از اراده

از  سقراط مدتی در این شورا خدمت کرد اما سرانجام در سی و یک سالگی، 
تر ای مهمکرد که وظیفهاحساس می . اوانصراف داد« شورای مردم» عضویتِ 
ها ها، که خود نیز یکی از آنی او این بود که با انسانی اوست. وظیفهبر عهده

های وجود بایست با سرسختی پرسش کند و نهفتهمیبود، به جستجو بپردازد. او 
ی او این بود که خود و دیگران را به سوی تفکر، ها را متولد سازد. وظیفهآدم

 برسند.  رد تا از این راه به شناختِ خود، حقیقت و نیکیپرسش و سنجش ببَ 

و با مردم گفتگو  رودهای شهر راه بها و خیابانترجیح داد که در کوچهسقراط 
: کار درست کدام است؟ زشت چیست؟ زیبا برانگیزکند؛ گفتگویی چالش

رساند؟ چیست؟ چه کاری عادلانه است؟ آیا ظلم و بدی انسان را به سعادت می
 وهزاران پرسش دیگر.

ی، خواه خواه در سیستمِ دموکراساز نگاهِ سقراط ) تر بود.تر و ضروریاز سیاست مهم ،و حقیقت ، پرداختن به خردبرای سقراط
توان صرفا با عملیات و اقداماتِ ، دروغِ و ناراستیِ اوضاعِ موجودِ جامعه را  نمی(در حکومت استبدادی های اشرافی و خواهسیستم

رد. ها، خویشتنِ خویش را تربیت کنند و گوهرِ پنهانِ وجودشان به است که انسانشرطِ هرگونه اصلاح این  بزرگِ سیاسی از میان ب 
و دوم، کسبِ . که همراه با عمل استکسبِ شناخت و معرفت؛ معرفتی  . راهِ این بیداری دو چیز است: نخستحقیقت بیدار شود

 نیز خواهد بود.برای وطن خود ایسته کس که انسانی شایسته شود، در عین حال شهروندی ش پس از آن، هر های اخلاقی.فضیلت

 سقراط و سیاست
 های اثبات ادعا است؟خندی؟ خندیدن هم یکی از راهپولوس، چرا می -سقراط

پذیرد؟ اگر باور نداری، از حاضران ات را هیچ کس نمیای و سخندانی که محکوم شدهسقراط، هنوز نمی -پولوس

 گیر.اند، بپرس و رأی بجا نشستهجمع که در این

و من عضوِ ی من بود من اهل سیاست نیستم. حتی در آن زمان که ریاستِ انجمنِ شهر با مردمانِ محله -سقراط

خندیدند، زیرا ی مطلبی رأی بگیرم، همه به من میخواستم دربارهی انجمن بودم، هر بار که میهیئت رئیسه

تظار نداشته باش که بتوانم از حاضرانِ این مجلس رأی دانستم چگونه باید رأی گرفت. از این رو، اکنون نیز اننمی

هایت نداری، پس گوش فرادار. من برای اثباتِ ادعای خود، جز یک گواه نخواهم آورد بگیرم. اگر دلیلی برای گفته

 قبل از میلاد( 429-495)پریکلِْس 

مداران آتن که بیش از ترین سیاستکی از مهمی

 سی سال، رهبریِ شهر را بر عهده داشت.
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ی گواهانِ دیگر را به حالِ خود و آن گواه، خودِ تو خواهی بود. آری، خود تو که این دم مدعیِ من هستی. همه

آید. اکنون نیک توانم رأی بگیرم، ولی رأی گرفتن از چند کس، از من برنمیاهم گذاشت، زیرا من از یک تن میخو

 4های من پاسخ بدهی؟ای در برابر من بایستی و به پرسشبیندیش و ببین آماده
*** 

که خود را سراپا  دانست. حتی معتقد بود که او تنها شهروندی استاش میسقراط خود را شهروندِ واقعیِ وطن

توانی ادعا چگونه می»اش کرده است. یکی از کسانی که با او بحث و گفتگو داشت، از سقراط پرسید: وقفِ وطن

بینیم و در هیچ ای نمیپردازد؟ حال آن که تو را در هیچ مجمعِ سیاسیای هستی که به سیاست میکنی که تنها آتنی

اگر وقتِ خود را صرفِ امور سیاسی کنم بهتر به سیاست »چنین گفت:  سقراط در پاسخ« کنی؟امری مشارکت نمی

 5«تر مردِ سیاسیِ راستین تربیت کنم؟پردازم یا در صورتی که بکوشم تا هر چه بیشمی

 

دو  این ، به جنگ و درگیری تبدیل شد.بین دو شهر از شهرهای مهمِ یونان، آتن و اسپارتاختلاف بود،  ساله 37زمانی که سقراط 
 نام داشت و یکی از سربازان« پوتیدایا»،  طولانید. یکی از اولین نبردهای این جنگِ بودن جنگیدنها سال با یکدیگر مشغول شهر، ده

 آتن در این نبرد، سقراط بود.

کرد. در آن زمان، سقراط به عنوان سرباز پیاده در ارتش خدمت می
ها، به اک بود. پیادهجنگیدن به عنوان سرباز پیاده، کاری بسیار خطرن

در جنگ، جنگیدند. بردند و رودررو میصفِ دشمن هجوم می
انگیز بود. یکی از فرماندهانِ جنگ بسیار حیرت رفتارهای سقراط

، شاگرد سقراط هم بود و در او«. بیادِسآلکی»جوانی بود به نام 
بیادس در یک آلکی کرد.گفتگوها و مجالس سقراط نیز شرکت می

رفتارهای سقراط در زمان جنگ را این چنین توصیف  ،«میهمانی»
 کند:می

سفره بودم. به هنگامِ سختی، تحملِ او به مراتب بیش از من و دیگران سفر و همدر لشکرکشیِ پوتیدایا، با سقراط هم...»

با او برابری ماندیم، در بُردباری هیچ کسی فتادیم و گرسنه و تشنه میابود. خصوصاً هنگامی که در محاصره می

توانست کرد؛ چنان که در شادی و میهمانی نیز هیچ کس را مانند او ندیدم؛ خصوصا در شراب نوشیدن. گرچه نمی

جاست گیرد. و شگفتی اینجا که مجبورش کنند، از همه پیشی مینوشیدن ندارد، ولی آن میل به شراب هگاوی هیچ

 این سخن را امشب درخواهید یافت. کنم درستیِ ن میکه تاکنون هیچ کس او را مست ندیده است و گما

مانست. روزی که رفتارِ این مرد به معجزه می]در جنگ[، در سرمای زمستان نیز که در آن مناطق بسیار سخت است، 

های ضخیم شد جامهرفتند و اگر کسی بیرون میچیز یخ زده بود و دیگران از قرارگاه خویش بیرون نمیجا و همههمه

تغییری در لباس خود بدهد ]با یک پیراهن[، پابرهنه  که آنبی پیچید، سقراط را دیدمنَمَد میپوشید و پاهای خود را یم

 بیادِسآلکیو  سقراط
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ورزیدند، زیرا بدین سبب، سربازان دیگر به او کینه میرفت تا دیگران با پاهای پوشیده. تر راه میبر روی یخ، راحت

 کند.ن را ریشخند میبردند که سقراط در دلِ خود آناگمان می

ای ذهن و خاطرِ سقراط را مشغول کرد. ای هم روی داد که شنیدنی است. در تابستان، روزی مسألهدر آن سفر، واقعه

روز چنان ماند. سربازان که از رفتارش ای ایستاد و در اندیشه فرورفت و تا نیمسقراط برای حلِ آن، از بامداد در گوشه

نمودند و چون شب شد و همه از غذا فارغ گردیدند، گروهی از او را با انگشت به یکدیگر می به حیرت افتاده بودند،

خوابِ خویش را در بیرون گستردند. سقراط سربازان، برای آن که ببینند سقراط تا کی در آن حال خواهند ماند، رخت

ین هنگام، نیایشِ خورشید را به جای آورد تا سحر شد و آفتاب برآمد. در ا چنان بر جای ایستاده بودی شب را همهمه

 و رفت.

اکنون داستانی هم از رفتارِ او در میدانِ 

ی جنگی که پس در میانه جنگ بشنوید.

از آن، نشانِ دلاوری به من دادند، زخم 

خورده و تنها مانده بودم. سقراط یگانه 

و هم  کسی بود که به یاریِ من شتافت

ا از میدانِ مرا نجات داد و هم سلاحِ مر

 رد. سقراط به یاد داریمعرکه بیرون ب

ردم نشانِ دلاوری را به تو پیشنهاد ک

فرماندهان به سببِ مقامی که من  بدهند؟

خواستند جایزه را به در سپاه داشتم، می

و تو سقراط، با چنان اصراری  من بدهند

   .ی آنان پشتیبانی کردی که جایزه را به من دادند نه به تواز اندیشه

کردیم، رفتارِ سقراط تماشایی بود. من سوارِ اسب بودم و سقراط نشینی میعقب ی جنگیِ دلیوناز منطقهروزی هم که 

کرد. سپاه از هم پاشیده بود و سقراط و لاخِس با ی سنگین با خود حمل میرفت و ساز و برگ و اسلحهراه میپیاده 

شان خواهم بود تا تنها ها روحیه بدهم، گفتم که همراهبرای آن که به آنآمدند. خود را به آنان رساندم و هم عقب می

بهتر از زمانی که در میدانِ پوتیدایا افتاده بودم، توانستم رفتارِ چون خود سوار بودم و بیمی نداشتم، این بار نمانند. 

با »رسید و به قولِ آریستوفانِس نمی، لاخسِ نیز به پای او سقراط را زیر نظر داشته باشم. دیدم که در متانت و آرامش

؛ چنان که گویی در میدانِ شهر است و آنی دوست «گرداندها را به این سو و آن سو میپیمود و چشموقارِ تمام راه می

توانستند دریابند که اگر کسی قصدِ او کند، مردانه خواهد ایستاد. به داشت. همه از دور میو دشمن را از نظر دور نمی

 دهدبیادس را نجات میی میدان نبرد، جانِ آلکیسقراط، در میانه
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کسی نشینی که آسیب و گزندی ببینند، از معرکه بیرون آمدند، زیرا در حالِ عقبآناش، بین سبب او و همراههمی

 6«زده بگریزد، نه آن کس که با متانت و آرامی راه بپیماید.گیرد که شتابی دشمن قرار میتر در معرضِ حملهبیش

 39قبل از میلاد، زمانی که سقراط  430شارهای زیادی روبرو بود. در سال در دورانی که آتن با اسپارت در جنگ بود، این شهر با ف
بیماری شهر را به هم ریخته  طاعون به مدت چهار سال شهر را فراگرفت. ی شهر و کمبود غذا و بهداشت،در اثرِ محاصره ساله بود،

داد. های زیادی رخ مید و در شهر جرم و جنایتکردنشان را خرج میپاشْ ثروتوبود. مردم از سرناامیدی، سراسیمه و با ریخت
اثر بیماری در شهر کم شد. سقراط از طاعونِ سرانجام پس از چهار سال، در حالی که یک سومِ جمعیتِ آتن از بین رفته بود، 

شنده بیماری تر از، بسیار دردناکاشانگیز جانِ سالم به در برد. از دید سقراط، نبود اخلاق و فضیلت در شهر محبوبوحشت های ک 
 .های اطرافش را آغاز کردبود. سقراط جستجوی خود برای فهم فضیلت و برانگیختنِ فضایل در آدم

 ؟چیست« فضیلت»معنای 
 شخصی :آورید نظر در کنیدمی تحسین العاده فوق که را کسی
 از سپس سینمایی. ای داستانی تاریخی، شخصیتی یا زنده

 ؟انگیزدمی بر را شما تحسینِ  او در چیزی چه بپرسید خودتان
 ،شخص آن که است این شما جواب قطع طور به تقریبا

خصائل و  اید؛قائل ارزش آنها برای شما که دارد خصایلی
 گویی،راست بودن،ءاتکاقابل بودن، اعتمادقابل مانندِ  صفاتی

 و ورزش، یا هنر موسیقی، در مهارت تدبیر، محبت، شجاعت،
 یا عقل، ش،من در لفض یابرتری  نوعی لام،ک یک در آن. نظایر

  دستاوردها.
 «فضایل» ،شوندمی منشیبزرگ یا فضل موجب که را خصایلی

 نظیر طبیعی خصایل بر است مشتمل فضایل. خوانیممی
 مهارت نظیر اکتسابی خصایل هوشمندی؛ یا سرعت، قدرت،

 به مربوط خصایل ؛ساز نواختن در مهارت ای شطرنج در
 نظیر دینی خصایل طبعی؛شوخ یا خلقیخوش مانند وخولقخُ 

 خواهی،نیک نظیر منش به مربوط خصایل یا پارسایی؛ یا ایمان
 .حکمت یا شجاعت پشتکار، مهربانی،

 خوبی شخص راه چه از آدمی بود؟ نیک توانمی چطور]...[ 
 حفظ را ویژگی این چگونه است، خوب اگر یا؟ شودمی
 بپرسیم ابتدا است لازم سؤال، این به دادن جواب برای کند؟می
 ؟است کسی چه( مندفضیلت یا) خوب شخص که

 دارای که باشیم داشته نظر در را کسی صرف است ممکن
 نظیر خصایلی انگیزد؛ می بر را ما تحسین که است خصایلی

 نظرمان در کسی شاید یا. ذکاوت یا طبعی، شوخ هوشمندی،
 کمالات دارای که یکس است، خوب اخلاقی حیث از که باشد

 ( در شهرِ اِفِسُس )از شهرهای یونان باستان(arete« )فضیلت»ثالِ تم
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 ما که باشند دیگر صفات بسیاری دارای و دانشمند شجاع، زورمند، قریحه صاحب باهوش، افراد، است ممکن. است اخلاقی
 متصف صفات این به ]=طرفداران هیتلر[ هانازی از بسیاری. باشند برده نصیبی اخلاقی کمال از کهآن بی کنیممی تحسین را آنها

 ]...[ .یازند دست فجیع اخلاقی خطاهای به که نشد آن از مانع رخورداریْ ب این ولی بودند،
 به را افراد برخی ما بگذاریم. البته فرق اخلاق از جدای کمالاتِ  یا فضایل و اخلاقی کمالات یا فضایل بین است لازم بنابراین،

 شماری کم دستِ  ،فضایل آن بر علاوه اگر که اندافرادیها ]معمولا[ آن کنیم؛ امامی تحسین شاناخلاق از جدای فضایلِ  خاطر
 ]...[ .پرداختیمنمی هاآن تحسینِ  به بساچه داشتند،نمی اخلاقی فضیلت

 با مقابله برای است بوده او تلاش از بخشیکه  توصیفی است؛ اهمیت حائزِ  فضیلت از]و سقراط[  ivافلاطون توصیفِ  درکِ 
 سازدمی قادر را آن که است چیزی شیء، هر viفضلِ  یا vفضیلتی افلاطون، به عقیده ...هاتسیسوف ینهیاگرانسبی هایآموزه

 اسبِ  چهآن ]به عنوانِ مثال[ ...بد یا شود انجام خوب است ممکن ایوظیفه هر. دهد انجام خوبی به را خود خاصِ  یوظیفه
 اسبِ  شود می باعث که فضیلتی کهآن حال ؛است سرعت ،دهد انجام خوب را خود خاصِ  یوظیفه تا سازدمی قادر را مسابقه
 وقتی چکش و باشد؛ تیز که کندمی کار خوب وقتی چاقو. است زنی[ ]شخمقدرتِ  ،دهد انجام نیکی به را اشوظیفه بتواند مزرعه

 .باشد داشته مشخصی سنگینیِ  که
 را اشوظیفه تا بخشدمی قدرت او به که ددار فضیلتی نیز  ]انسان[سِ نفْ  دارند، خاصی یوظیفه مختلفْ  چیزهای که طور همان
به نظر افلاطون ]و سقراط[، خوب زیستن یعنی اینکه هم سعادتمندانه  .عدالتجز  نیست چیزی فضیلت آن. دهد انجام خوب

 زندگی کنیم و هم مطابقِ اخلاق. برای این کار لازم است عادل باشیم.
 7«مبانی فلسفه اخلاق»برگرفته از کتابِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ii های او توسط ی دیدگاههای سقراط و افلاطون را، در بسیاری موارد، احتمالا باید یکسان پنداشت، زیرا سقراط خود هرگز چیزی ننوشت و عمده( دیدگاه

ی دارد. دربارهز زبانِ سقراط بیان میهای خود را اچنین در بسیاری موارد، افلاطون اندیشهاند. همترین شاگردش یعنی افلاطون انعکاس یافتهشدهشناخته
 .47افلاطون رجوع کنید به ص. 

v ) Virtue 
vi ) Excellence 

آسپاسیا با مردان بزرگ شهر 
 کندگفتگو می

 )اثر نیکولاس آندره مونسیائو(



 

14 
 

 م:سو بخش 

 

 

  سقراطدغدغه و رسالتِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر مردمسقراط در گفتگو با 
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سقراط در تمام طول عمر خویش، در جستجوی 
ای رخ داد که اش، حادثهحقیقت بود اما در زندگی

در آن زمان رسم بر  :تر کردجدیجستجوگریِ او را 
این بود که مردم برای دانستنِ نظرِ خدایان، به معبد 

خواستند که اندرز می رفتند و از پیشگوی معبدمی
ها بدهد. از جانبِ خدایان به آن یا سخنی را

ی شهر که شدهیکی از افراد شناخته خایرفون،
به معبدِ روزی  دوستِ دورانِ کودکیِ سقراط بود،

گویی که در معبد بود رفته و از زنِ پیش« دلفی»
سیبولا، « آیا کسی داناتر از سقراط هست؟»پرسید: 

ای نشست، در میان بر صخرهگوی معبد، زنِ پیش
هیچ کس داناتر از »به خایرفون گفت:  شد رااش جاری میکلماتی که بر زبان گاهخاست به تأمل پرداخت و آنبخارهایی که برمی

  «سقراط نیست.

اط تعریف کرد، سقراط وقتی خایرفون ماجرا را برای سقر
: وقتی این پاسخ را شنیدم، با خودم گفتم»زده شد: حیرت

منظور خداوندگار از این حرف چیست؟ کلامِ او چه چیز »

ای ندارم. ام که از دانایی بهرهکند؟ من خود آگاهرا نهان می

 «منظور او از این که من داناترینِ مردمان هستم، چیست؟

آشفته و سردرگم بودم بدون این که معنای  ،مدتی دراز

برای  حرفِ او را به درستی بفهمم. تا این که سرانجام

یکی از درکِ مفهومِ کلامِ خدا راهی پیدا کردم: به نزدِ 

شده مان رفتم که در دانایی مشهور و شناختهشهریانهم

گوی معبد را رد کرده بود؛ با این امید که بتوانم حرفِ پیش

جا گفتید من داناترین هستم، اما در این»و نشان بدهم که 

 .«مردی هست داناتر از من

یکی از سیاسیونِ مشهور بود که در نظرِ اکثرِ مردم و بیش از همه در نظر  او ا سراپا آزمودم...خوب، آن شخص ر

گونه که گاه کوشیدم به او بنمایم بدانشد ولی دریافتم که در واقع نیست. پس آنخودش فرزانه و دانا پنداشته می

 8«اش را رنجانید.و دوستاناطرافیان پندارد، واقعا دانا نیست. این کوششِ من، هم او و هم می

گیرد شده بودند، مخاطب ساخته و به پرسش میی کسانی را که در کشور مشهور و شناختهپس از آن سقراط شاعران، هنرمندان و همه
نایانِ مشهور کردم، فهمیدم که مورد وشنود با دااز هنگامی که شروع به گفت»شود: از ادعای دانایی هر کدام ناامید میو 

 گوی معبدِ دلفی.بقایای معبدِ دلفی )محل پرستشِ آپولو(؛ محلِ اقامتِ پیش

گویی برای پایه( در حال پیشبر سهگوی معبد دلفی )نشسته پیش
 سیاستمدار آتنی
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ای نداشتم. احساس کردم که باید اول به صدای خداوندگار گوش دهم تا رت و بدنامی قرار خواهم گرفت اما چارهنف

حاصلِ آن همه تکاپو در راهِ فرمانِ خدا این بود: آنانی که گوی معبد را دریابم... به وفاداری سوگند، مفهومِ سخنِ پیش

 9«اند.نام و ناشناختهانی بودند که در دانایی گمتر از کسبه دانایی شهرتِ بسیار داشتند، نادان

ای از یک رسالتِ الهی و تشویقی برای گوییِ معبد، نشانهاز این لحظه، سقراط در پیش سقراط تقریبا پنجاه ساله بود.در آن زمان، 
زین «. خودت را بشناس»است: جا، این سخن حک شده بیند. سقراط بار دیگر به سراغ معبد رفت و دید که بر سر درِ آنآموزش می

 کرد:ای تمامی کسانی که ملاقات میو غمِ خویش را صرفِ این کار کرد؛ نه فقط برای خود بلکه بر پس، سقراط تمام زندگی و هم  

که پس از آن ان و سایرین... نویسنامهپس از آن که سیاستمداران را آزمودم، رو کردم به سوی شاعران، نمایش... »

خوب، مطمئنا من از این فرد، داناترم، زیرا من و او در نادانی مثلِ هم »شد[، به خود گفتم: ها آشکار میآن ]نادانیِ

در دانستنِ رسد که ام. به نظر میدانم که نادانپندارد که داناست. ولی من میداند، میکه نمیهستیم اما او علاوه بر این

نام  ،گوی معبدرسد پیشدانم... به نظر میکه میپندارم دانم، نمیچه را نمینی کوچک، از او داناترم، زیرا آاین نکته

چون سقراط بداند ها کسی است که همداناترینِ شما انسان»مرا صرفاً به عنوانِ مثال به کار برده است تا به ما بگوید: 

ها دانا شهریان یا خارجیسی از همت کنم، اگر گمان برم کبرای این که فرمانِ الهی را اطاع« داند.که هیچ نمی

 10«که دانا نیست. یابدکوشم تا دراست،...می

سقراط، راهِ کسبِ ثروت را نرفت. به دنبال مقام سیاسی نیز رفِ جستجوی حقیقت شد. با این حادثه، زندگیِ سقراط بیش از پیش صَ 
انست مقامی بزرگ در آتن کسب کند. توتقبال نمود. او میهای زندگی اسپذیریِ کانونِ خانواده، از ناهموارینبود. او به عوضِ دل

اما  خود به تعلیم و تربیت هم بپردازد،در کنار کارهای دیگرِ آن که همه چیزش را پای تعلیم و تربیت قربانی کند، به جای  توانستمی
تر، به رایجِ زندگی، با آزادگیِ هر چه تمامهای بدونِ دلبستگیهای شهر را طی کند و پوشی و سختی، خیابانترجیح داد در فقر، ساده

  ش بپردازد: جستجوی همگانیِ حقیقت.اهدفِ اصلی

کرد. او پذیرفته بود های شهر گردش میها و میدانها واردِ گفتگو شود، در خیابانسقراط در جستجوی مخاطبانی تازه که بتواند با آن
کنم، از پیر و جوان، همشهری و خارجی، ی کسانی که دیدارشان میمن با همه»: اش در زندگی همین باشدکه شغلِ اصلی

بینم و هایی را میها و غریبهشهریروم و همبه همه جا می ...11تر با خود شما مردمِ آتن، سخن خواهم گفتو بیش

 12«گیرم.ها را به پرسش و آزمون میآن

گران، وگو کردن، اساسِ زندگیِ سقراط شد. او با صنعتگفت
فروش بحث و ها و حتی زنانِ تنسیاستمداران، هنرمندان، سوفیست

های ورزش و در کوی و برزن، در بازار، در میدانکرد. گفتگو می
گذراند؛ عمری که به مباحثه و مناظره با افراد ها عمر میمیهمانی

وگوها در نظرِ مردمِ آتن، کاملا تازگی گذشت. اما این گفتمختلف می
نمود: این گفتگوها، روحِ انسان را عمیقا تکان دی میداشت و غیرعا

  13کرد.آشفت و مغلوب میداد، میمی
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پردازند که چیزی وجود دهند، تنها به این موضوع میکنند و آموزش میسقراط به تدریج متوجه شد کسانی که طبیعت را مطالعه می
ها کشیده زندگی بر روی زمین، از دریاها آغاز شده و سپس به خشکی دارد و این که آن چیز، چگونه به وجود آمده است. مثلا اینکه

دانست، پاسخی نداشتند: آدمی چگونه باید شده است. اما این مردانِ به ظاهر دانشمند، برای سؤالی که سقراط آن را بسیار اساسی می
خواست اعمال انسانی را مطالعه کند . او میودمربوط به روح و درونِ انسان ب کرد،زندگی کند؟ پرسشی که توجه سقراط را جلب می

فضیلت، به عبارت دیگر، ؟ انسان، خوب و سعادتمند بشودتواند سبب شود که چه چیزی میو بفهمد که سعادت و شجاعت چیست؟ 
 برسد؟ تواند به فضیلت و سعادتونه میانسان چگدر چیست؟  ارزشیعنی برترین 

تاریخ تفکر بشر شد. بیشتر دانشمندان، به تحقیق و مطالعه بر روی عالَم بیرون و طبیعت پرسشِ سقراط، باعثِ تغییری بزرگ در 
چگونه باید »و « ی زندگی چیست؟بهترین شیوه»پردازند. اما سؤالات سقراط باعث شد که توجه متفکران به این سمت برود که می

 «. با دیگران رفتار کرد؟

و اموری از دست به  خدایان، مبدأ جهانکرد. او مخاطبِ خود را در مورد دهنده جلوه میکانبه همین دلیل بود که گفتگو با سقراط، ت
از  که ، جوانیبیادسکشید. آلکیرا به چالش می هایش در این جهانو فعالیت زندگیِ خود فردهای او، گرفت، پرسشپرسش نمی

 :راط چنین گفتسق یرهدرباهمانی، در یک می حشر و نشر داشت،سقراط  سردمدارانِ شهر بود و مدتی با

هر کس، مرد یا زن و پیر یا جوان، به گفتارِ تو  شویم.شنویم، به شدت متأثر و مغلوبِ او میوقتی سخنان او را می»

ترسم گردد. ای دوستان، میخویشتن میدهد و بیگوش فرادهد یا سخنِ تو را از دیگری بشنود، اختیار از دست می

 ها با من کرده است.دادم که سخنانِ این مرد چهام، وگرنه شرح میستِ لایعقلگمان ببرید که م

کنم، چه وقتی به آوری تحمل کرده و هنوز هم تحمل میکنم که من خود سخنانِ او را با شکیباییِ رنجسوگند یاد می

او اشکِ چنان نیست و سخنان  های پرشورتپد که تپشِ قلبِ رقصندهدهم، دل در برَمَ چنان میگفتارِ او گوش فرامی

 بینم.دیگران را نیز دچارِ همین حال می سازد.مرا جاری می

کنم که نیکو سخن دهم، احساس میهای ماهر گوش میرانهای پریکْلِس و دیگر سخنبر عکس، وقتی به خطابه

 لیم وادار نکرده است.تاب نینداخته و به تسوآن اثر را در من نبخشیده و مرا به تبگویند، اما هرگز می

زندگانی پشیزی ارزش ندارد اگر که خویشتن ام: تسخیر کرده است که با خود گفتهاین جادوگر، بارها، چنان روح مرا 

 را تغییر ندهم و همان بمانم که هستم.

م خواهد آمد، دانم که اگر اکنون نیز سخن آغاز کند، همان بلا بر سرتوانی انکار کنی! میسقراط، این حقیقت را نمی

زمامِ حکومتِ شهرِ آتن را به دست که گردم اعتراف کنم که با اینآغازد، ناچار میزیرا هر بار که با من گفتگویی می

سازد به نقایص خود اقرار کنم. با این همه من در وظایف سقراط مرا ناچار می ام.دارم، از حکومت بر خویشتن ناتوان

 شوم.سرگرم و مشغول میی آتن کارهای روزمره آن که به خود بپردازم، در به جای کنم وخویش کوتاهی می

کوشم از مقابلِ ، میگریزممی 14خوانسان که از برابرِ جادوگرانِ آوازهبندم و همانرا به سختی فرومی هابنابراین گوش

 انم.دانم که اگر نگریزم، ناچار خواهم شد تا پایانِ عمر نزدِ او بماو فرار کنم و می
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آورد که تاکنون در برابر در برابرِ او حالی به من روی می

ام: تا امروز اتفاق نیفتاده است که از کسی هیچ کس نداشته

رسم، شرمسار شرم کنم. ولی هرگاه که به سقراط می

تابم، نه از دانم اگر از فرمانِ او سربر می. زیرا میگردممی

ها و ، بلکه تحسیندانمآن است که سخنِ او را درست نمی

تمجیدهای مردم ]آتن[ است که مرا از انجامِ فرمانِ او 

گریزم ولی از این روی، تا پای دارم از او میدارد. بازمی

ایستم، از کردارِ خود شرمساری درروی او میچون باز روی

دانم اگر روزی می اماام او بمیرد. برم. بارها آرزو کردهمی

آورتر از بودن رنج قدر برای مناو چهنبودنِ  چنین پیش آید،

  15«دانم با این مرد چه کنم.از این رو نمیاو خواهد بود. 

ها ای از جوانانِ مشتاقِ شهر، دور سقراط جمع شدند. آنکم عدهکم
الگویی برای زندگی تصور نه فقط فردی متفکر بلکه سقراط را 

های خواستند بصیرتشاگردانِ سقراط، میکردند. می
ی او را فراگیرند و همان نوع دانش عمیق و رازآمیزی که وشمندانهه

کردند از او چنین آدمی ساخته است را به دست آورند. احساس می
گوید: ها چنین میی آنسقراط خود دربارهسقراط رازِ زندگی را دریافته است و همراهیِ با او، از ما، آدمِ بهتری خواهد ساخت. 

دهند و هستند، به من علاقه نشان میهای ثروتمند خانواده اند و اغلب ازدارای اوقات فراغت هبسیاری از جوانان ک»

کوشند تا گاه خودشان میبرند. آنگذارم، لذتی وافر میکه من چگونه آدمیان را به آزمون و سنجش میاز دیدنِ این

های ... و در این راه به پیشرفت16دکشنمی کنند را به پرسش و سنجشچون من عمل کنند و کسانی که ملاقات میهم

 «رسند.انگیزی میحیرت

 17کار بندد تا از جهل به در رَوَد.انسان به تمامی انسان نیست مگر وقتی که به جستجوی حقیقت برود و همه چیز را به از دیدِ سقراط، 
کرد که با بیدار کردنِ یدار کند. او احساس میسقراط در تلاش بود تا تفکر و نیز جستجوی حقیقت و فضیلت را در مخاطبِ خود ب

 های درست برانگیزد.یافتنِ پاسخ تواند بهها را بهتر میاش، آنپرسش و جستجو در جوانان و همشهریان

ترین یکی از مهم هایش بود.ای که در حال از دست دادنِ ارزشدید؛ جامعهی خود را در خطر میسقراط، جامعهاز سوی دیگر 
نامیدند. سوفیست، به معنای می« سوفیست»در آن دوران گروهی از افراد بودند که خود را  ها  بود.«سوفیست»ی ، از ناحیهخطرات

گرد بودند که از شهری به شهر دیگر دورهای حرفهها گروهی از آموزگارانِ سوفیست ها چه کسانی بودند؟دانشمند است. اما سوفیست
 آموختند.ها میآنبه  را کشور در مجامعِ عمومی یا خطابه« وریسخن» دادند وای دریافتِ پول، تعلیم میجوانان را در از رفتند ومی

های اخلاقی و اجتماعی در عمل داشتند مخاطب را از ارزشها به طور خاص، سوفیست هایآموزشی یونان به طور کلی و اما جامعه
 کردند.دور می

 سقراط در حال گفتگو
 )اثر ویلیام بِل اسکات(
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 ر مقابلِ آتن، پس از مقاومت د
، به لشکرِ قدرتمندِ ایران

سردمدارِ شهرهای قهرمان و 
به  یونانی تبدیل شده بود.

کم و  ،از آن پس همین خاطر،
جویانه بیش، رفتاری سلطه

نسبت به دیگر شهرها و مناطق 
آرام در در پیش گرفت. آرام

ای زمزمه اندیشه یونانِ باستان،
قوی حق »ه و رایج گشت ک

دارد مطابق میل خود با 
این است که در  فضیلت و سعادت در زندگیِ بشر ترینبزرگکم تصوری شکل گرفت که در چنین فضایی، کم«. یف رفتار کندضع

  به قدرت و موفقیت برسد.، و رهبری جامعه سیاست یعرصه

ها ودند که با آموختنِ تکنیکچون حکومتِ آتن دموکراسی بود و راهِ موفقیتِ سیاسی به روی همه باز بود، بسیاری از مردم به دنبال این ب
ی قدرت در عرصه ای نیز سعی نمودند تا خود را آموزگارِ موفقیتعده های مؤثر، از رقبای خود پیشی گرفته و به قدرت برسند.و روش

نیم به هر تواکردند: ما مینامیدند و با سربلندی اعلام مییعنی دانشمند می« سوفیست»جلوه دهند. این گروه، خود را  و اجتماع
هم از نظرِ سخن ی خود را خوب اداره کند و هم تدبیرِ امورِ سیاسی را تا هم تدبیرِ امورِ شخصی را یاد بدهیم تا بتواند خانواده»جوانی 

 کار، این لازم برای ترین چیزِ ها، مهماز نگاه سوفیست«. و بیان و هم از نظرِ عمل، در شهرِ خود تبدیل به قدرتمندی واقعی گردد
های اجتماعی و اخلاقی، باید طلب، بیش از آموختنِ فضیلتها، جوانانِ بلندهمت و جاهرانی بود. از نظرِ سوفیستمهارت در سخن

ی سازی و تأثیرگذاری بر دیگران را آموخته باشد، در همهرانی را بیاموزند. هنر اصلیِ همین است، زیرا کسی که فنِ قانعفنِ سخن
 18ا، بر صدر خواهد نشست.همجالس و گردهمایی

اما در یونانِ  رود.به کار می ورزش  شغل، تجارت، سینما، موسیقی یاتر در عالمِ ، بیش«انسان موفق»و « موفقیت»ی امروزه، کلمه
جایِ توان به سازی. میوری بود؛ یعنی هنر قانعاعتنا، موفقیتِ سیاسی بود. ابزارِ رسیدن به آن هم سخنموفقیتِ قابلِ باستان، 

و اثرگذاری  تبلیغات های ارتباطات،ها و کارگاهنشگاهطور که ما داوریِ آن دوران، ارتباطات و تبلیغاتِ امروزی را قرار داد. همانسخن
 19ها.وری داشتند: سوفیستداریم، یونانیان هم آموزگارانی برای سیاست و سخن بر مخاطب

ی نظرِ علنی، دربارهرانی و اظهارشدند و با سخنو قضایی در یک شورا جمع میهای سیاسی، اجتماعی گیریمردم آتن برای تصمیم
 20 تأثیرگذاری بر دیگران و دستیابی به قدرت بود.ورِ ماهر بودن، کلیدِ سخن به همین خاطر،گرفتند. موضوعِ موردنظرشان تصمیم می

از او شکایت کرد و با  شد در دادگاهِ آتنمی تصاحبِ اموال کسی، شدند. به منظورِ منصفه اداره میها نیز شورایی و با رأی هیئتدادگاه
. اغلب، فردی که از او شکایت شده بود، از ترسِ رأی دادگاه، پیشاپیش مبلغی به آورد رأی هیئت منصفه را به دست پردازی،سخن

ازی در دادگاه ابزاری شده بود برای پرد. بدین ترتیب، شکایت و سخننظر کندداد تا او از این شکایت صرفکننده میشکایت
ای شدن در ها، متخصصانِ توانمندسازی جوانان برای زندگی و موفقیت در چنین فضایی بودند. عطشِ حرفهخواهی. سوفیستباج

 .(قبل از میلاد 479) برد بین سربازان ایرانی و یونانیتصویری از ن
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یاری شد و بسرانی نیز برگزار میسخنو ورزش، مسابقاتِ  عر، موسیقیمثل شوری تا جایی بود که در مسابقاتِ المپیکِ آتن، سخن
 کردند.ن مسابقات با هم رقابت میاز جوانان برای کسب جایزه در ای

دمیدند. پروتاگوراس، گرگیاس و هیپیاس، سه تن از کردند و بر آتشِ این بازار میمیوری معرفی ها خود را استادِ فن سخنسوفیست
و راهِ رسیدن به « هاتوانایی رهبریِ انسان»است از  به نظر گرگیاس، فضیلت عبارت های زمانِ خود بودند.ترین سوفیستشدهشناخته

است که در آن باید « ی لفظیمبارزه»به نظرِ پروتاگوراس، هر بحثی یک  21سازی دیگران است.وری و قانعآن نیز، آموختنِ فنِ سخن
تا به  به دستِ هم دهندسقراط که در آن، دو طرف باید دست « وجوی حقیقتِ جست»بر حریف پیروز شد؛ درست بر عکسِ آرمانِ 

توان دلایلی مستحکم گفتند درست و غلطی وجود ندارد و برای هر ادعایی، میها، به جوانان میسوفیست 22تر شوند.حقیقت نزدیک
بلکه ، معنای اخلاقی و ارزشی ندارد «کلمه»گرگیاس،  از دیدگاهِ  یب، مردم را به دنبالِ خود کشید.و تأثیرگذار بیان کرد و به این ترت

خود را  غرضِ دار، در خدمت کسی باشد که ی فانوسچون بردهآید، جز این که همسلطانی است که هیچ کاری از دست آن برنمی
 .کنددنبال می

ای وجود ندارد. حقیقت ها، باعثِ گسترشِ این عقیده شده بود که هر حقیقتی نسبی است و هیچ دانشِ یقینیتعلمیماتِ سوفیست
سفید است. گرگیاس برای  سازد و کاملا ممکن است که کسی را متقاعد کرد که سیاهْ همان است که او را متقاعد می برای هر کسی

های که در جمعآورد؛ مثلا اینهای میدلیل« ها را به هر شکلی درآورَدتواند ذهنِ انسانسازی با کلمات میقانع» این سخن خود که
ی مردم را راضی و متقاعد سازد، فقط به این دلیل که با مهارت و استادی رانی ممکن است همهنمردمی مثل مجلس یا دادگاه، یک سخ

؛ از جمله معیارِ «انسان معیارِ همه چیز است»گفت: پروتاگوراس می که حاوی حقیقت است.بیان شده است، و نه به علتِ این
به بیانِ گرگیاس،  و شدهای انسان تعریف میلط بر طبقِ خواستههای اخلاقی و اجتماعی. این بدان معنی بود که درست  و غارزش

یافتِ پول، تعلیم میرفتند و جوانان را در گرد بودند که از شهری به شهر دیگر میای دورهها گروهی از آموزگارانِ حرفهسوفیست دادند و ازای در
 آموختند.ها میآنیا خطابه در مجامعِ عمومی کشور را به « وریسخن»
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ی حقیقت یا از زاویه و هیچ کس نباید« هستشود برای من چه بر من پدیدار می، و آنهستشود برای تو چه بر تو پدیدار میآن»
 23با دیگری مخالفت کرده و او را قضاوت نماید. ، چیزیغیرحقیقی بودنِ 

ها جوانانِ شهر را تردید فردگرا بودند: آنها بیآنکردند. گرایی افراطی حمایت میگرایی و ذهننسبیت ها ازتبدین ترتیب، سوفیس
دادند که بر سر شهرت عمومی و کسبِ مقام، با هم رقابت کرده و پرورش میکرده و ایشان را به نحوی  برای یکدیگر رقیبانیتبدیل به 

پذیرد اما فقط به کسانی که موفق شوند جایزه میدانی است که همه را می ،آوریدلیل»گفت: از یکدیگر عبور کنند. گرگیاس می
 24«دهد.می

به  شود کهگفته می به افرادیی فیلسوف نامید. امروزه، کلمهمی« فیلسوف»این گروه قرار داشت. او خود را  ی مقابلِ طهسقراط در نق
فیلسوف، به معنای  ای داشت:متواضعانه و جستجوگرانه ی فیلسوف، معنای بسیاران، کلمهاند، اما در آن زم دانشِ بسیار معروف علم و

و جستجوگرِ دانش است. اگر بخواهیم به زبانِ امروز سخن  به آموختن مندعلاقه دانش ندارد اما ؛ یعنی کسی کهبود« دوستدانش»
دانست و خود را آموزی میقراط مقام خود را دانشآموز. اما چرا سبگوییم، سوفیست یعنی استاد و فیلسوف یعنی دانش

 نامید؟فیلسوف( می«)=دوستدانش»

یم. ماینکنیم و نقد  ی خود را بسنجیم، بررسیهای سنتی و رایجِ جامعهها و هم سقراط، معتقد بودند که ما باید ارزشهم سوفیست
رو بودند. ها در این زمینه گروهی پیشسوفیستروا بودند. پهای انتقادی نسبت به دین و عشق و سیاست، بیهر دو در طرح پرسش

قوانین، آداب و رسوم و عقاید دینی ریشه در نظمِ طبیعیِ ها . از دیدِ سوفیستدادندرا مورد نقد قرار می های جامعهارزشها تمامی آن
 25جایی به جای دیگر تغییرپذیر اند.ثابتی ندارند بلکه از 

شد که جا آغاز میو سقراط از این هااما اختلافِ سوفیست
دانست، و نقد را آغازِ جستجو میگری و پرسشسقراط، 
ها، گامِ بعد ها نقد را انتهای تفکر. از دیدِ سوفیستسوفیست

ی قدرت و ها، وارد شدن به عرصهاز نقد شدنِ ارزش
ریِ کلامی و چیرگی بر حریفان بود، زیرا اکنون دیگر تأثیرگذا

، در حالی که سقراط تبری وجود ندارد.هیچ ارزشِ مع
جواب را شروعی برای کسب دانش و یافتنِ پرسشِ بی

یِ باوراز این رو، سقراط با نسبیتدانست. حقیقت می
ی کنندهاین گونه زیستن را تباه کرد وها مبارزه میسوفیست

دانست، زیرا چنین باوری سبب خواهد شد میروح و روان 
به همین خاطر ت دست بشوییم. وجوی حقیقکه از جست

یعنی فیلسوف « ارِ دانشددوست»بود که او خود را 
 خواندند.یا استاد می« دانشمند»ها خود را سوفیست کهنامید؛ حال آنمی

توانستند بدون مداران نمییونان، سیاست در در قرن پنجم پیش از میلاد
آموختنِ دانش و هنر، جایگاهی در میان مردم داشته باشند.از این رو، 

  ه دنبالِ آموختنِ این امور  بودند.دوستانِ آن روزگار بسیاست
تصویر: ارسطو )شاگردِ افلاطون و فیلسوف بزرگ عصر( در جوانی، معلمِ 

 اسکندرِ کبیر )سمت چپ( و جمعی از دوستانِ او بود.
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ز یکی ا کند.حیرت را در ما زنده می گری،زده شویم. نقد و پرسشها، لازم است نخست حیرتاز نگاهِ سقراط، برای باز شدنِ چشم
سقراط به او . «امذهن شدهسرگیجه گرفته و پریشان از گفتگو با تو[ من»]به سقراط گفت: « تتوستئه»مخاطبانِ سقراط به نامِ 

 26«.است داشتنِ دانشاین، آغازِ دوست»گفت: 

به جریان بیندازد. به  ،(که با اعتماد به کشفِ حقیقت همراه است)خواهد کارِ جستجو و تحقیق را سقراط با نقدهای شدید خود، می
داند و خود را قادر به یافتنِ پاسخ های سقراط را نمیتتوس، پاسخِ سؤالکند. تئههنرِ مامایی تشبیه میهمین خاطر، کارِ خود را به 

طلبی قدرت جا سقراط او را به وادیِ موفقیت ودر این«. شومو با این همه از اشتیاقِ یافتنِ پاسخ رها نمی»گوید: بیند و مینمی
درد بر تو چیره شده است، چه، تو اکنون تهی نیستی؛ بلکه در کارِ »گوید: کشد، بلکه چنین میگرایی نمیو نسبی

 27«.فرزندآوردنی

شدند، زیرا در حقیقت از دانشِ خیالی و پنداری تر میتردید در آغازِ کار، به ظاهر نادانکردند، بیکسانی که با سقراط معاشرت می
های کنم، به پیشرفتای که با او میهر کس که لطفِ خدا شاملِ حالِ او شود، در طیِ مراوده»اما در ادامه گشتند. میآزاد 

آن که به ظاهر چیزی از من آموخته باشد. آری، فرزند زایاندن، کارِ خداوند و کارِ من شود؛ بیانگیز نائل میحیرت

 28«.است

ی پیشگوی حتی اگر هم آپولو به واسطه«. هیچ خِرَدی، خواه کوچک یا بزرگ، ندارد»ند: کسقراط در طول گفتگوهایش تکرار می
دانم من می»گوید که دارای هیچ معرفتی نیست: معبد دلفی حکم کرده باشد که او خردمندترین آدمیان است، او باز هم با قطعیت می

به  است، اما بسیار بلندپرواز است: سقراطتوشه ر سخت بیی تفکاما هرچند که او مدعی است که در حوزه«. دانمکه هیچ نمی
به قوانین طبیعی  معرفتشناخت و توان به آن نایل شد؛ البته نه با معرفت میشناخت و کاوشِ حقیقت برخاسته است؛ حقیقتی که با 

ز دیدگاه خودش شایان ارزش است: معرفتی که اشناخت و ، بلکه تنها با همان یا ریاضی، و نیز نه با معرفت به مقولات فراطبیعی
 انسان! شناختِ 

)در مقابل « درست»در واقع از دید سقراط، « چه باید کرد؟»شناخت به انسان، برای سقراط بیش از هر چیز شناختِ اخلاق است: 
ش پابرجاست و کند؛ حقیقتی که خود در ذات خویشمول میکند که حقیقتِ جهان)در مقابل بد( همان کاری را می« نیک»و  غلط(

عقل است و زمانی یقین عقلانی در ی تلاشی از سوی ند. حقیقت، ثمرهتواند در آن تزلزل ایجاد کهیچ اقتدار و هیچ اکثریتی نمی
ی خود، از فرضیاتِ اولیه و حاضر باشد« خویشتن را بشناسد»خود غور کند، شود که شخص بپذیرد در ژرفای وجود انسان ایجاد می

را )عدالتِ « درست»تواند و پندارهای خود فراتر بیاید. در آن هنگام است که شخص می هایش، آرزوهایشترساش، احساسات
 29شان دشوار باقی خواهد ماند.چنان تعریفلمس کند؛ چیزهایی که همدرست، زیبایی درست، نیکیِ درست و شجاعت درست را( 

در ازای آموزش خود ها، استادانی بودند که سوفیستی آموزش بود: نحوه ها، مربوط بهیکی دیگر از اختلافاتِ سقراط با سوفیست
گویی ترین فضیلت، عدالت یا شجاعت یا راستها، مهماز نظرِ سوفیست دانست.گرفتند و سقراط این کار را نادرست میپول می
ادر هستند فضیلت را آموزش دهند؛ یعنی آن را گفتند که قمی دانستند. به همین خاطرترین فضیلت میوری را مهمها، سخننبود. آن

یک تکنیک و فن است و به سادگی  وری(،)یعنی سخن ها، فضیلترا از نظرِ سوفیستمثلِ یک کالا به مخاطبانِ خود بفروشند، زی
 دانستند.ی دریافتِ پول میها خود را شایستهبه این ترتیب، آن توان آن را فراگرفت.می
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لِ یک کالا به توان مثهر کس باید فضیلت و معرفت را با کوششِ خود به دست آورد. معرفت و فضیلت را نمی اما از نظرِ سقراط،
توان مثلِ یک فن آموخت، بلکه برای یادگیریِ آن، باید عادل راستگو بودن را نمی بودن یا دیگری منتقل ساخت. عادل بودن، شجاع

 .بود ، راستگوبود، شجاع بود

ی زیادی از مردم نداشت. عده ابتِ آموزش پول دریافت کند، شاید مشکلِ چندانی، با این قضیه که یک آموزگار بسقراطدر حقیقت، 
؛ یعنی رسانممن شما را به فضیلت می کهپول بگیرد در ازای این زیستند. اعتراض سقراط این بود که آموزگاریدر یونان، این چنین می

تواند پول دریافت کند، چون این کار آزادیِ او را از بین از نظرِ سقراط، آموزگارِ فضیلت نمی .کنممیو والا  ی خوبانسان تبدیل به
نه بر طبقِ  اش راه بیاید؛از نقد و انتقادِ جدی به مخاطب پرهیز کند و به دلِ مخاطب ناچار خواهد شد که  مزدبگیربرد. آموزگارِ می

باید کاری را انجام دهند که بتوانند در ازای آن مزدی به دست بیاورند  ،اندکسانی که در طلبِ پول» های اخلاقی.فضیلت

 م،دارمی گیرم، مجبور نیستم با کسانی که ناپسندشانی مزد[، اما من چون پولی نمیکنندهی پرداخت]یعنی مطابقِ سلیقه

خواستند در هرگز از کسانی که می ر خواهد ساخت وسقراط مدعی نبود که مخاطبِ خود را از فضیلت برخودا 30«.وگو کنمگفت
تواند آزادیِ خود ]در ارتباط با پوشی از پول، میو معتقد بود که با چشمپذیرفت و اش باشند، پولی نمینشینانجمعِ او و هم

 اش[ را حفظ کند.انمخاطب

بور اند به کسانی که به ایشان پول ها مجآن... »کرد: ها تشبیه میها را به فاحشهسوفیست حتیبه خاطر دریافتِ پول، سقراط 

نامند... معرفت .. در شهر ما مردم کسی را که زیباییِ خود را به پول بفروشد، فاحشه میاند، معاشرت و گفتگو کنند.داده

ی دهنامند. چنین کسی، با فروشن]و دانش[ نیز چنین است: اگر کسی معرفتِ خود را به پول بفروشد، او را سوفیست می

 31«ی به پول، فرقی ندارد.زیبای

رانی. گرفتند: نیم درهم، دو درهم یا چهار درهم برای یک سخنمی حق ورودی ،خود هایها و کلاسرانیها برای سخنسوفیست
رانیِ اش ناقص است، زیرا او فقط توانسته است در سخنرانیکرد که دانشِ فصاحت و سخنسقراط ]احتمالًا به طنز[ اظهار تأسف می

 32درهمی. پنجاهرانیِ شود و نه در سخندرهمی حاضر یک

کرد که بعضی تعجب می»مندان در میان نهاد: تان و علاقهرا باید آزادانه با دوس آرمانِ سقراط، دوستی بود و از نظرِ او، دانش و معرفت
، باید شادمان باشند که دوست که مزد بگیرنداینان به جای آن»گفت: گیرند و میکسان، در مقابلِ آموزشِ فضیلت پول می

چنان که بعضی کسان، به اسب یا سگ یا یکی از ترین سودهاست... هم. این خود بزرگآورندخوبی به دست می

و کسانی  آموزمی دوستان هستم و اگر مطلبِ خوبی بدانم، به دوستانِ خود میپرندگان دلبستگی دارند، من نیز شیفته

های معرفت کنم. گنجتوانند بود، با یکدیگر آشنا میلت و نیکی برای یکدیگر سودمند میرا که گمان کنم در راهِ فضی

پردازم. و اگر روزی گوهری ها میجویم و با دوستانم به کاوش در آناند، میها نهفتهرا هم که حکمای پیشین در کتاب

شویم و آن را موهبتی بزرگ شادمان می تر ببریم،بها بیابیم و در پرتوِ آن بتوانیم یکدیگر را گامی پیشگران

 33«شماریم.می
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و  وگو، کاری بسیار مهماز این رو، برای سقراط، گفت
: وگو بودبود. تنها راهِ رسیدن به حقیقت، گفت مقدس

وجو کنند؛ تا با هم باید دو تن باشند تا با هم جست»
ببینند که آیا این گفتارِ دو به دو و این دلایلی که از 

، هر دو اندمنطق و گفتگو به یکدیگر ارائه کرده طریق
اند، به مقصود وجو برخاستهنفرشان را که به جست

خواهد رساند؟ تنها شرط این است که هر دو به 
  34«فضیلتِ گفتار و تعقل باور داشته باشند.

شده در های فراموشسقراط، برای زنده کردنِ ارزش
م عادی گری از مردجامعه، از یک طرف به پرسش
های اخلاقی و اجتماعی، در کامِ امواجِ ی ارزشهمه در آن دوران، کرد.ها مبارزه میسوفیستمشغول بود و از طرف دیگر با 

گاهانه، با کوشید تا فرورفته بود و نابود شده بود. در این هنگامه، سقراط می پردازیسخنگرایی و سفسطه دنیای اخلاق را این بار آ
ی اخلاق از پای درآمده بود و رهاییِ آن نیز از نو برپا کند. دولت و جامعه، در جبهه چنین برخاسته از روح آدمیهم دیدی انتقادی و

 35دانست.خلاقی میسقراط خود را رهبرِ این نبردِ ا شد.بایست از همین جبهه آغاز میمی

 ای در پیش گیرند. به عمیق و اندیشمندانه ایتا زندگی بیدار کندوطنانِ خود را اند تا همسقراط باور داشت که خدایان، او را برگماشته
نبِ خدا به کاری که سقراط از جا «و نقد[، ارزشِ زیستن ندارد. سنجشآزمودن، ناسنجیده ]= بدون زندگیِ »تعبیرِ سقراط، 

سقراط  بهتر ساختنِ آن بود. شان وپنداشت، کمک به مردم برای آزمودن و سنجشِ زندگیآن منصوب شده بود، چنان که خود می
شان تشویق کند. تواند آدمیان را به مراقبت از روحوشنود درباره ی موضوعاتِ جدیِ زندگی، به احتمالِ زیاد میکرد که گفتتصور می

گاهیِ روح نسبت به آنبه گفته گاه درست و غچه خوب است برخیزد، نه این که جامعهی او، عملِ درست باید از آ لط را به ما ای ناآ
ترین جزء آن است(، کاری بسیار اساسی تلقی د. به همین دلیل بود که برای سقراط، شناختِ خویشتن )که روح مهمتحمیل کن

 شد.می

کرد که فکر کنند و باورها و اعمالِ خود را آزمون و ارزیابی نمایند. او متوجه شده بود که افرادِ به سقراط به شدت جوانان را تشویق می
کرد کردن دارد. او به جوانان توصیه میح دانشمندِ آتن، تصورِ درستی از این ندارند که چه چیز واقعا خوب است و ارزشِ تلاشصطلاا

دنبال کردنِ ثروت، قدرت  شد کهمیو به آنان یادآور ا انه تأیید کنند، به پرسش بگیرند.که احمقاند، به جای اینهر چیزی را که آموخته
 دیدِ سقراط، برترین فضیلت، عدالت است. ارتکاب ظلم، بدترین گناهان است؛ نه فقط ازتواند به سعادت منتهی شود. یت نمو شهر

سقراط معتقد است  سازد.سازد، بلکه نیز به این سبب که روحِ انسان را آلوده میبه این سبب که زندگی در جامعه را غیرممکن می
ای عدالتیعدالتی را با بیو به همین خاطر نباید بی« ار گیرد اما مرتکبِ ظلم نشودبهتر آن است که انسان مورد ظلم قر»

دهنده، درونیات قلب شکنی کرد، سقراط در سخنانی تکانهنگامی که یکی از دوستان سقراط او را دعوت به قانونمتقابل پاسخ داد. 
اعتماد  ایمپرورده و آورده جهان به را تو که ما سخنبه  سقراط، [گویند:به من می قوانین»]خویش را این چنین بازگو کرد: 

 برابرِ در بتوانی رَوی، دیگر جهان به چون تا مشمار قانون و عدالت از برتر را اتفرزندان و جان حتی چیز، هیچ و کن

 36«.کنی دفاع خود از جاآن روایانِفرمان و داوران

 سقراط در حال گفتگو با جمعی از شاگردان
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 ؟بخت استکدامین کس نیک
افتد تر اتفاق میای که کمکنم تو نیز مانند من بارها در مجالسِ بحث حاضر بوده و دیدهگرگیاس، گمان می -سقراط

هایی از یکدیگر بیاموزند. بلکه به کنندگان نکتهکه در پایانِ گفتگو، موضوع بحث به درستی روشن گردد و بحث

و سخنِ او را مبهم یا نادرست کند افتد و یکی به دیگری انتقاد میای اختلاف میعکس، هنگامی که در مسأله

کند. به همین خاطر، برد که  حریف از روی بدخواهی چنان میآید و گمان میشمارد، آن دیگری به خشم میمی

نهند که حاضران هایی بر یکدیگر میانجامد و دو طرفِ بحث، چنان تهمتتر اوقات بحث به ناسزاگویی میبیش

 گردند.ان میاز حضور در مجلسِ بحثِ آنان، پشیم

چه در آغازِ بحث های کنونیِ تو، با آنآید که سخندانی مقصودم از گفتنِ این نکته چیست؟ به نظرِ من چنین میمی

ترسم گمان ببری که ات را رد کنم، چون میوری گفتی، سازگار نیست، اما جرأت ندارم سخنانی سخندرباره

ی بحث اگر بدانم که تو نیز درباره مغلوب ساختنِ توست. آرزوی من، روشن شدنِ موضوعِ بحث نیست، بلکه

 هایی دیگر از تو خواهم کرد؛ وگرنه از بحث چشم خواهم پوشید.اندیشی، پرسشمانندِ من می

اب شدن را با روی مجد، خود سخنی نادرست گفته باشن اگرام که از آن کساناندیشم؟ من دانی من چگونه میمی

کنند. البته مجاب شدن را بر حریف سخنی نادرست گفته باشد، او را با اشتیاق مجاب میپذیرند، و اگر باز می

دیگران را از بهتر است از آن که حتی نَهَم، زیرا اگر کسی خود از بیماری رهایی یابد، مجاب کردن برتری می

حال  ونیِ ما گمراه باشد. بیماری رهایی دهد. و برای انسان هیچ بیماری بدتر از آن نیست که در موضوع بحثِ کن

کنی، بگو تا بحث را دنبال کنیم، و گرنه بهتر آن است که بحث را به یک سو نهیم و اگر تو نیز مانند من فکر می

 گفتگو را به پایان برسانیم. ]...[

 رسانی به استادشبرای یاری (گرگیاس فکرِو هم شاگردپس از چندی گفتگو بین گرگیاس و سقراط، پولوس )

 ، گفت:«رویسخن»ی ارد گفتگو شد و سقراط، پیش از شروعِ بحث با پولوس دربارهو

مان انتظار داریم، این است که اگر ما به سببِ سالخوردگی ای که ما از دوستان و فرزندانپولوسِ عزیز، فایده -سقراط

ایم، تو ر من و گرگیاس اشتباه کردهدر گفتار و کردار به خطا رویم، شما جوانان ما را به راهِ درست رهبری کنید. اگ

، من حاضرم آن را رها کنم؛ گرگیاس درست نبوده است هایپذیرفتنبه یاریِ ما بشتاب و اگر به گمان تو یکی از 

 به شرطِ آن که تو نیز خواهشِ مرا بپذیری.

 چه خواهشی؟ -پولوس

 آوردی، دست برداری.تاب بدان گونه که در آغاز بحث به میان وهای پُرآباز سخن -سقراط

 خواهم سخن بگویم؟چه گفتی؟ مگر من حق ندارم هر گونه که خود می -پولوس

ی شهرهای یونان است و گمان مبر که در این شهر قرار دوست عزیز، آزادیِ گفتار در آتن بیش از همه -سقراط

پردازی کنی و پاسخِ سخناما فراموش مکن که اگر بخواهی  نصیب گذارند.است فقط تو را از این آزادی بی

ی ای دربارههای تو گوش ندهم و پیِ کار خود بروم. اگر آمادههای مرا ندهی، من نیز حق دارم به سخنپرسش

پسندی پس های گرگیاس را که نمیای که به میان آمده است بحث کنی، چنان که گفتم، هر یک از حرفمسأله

کردیم، یکی از این دو راه را برگزین: یا بپرس یا ه من و گرگیاس میکچنان گاه با سؤال و جواب، همبگیر و آن

 پاسخ بده.
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وری را توصیف تواند هنر سخنگویی گرگیاس نمیمیکنم: سقراط، تو که سؤال میپذیرم. پیشنهادت را می -پولوس

 اندیشی؟ی آن هنر چگونه میکند، بگو خود درباره

ی من اصلا هنر نیست، بلکه نوعی مهارت است؛ وری به عقیده، سخناش را بخواهیپولوس، اگر راست -سقراط

پلوسی است... . چا]تظاهر و[ های شعبه وری ازسخن در حقیقت، از این رو، ایجاد لذت و سرخوشی.مهارت در 

 یختشنادانش و ها آن یدربارهاما  کوشند،ح میبیند که هنرهای مختلف در تأمینِ سلامت تن و روچاپلوسی، می

کوشد که خوب و بد را بشناسد، میآنگاه، بیآورد... آنها به دست میی آندرباره پنداری، بلکه صرفاً کندکسب نمی

داند که چرا چنین ؛ نمیکه شادی و لذت کسب کند. از این رو، هنر نیست، بلکه نوعی مهارت است بدون شناخت

سوفیست بودن و  ..و شناخت تهی است، هنر بشمارم. هیتوانم چیزی را که از آگاکند یا چنان. من نمیمی

. از این رو، آوردگذاری و سیاست درمیی قانونای است از چاپلوسی که خود را به جامهنیز، شعبه وریسخن

آن وری بیتصویر مبهمی است از هنرِ سیاست. برای تأمین سلامتِ روح، هنری وجود دارد به نام سیاست و سخن

 آورد.به این جامه در مین زمینه داشته باشد، خود را که دانشی در ای

 وری چاپلوسی است؟ی تو هنر سخنپس به عقیده -پولوس

 ای، اگر پیر شوی چه خواهی کرد؟حافظهای از چاپلوسی. تو که با این جوانی، چنین کمگفتم شعبه -سقراط

باید در هر شهر و کشوری بدنام شمرده  وران نیزاند، سخنچنان که چاپلوسان بدنامپس معتقدی هم -پولوس

 شوند؟

 خواهی آغاز کنی؟ای است که میی خطابهپرسی یا مقدمهاین سؤالی است که می -سقراط

 کنم.سؤال می -پولوس

 وران در خور اعتنا نیستند.ی من، سخنبه عقیده -سقراط

 چه گفتی؟ مگر در کشورها، قدرت به دستِ آنان نیست؟ -پولوس

 ی آن خوب و سودمند است.که تو نیز قدرت را چیزی بدانی که برای دارنده! البته به شرطِ آننه -سقراط

 دانم.البته چنین می -پولوس

 تر است.وران از همه کس کمپس بدان که قدرتِ سخن -سقراط

بکشند؟ و اگر خواهند توانند مانند فرمانروایانِ خودکامه هر که را میوران نمیگویی؟ مگر سخنچه می -پولوس

 اش بگیرند؟اش را از دستتوانند هر کس را بخواهند از شهر بیرون کنند یا داراییمصلحتِ خود را در آن ببینند نمی

 کنی؟نمایی یا سؤالی از من میی خود را بیان میدانم عقیدهگویی، نمیپولوس، هر وقت تو سخن می -سقراط

 کنم.البته سؤال می -پولوس

 کنی؟سؤال می پس دو -سقراط

 چرا دو سؤال؟ -پولوس

 توانندمی ببینند آن در را خود مصلحت اگر و بکشند توانندمی بخواهند را که هر ورانسخن نگفتی مگر -سقراط

 بگیرند؟ را او دارایی یا کنند بیرون از شهر خواهندمی را که هر

 .گفتم چنین -پولوس
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 ورانسخن توانایی کشور هر در که امآن بر من پولوس،: دهممی خپاس دو هر به اینک و کردی سؤال دو پس -سقراط

 نظرشان به که کنندمی آن بلکه بکنند توانندنمی خواهند،می آنچه زیرا است کس هر از کمتر خودکامه، فرمانروایانِ و

 .نمایدمی خوب
 نیست؟ توانایی خود همین مگر -پولوس

 .نیست چنین پولوس یعقیده به کم دست نه، -سقراط
 .نیست این جز و است چنین که است این من عقیده نیست؟ چنین گفتم کی -پولوس
 خوب آن دارنده برای قدرت چیزی است که که گفتی خود زیرا نیست، چنین تو یعقیده من، دوست نه، -سقراط

 .باشد سودمند و
 .گفتم چنین البته -پولوس
 چند هر بکند؛ پندارد،می خود صلاح به که را کاری هر کسی اگر است خوب کنیمی گمان پولوس، -سقراط

 دانی؟می قدرت و توانایی را این و باشد؟ نداشته آن به شناخت درستی گونههیچ

 .نه -پولوس
 که سازی مبرهن سان بدین و دارند شناخت کنندمی آنچه به ورانسخن که کنی ثابت باید نخست پس -سقراط

 من عقیده که شد خواهد معلوم کنی ثابت را نکته این اگر. چاپلوسیتظاهر و[ ] از ایشعبه نه ،استهنر  سخنوری

 و سخنوران که بپذیری باید ،کنی مجاب مرا نتوانی اگر ولی گردید، خواهم جابمُ درنگبی من و نیست درست

 گفتی خود تو ازیر. ندارند ایبهره خوبی از نماید،می خوب نظرشان به که کنندمی آن چون ،خودکامه فرمانروایان

 را آن آنکه بی بنماید خوب نظر به که امر هر دادن انجام ولی سودمند، و خوب است چیزی یقدرت و توانای که

 نه؟ یا گفتی چنین. است بد بشناسیم،
 .گفتم چنین آری، -پولوس
 توانندمی هندبخوا هرچه خودکامه فرمانروایان و سخنوران که کند ثابت سقراط به نتواند پولوس اگر پس -سقراط

 هستند؟ توانا آنان که بپذیریم توانست خواهیم چگونه بکنند،
 گفتی؟ چه -پولوس
 خلاف تا بکوش پذیرینمی را سخن این اگر. کنند عمل خود آرزوی مطابقِ توانندنمی آنان که کنممی ادعا -سقراط

 .کنی ثابت را آن
 کنند؟می بپندارند خود مصلحت را کار هر آنان که نکردی تصدیق پیش اندکی مگر -پولوس
 .میکنم تصدیق هم هنوز را نکته این -سقراط

 .کنندمی خواهندمی هرچه پس -پولوس

 .منکرم را این -سقراط

 کنند؟می آید، خوب نظرشان به کار هر که داری قبول اینکه با -پولوس

 .آری -سقراط

 گویی!می یاوه عجب سقراط، -پولوس
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 من ادعای که کن ثابت سؤال وسیله به دانی،می کردن را سؤال راه اگر. مشو خشمگین گرامی، دوست -سقراط

 .بده پاسخ و بپرسم من بگذار هستی، ناتوان کار این اگر و نیست درست
 .یابم در تو را مقصود بتوانم شاید تا بدهم پاسخ تو هایپرسش به امآماده -پولوس

 آن برای را کار آن که چیزی یا است کار آن خود دشمقصو کند،می کاری کسی یوقت کنیمی گمان -سقراط

 دارو ،آن تحصیل برای که ایتندرستی است یا خوردن دارو مقصودش ،خوردمی دارو که کسی مثلا کند؟می

 خورد؟می
 .خوردمی تندرستی به رسیدن برای را دارو و است تندرستی او مقصود که است واضح -پولوس

]...[ 
 معتقدیم رویم،می راه که وقتیکند، درست است. کند، آن را برای رسیدن به خوبی میمیاگر کسی کاری  -سقراط

 است؟ خوب ما برای ایستادن که ایمعقیده این بر ایستیممی که وقتی چنینهم است. خوب ما برای رفتن راه که
 .آری -پولوس
 که کنیممی چنان رو آن از گیریم،می را شایدارای یا کنیممی بیرون شهر از یا شیمکُمی را کسی که وقتی -سقراط

 است؟ نکردن از بهتر ما برای کردن چنان دیممعتق
 .آری -پولوس
 است؟ خوبی به رسیدن شاو هدف غایت ،کندمی را کارها آن که کسی پس -سقراط
 .گمانبی -پولوس

 چیزی بلکه نیست کار آن خود ما مقصود ،کنیممی چیزی به رسیدن برای را کاری وقت هر گفتیم پیشتر -سقراط

 کنیم؟می آن به رسیدن برای را کار آن که است
 .گفتیم چنین آری، -پولوس
 سودی به رسیدن برای را کارها آن بلکه نیست انسان یدارای گرفتن و کردن تبعید و کشتن ما مقصود پس -سقراط

 همواره دمیآ ودِمقص تیگف خود کهچنان یراز ،یمجویمی دوری آنها از ،باشند زیان منشأ اگرو  کنیممی دارند که

 ؟دهینمی پاسخ چرا نه؟ یا گویممی درست .بدی به نه است خوبی به رسیدن
 گویی.می درست -پولوس

 یا کند بیرون کشور از یا بکشد را دیگری کسی اگر ببینیم بگو ایم، رسیده توافق به باره این در که اکنون -طسقرا

 برد،می زیان هاآن از حقیقت در کهآن حال و سودمند اند او خود برای کارها این که گمان ینا در را بگیرد او دارانی

 است؟ داده انجام نمودمی خوب نظرش در که را کاری کس آن آیا
 .آری -پولوس
 اسخپ باز چرا است؟ کرده خواستمی آنچه او که گفت توانمی اند، داشته زیان او برای کارها آن اینکه با -سقراط

 .دهینمی
 .است نکرده خواستمی که را کاری. نه -پولوس
 شمرد؟ توانا را کس آن توانمی آیا است سودمند و خوب گفتی، خود کهچنان قدرت و توانایی، اگر و -سقراط
 .نه -پولوس
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 او درتِو ق یتوانای دلیل این ،نمایدمی خوب نظرش در که کند کاری کسی اگر بگویم داشتم حق بنابراین -سقراط

 .است کرده خواستمی آنچه که بگوئیم توانیمنمی و نیست
 چون و باشی؟ آزاد دانیمی خویش صلاح به که کار هر کردنِ در نداری آرزو خود تو سقراط، پس، -پولوس

 بری؟نمی رشک آنان بر کنند، حبس یا بکشند توانندمی خواهندمی را که هر که بینیمی را کسانی
 ظلم؟ روی از یا کنندمی عدالت روی از را کارها آن که است سانیک مرادت -سقراط
 برد؟ رشک آنان بر نباید حال هر به مگر -پولوس
 ی؟گویمی چه دانیمی پولوس، -سقراط

 چیست؟ مقصودت -پولوس

 .نگریست مترحّی دیده به را آنان باید بلکه برد رشک نباید روزانسیهْ بر -سقراط
 ند؟ا روزسیهْ آنان رمگ ی؟گویمی چه -پولوس

 اند؟ این جز مگر -سقراط

 دانی؟روز میکشد، سیهکسی را هم که از روی عدل دیگری را می -پولوس

 برم.نه، ولی بر او نیز رشک نمی -سقراط

 روز نخواندی؟مگر دمی پیش او را سیه -پولوس

سوزی و ترحم خواندم. ولی بر ِ دلمرادم کسی بود که از سرِ ظلم دیگری را بکشد. چنین کس را شایسته -سقراط

 برم.کسی هم که از روی عدل بکشد، رشک نمی

 دانم.ی دلسوزی و ترحم میروز در نظرِ من کسی است که به ظلم کشته شود و او را شایستهسیهْ -پولوس
 عدل روی زا که کسی روزیِسیه از کمتر چنینهم و اوست یکشنده روزیِسیه از کمتر اوولی بدبختیِ  -سقراط

 .شودمی کشته
 چرا؟ -پولوس

 .است بدبختی و بدی ترینبزرگ کردن ظلم کهآن برای -سقراط

 است؟ ظلم تحملِ از بدتر ظلم تو ارتکابِ نظر در پس -پولوس

 .آری -سقراط

 دانی؟می کردن ظلم از بهتر را ظلم تحمل و -پولوس
 ظلم ارتکاب بر را ظلم تحمل بگزینم، را دو آن از یکی شوم مجبور اگر ولی. نیستم کدام هیچ خواهانِ من -سقراط

 .نهاد خواهم برتری
 باشی؟ خودکامه یفرمانروای خواهینمی هرگز پس -پولوس

 دانم.می من که بدانی همان را خودکامه فرمانروای نیز تو آنکه شرط به نه، -سقراط
 را که هر و باشد آزاد ددانمی خوب که کار هر کردنِ در که است کسی من نظر در فرمانروای خودکامه -پولوس

 .بکشد بتواند خواست

 به پرجمعیت میدانی در و کنم پنهان قبا زیر در خنجری اگر من. بگویم ای نکته تا فرادار گوش پولوس، -راطسق

 بگویم و آیم تو نزد
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 توانممی را سری هر و بکشم توانممی بخواهم را مردمان این از هریک زیرا. ما کس هر از تواناتر امروز من پولوس،»

 واهیخ کنممی گمان ،بنمایم تو به را خنجر ،کنی شک من یتوانای در اگر و «مبدر توانممی را ایجامه هر و بشکنم

 و کنی ویران توانیمی را هاخانه یهمه روش بدین البته. است میسر کس همه برای یتوانای این سقراط،»: گفت

. «است؟ یتوانای رفتار این راستیبه  آیا ولی. بسوزانی توانیمی نیز را آتن بازرگانی و جنگی هایکشتی و بندرها

 نه؟ ای گفت خواهی چنین آیا پولوس،
 .گفت خواهم چنین آری، -پولوس

 پسندی؟نمی را یتوانایگونه قدرت و  این -سقراط

 .نه -پولوس

 بینی؟می عیب چه آن در -سقراط

 .بیندمی رکیف گمان بی ،گیرد پیش را راه آن هرکس -پولوس

 است؟ بد دیدن کیفر -سقراط

 .البته -پولوس
 کندمی آنچه یگویمی حال عین در و بکند، بتواند میل دارد هرچه آدمی که آنجاست یتوانای معتقدی هنوز -سقراط

 ناتوان را او باید ،اردد زیان او برای که کند آن کسی اگر دیگر عبارت به باشد؟ سودمند و خوب او برای باید

 و کشتن مانند رشمردیم،ب پیش اندکی که یکارهای یمگویمی هر دو: کنیم بررسی را نکته این بگذار اکنون شمرد؟

 بد؟ گاه و اند خوب گاه آنان داراییِ گرفتن و کسان تبعید
 .آری -پولوس

 یم؟ا همداستان آن یبارهدرهر دو  و -سقراط

 .آری -پولوس

 د؟ب مورد کدام در و اند خوب رتصو کدام در کارها آن -سقراط

 بدهی. خود تو را سؤال این پاسخ است بهتر سقراط، -ولوسپ
 .بد وگرنه است وبخ گیرد انجام عدالت روی از اگر هرکار. امآماده -سقراط

 این بودنِ پایهیب تواندمی کودکی هر که بده انصاف ولی است، دشوار تو کردن مجاب هرچند سقراط، -ولوسپ

 کنند. ثابت را سخن

 از مرا و است نادرست سخن آن که کنی ثابت نیز تو اگر. بود خواهم کودک آن سپاسگزارِ که بدان یقین -سقراط

 کن.م دریغ خود دوست یدرباره خیر کارِ از و بیا پس پذیرفت. خواهم نیز راو ت منتِ هانی،بر نادانی

 روزهای گذشته وقایعِ همین. یمبجوی شاهدی تاریخ در نیست لازم تو نخس نادرستیِ اثبات برای سقراط، -پولوس

 .است کافی اند،رسیده نیکبختی به ستمگری ینتیجه در کسان بسی کهاین باتِاث و تو نِساخت مجاب برای
 وقایع؟ کدام -سقراط

 بینی؟نمی کندمی فرمانروایی مقدونیه بر که را پردیکاس پسر ،وسآرخِلائ -ولوسپ
 .شنوممی او درباره سخنانی ولی بینم،نمی -سقراط

 روز؟سیهْ یا دانیمی نیکبخت را او -پولوس
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 .امنکرده زندگی و معاشرت او با تاکنون چون دانم،نمی -سقراط

 نه؟ یا است نیکبخت دانست نخواهی ،نکنی معاشرت تا -ولوسپ

 .نه سوگند خدا به -سقراط
 یا نه؟ است نیکبخت نیز او که دانیینم و خبریبی نیز vvvبزرگ شاهنشاه حال از پس لابد -پولوس
 .یانه دارد ایبهره عدالت و یدانای از دانمنمی زیرا. دانمنمی نه، -سقراط
 است؟ همین نیکبختی شرطِ تو عقیده به پس -پولوس
 و است نیکبخت ،باشد خوب و عادل اگر زن،یا  مرد کس، هر که ماآن بر من. است همین پولوس، آری -سقراط

 .روزسیهْ و بدبخت باشد بد و ظالم اگر
 .بشماری بدبخت راخلائوس آر باید پس -پولوس

 .است بدبخت باشد، ظالم اگر -سقراط
 موجب به نیز او خودِ رو این از و است (پردیکاس برادر) آلکتاس کنیزِ ،او مادرِ زیرا است، ظالم البته -پولوس

 ردگیِب در ،کند رفتار عدالت به خواستمی اگر. داردن یحق کندمی که سلطنتی بر و شودمحسوب می برده قانون

 روزسیه ظلم ینتیجه در چگونه که بگویم تا فرادار گوش ولی. شدمی نیکبخت تو یعقیده به و ماندمی آلکتاس

 که را سلطنت خواهدمی که بهانه بدین دعوت کرد خویش یخانه به را ]=آلکتاس[ خوداربابِ  نخست :است شده

 کرد مست را (کساندروس)ال فرزندش و آلکتاس گاهآن. دهد پس باز او به ،بود گرفته ]=آلکتاس[ او زا پردیکاس

 .کشت و برد بیرون شهر از شبانه و نشاند ایارابه بر را دو هر و

 در و نگردید پشیمان خود یکرده از و است شده روزسیه اندازه تا چه ندانست نیز آن از پس که اینجاست شگفتی

 سلطنت به بود تخت و تاج انونیِوارثِ ق و ساله هفت کودکی که را پردیکاس مشروعِ پسرِ و خود برادرِ نیامد صدد

کودک  که ئوپاترا گفتکل او مادرِ به و کنداف چاه در را او بلکه برسد،بختی نیک به نیز خود طریق این از و برساند

 تمام استبدادِ به مقدونیه سراسر بر امروز کهآرخلائوس  ،رو این از. است افتاده چاه ودر یدهدو ازیغ دنبال به

 کسانی نیز نآت در شاید !آنان یهمه از ترنیکبخت نه ،است مقدونیه دمانِی مرهمه از روزترسیه کند،یی میفرمانروا

 .نهند برتری آرخلائوس زندگیِ بر را مقدونی یِ، زندگیِ هرروستایتو از پیروی به که شوند تیاف

. اینیاموخته هنوز را بحث هنر ولی ایشده استاد پردازیسخن در که گفتم بحث این آغاز در پولوس، -سقراط

 یخطابه با کنیمی گمان و کند ثابت مرا سخن نادرستی تواندمی هاسخن این با کودک هر که کنیمی ادعا اکنون

 دوست ای؟ ساخته آشکار را بیندنمی نیکبختی یرو هرگز ظالم کهاین یدرباره مرا عقیده طلانِبُ خود وتابِپرآب

 .داستانیهم من با دل در که دانممی ولی -پولوس .پذیرمنمی راو ت هایاستدلال از یک هیچ ،گرامی

 مرا توانیمی ،گردندمی پیروز خود حریف بر سخنوری یاریِ به هادادگاه در که یکسان مانند کنیمی گمان -سقراط

 خود ادعای درستیِ به را شهر یشدهافراد شناخته از گروهی که کسی دادگاه در کنی؟ محکوم سخن نیروی به هم

 که آنجا ولی. گرددمی پیروز دعوی در ندارد، گواه هیچ ای دارد گواه یک تنها مقابل طرف که حالی در آورد گواه

                                                           
iii  ،کورش، ( مقصود از شاهنشاهِ بزرگ، شاهِ هخامنشیِ ایران است که به سروری، قدرت و گستردگیِ قلمرو در جهان شهره بوده است. در نزد یونانیان

 های تحتِ فرمانِ ایرانِ هخامنشی بود.های بسیاری، یکی از ایالتترینِ این شاهان بودند. یونان خود تا سالشدهتهداریوش و خشایارشا، سه تن از شناخ
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 را گواهان فریبِ شنوندگان است ممکن زیرا ندارد سودی گواه ،است حقیقت ساختنِ روشن وگوگفت از مقصود

 .پندارند درست را آنان های گفته و بخورند

 گواهی من گناهکاریِ به که برانگیزی گواهانی بخواهی اگر و پذیرفت خواهند راو ت سخنِ مردمان بیشتر که دانممی

 که او برادران و س(نیکراتو پسر) نیکیاس مانند ؛شتافت خواهند تو یاری به هاغیرآتنی و هاتنیآ از انبوهی ،دهند

 بهاگران ایهدیه که سکلیاس پسر آریستوکراتس و اند،کرده وقف وسدیونیز پرستشگاهِ به را قربانی هایپایهسه آن

 که بزرگ و معروفی یخانواده هر ای پریکلس یخانواده تمام بخواهی، اگر باز؛ است فرستاده آپولون پرستشگاهِ به

 شهادت خواهند داد. ، به نفعِ سخنِ توکنی اختیار
 به کوشیمی بلکه اینیاوردهشن رو دلیلی تاکنون زیرا پذیرمنمیتو را  ادعای نیستم، بیش تن کی اینکه اولی من، ب

 روشن تو بربا دلیل  رای خود عقیده نتوانم که هنگامی تا من. بری دره ب حقیقت راهِ از مرا ،دروغگو گواهانِ یاریِ

گر ا یزن تو. امبرده پیش از کاری بحث این در که کرد خواهم، ادعا نسازم خود سخنِ یِسترد شاهدِ راو ت و مساز

 خود ادعای اثبات برای من .بکنیادعایی  چنان نداری حق ،کنی رها را دیگر گواهان و سازی خود گواهِ مرا نتوانی

 دیگر گواهان همه و هستی، من مدعی دم این تا که تو خود آری بود، خواهی تو آن و آورد نخواهم گواه یک جز

 بر من از کس چند از گرفتن رأی ولی بگیرم رأی توانممی تن یک از من زیرا. گذاشت خواهم خود حال به را

  بدهی؟ پاسخ من هایپرسش به و بایستی من برابر در ای آماده ببین و بیندیش نیک گفتم آنچه در اکنون. آیدنمی

 کار به من کهآن دیگر و ایدگرفته پیش در دیگران و تو کهآن یکی: هست شرو دو ادعا اثبات برای که بینیمی

 که موضوعی زیرا نه؟ یا است فرق آنها میان ببینیم و بسنجیم یکدیگر با را روش دو این نخست بیا پس. بندممی

 بسیار آن ستنندان و زیبا بسیار آن دانستن که است اینکته بلکه ستنی کوچکی مسأله کنیممی وگوگفت آن در

 37...؟روزتیره کدامین و است نیکبخت کس کدام که است این کنیم روشن خواهیممی که ایلهمسأ: است زشت
رفراز و نشیب، گرم و یکی دیگر از سوفیستگفتگوی سقراط با گرگیاس، پولوس و  ها به نام کالیکْلِس ادامه یافت؛ گفتگویی پ 

 «.توان سعادتمندانه دانستای را میچه زندگی»و « ادت در چیستبه راستی خوشبختی و سع»برانگیز: چالش
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این تصویر جمعی متنوع از فیلسوفان مشهور را نشان «. ی فیلسوفانهمدرس»موسوم به  )روم باستان( نقاشی بر روی کاشی متعلق به قرن اول میلادی
 اند.دهد که به گفتگو با یکدیگر مشغولمی
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سبکِ زندگیِ شخصیت و 
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 بیادس در گفتگو با آسپاسیا )یکی از زنان بانفوذ و متفکرِ زمانه(سقراط و آلکی
 میلادی( 1800ائو )یاثر نیکولاس آندره مونس
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روی؛ به طور  مردی بود زشتکنند: سقراطْ سقراط را این گونه توصیف می نویسان،شاگردان و تاریخ
های کلفت، شکمِ برآمده، قدِ کوتاه و هیکلی ن، لبناکی زشت! چشمانی برجسته، بینیِ بزرگ و پهوحشت

اهمیتِ بسیار زیادی داشت و حتی زشتی را عیبی اخلاقی  ،در یونانِ باستان، زیباییِ ظاهر 38نسبتا چاق.
برانگیز اش، امری بود جنجالی ظاهریبه همین خاطر، شخص سقراط، با آن جلوهآوردند! به حساب می

هنگامی که  دادند.راط، چهره و ظاهرِ او را مورد طعنه و گاه تمسخر قرار میشهریانِ سقبسیاری از هم و
فرهنگ و را دید، او را کودنِ مادرزاد، بی شناس مشهور یونانی، نخستین بار سقراطزوپیروس، چهره

  39تربیت خواند.غیرقابل

ی سقراط، در چهره ای دیگر است:ترین شاگرد سقراط، ماجرا به گونهاما از دید افلاطون، مهم
دانند که چگونه در وجود دارد اما کسانی که او را بشناسند، می« گاونگاهِ نره»چون نگاهی هم

ی سقراط را شبیه یکی از اساطیر پشتِ آن، نگاهِ عمیقِ یک انسان را بجویند. افلاطون، چهره
 زمخت داشت اما بدنی و پهن ها، سیلنوس، دماغیداند: سیلنوس. بنا بر افسانهیونان می

یار و  ترینیونان، سیلنوس، اصلی هایاسطوره در. بود گوییپیش نیروی دارای و دانا بسیار
همراهِ خدای شور، مستی و هنر )دیونوسوس( بود. افلاطون، از زبانِ یکی از شاگردانِ سقراط 

سازان به ای را دارد که مجسمهسقراط واقعا همان شکل ظاهری»نویسد: چنین می

هایی که در او دهند. اما میهمانانِ عزیز، درون او را بشکافید. چه گنجیلنوس میس

«... ترین نکته برای اوستتاهمینخواهید یافت! بدانید که زیباییِ یک مرد بی
نوازد، انسان را به سوی خود هایی که میای، با آهنگچون جادوگرانِ افسانهسقراط، هم

کند، بلکه به از ساز استفاده نمی حر کردنِ که سقراط برای سکشد؛ البته با این تفاوت می
ی شنوندگان و همه»ها کافی است تا کند که گوش کردن به آنبسنده می« گفتارهایی ساده»

 40«مردان و زنان و نوجوانان را مسحور و سرمست گرداند.

شده است که  نام داشت. گفته« گِزانتیپه» او همسرِ سقراط به رسمِ زمانه ازدواج کرد. 
، زیرا شکلِ زندگیِ او را یی زیادی نسبت به سقراط داشتهاگزانتیپه پرخاشگری

اشد، در کوچه و آن که شغلِ مشخصی داشته بپسندید. از دیدِ گزانتیپه، سقراط بینمی
چنین از سادگی و قناعتِ سقراط نیز چندان دلِ خوشی د. گزانتیپه همزنخیابان پرسه می

اش بودند را برای شام که از دوستان« افرادِ ثروتمند»سقراط برخی از نداشت. یک بار 
ی سقراط، گزانتیپه از این به منزلِ خود دعوت کرد. به دلیلِ موقعیتِ مالیِ بدِ خانواده

ک بار از شدت عصبانیت، سطلی ی او نقل شده که یچنین دربارهکار برآشفته شد. هم
اط در برابر این اتفاق، با خونسردی واکنش روی سر سقراط ریخته است. سقر آب بر

  «آورد.رعد و برق، باران هم به همراه می»گوید: دهد و مینشان می

خواهند کسانی که می»: ظهار تعجب کرد گفتا نِ سقراط با همسری تندمزاجاز زندگی کرددر پاسخ به کسی که  سقراط

های سرسخت و پرشور را کنند، بلکه اسبخاب نمیهای رام و مطیع را انتی اسب بشوند، اسبکنندهتربیت

ن باستان، انگ یونها، در فرهسیلنوس
ای چهره ای بودند کهموجوداتی افسانه
گویی به دانایی و پیش زمخت داشته اما

 شدند.شناخته می

 ای از سقراط و همسرش گزانتیپهبرجستهنقش

 ای از سقراطمجسمه
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توانند تربیت کنند. کار اگر بتوانند از پسِ آن برآیند، هر اسب دیگری را نیز میگزینند، زیرا بر این باور اند که برمی

عاشرت اش، چیزی است که من آرزو دارم بتوانم با آن زندگی و می وجوهاست. نوع بشر، با همهمن نیز شبیه به همین 

کنم؛ در حالی که اطمینان دارم اگر بتوانم تابِ زندگی کردن با او را پیدا کنم، زندگی می گزانتیپه کنم. به همین خاطر با

 سقراط و همسرش، صاحبِ سه فرزند شدند. 41«.دچار مشکل نخواهم بود گاه برای ارتباط با تمامی دیگر آدمیانآن

شد؛ حتی ی افتخار تلقی میچارچوب خانواده، برای مردان عملی نسبتا طبیعی و حتی مایه در زمانِ سقراط، روابطِ جنسیِ خارج از
یکی از  پسندید.ان را مینشینی و گفتگو با جوانگرایانه با پسران و مردانِ جوان. سقراط چنین رویکردی نداشت و همجنسروابط هم

را رد  اوپیشنهادهای  اضر است خود را در اختیار او قرار دهد. سقراط،به سقراط اعلام نمود که ح چندین مرتبه،مندان سقراط علاقه
 42های دیگر نشان داد.را به شکل ، محبتِ خود به ویکرد و در عوض

داری بود. او از رفتارهای های شخصیتی سقراط، خویشتنترین ویژگییکی از اصلی
هر گاه به او  و گفتگوهایش، شد. در جریان بحثهمسرش رنجیده یا عصبانی نمی

نفر در جریانِ  داد. روزی حتی یکترین اهمیتی به خنده و تمسخر نمیخندیدند، کممی
دادند د. هنگامی که به او خبر میما سقراط از این اقدام در خشم نشد، ابحث به او لگد ز

کرد که با آمیز گفته است، تنها به این بسنده میی او سخنانِ توهینشخصی درباره
او در برابر «. شودگوید به من مربوط نمیچه او مینه، آن»دی بگوید: سرخون

گویی، زبانی و بذلهکرد و با شیرینحرکاتِ پرخاشگرانه، از سلاحِ طنز استفاده می
نمود. او حتی در میدانِ جنگ و در برابرِ مرگ نیز بسیار خشونتِ طرفِ مقابل را خنثی می

 محکم و حتی شادمان بود.

 

ت بحث میبا این  کرد؛ هنگامِ صحبت حال، شخصیتِ او یک روی دیگر نیز داشت: در جریانِ گفتگوهایش، با شدت و حد 
شد. در مواجهه با اند که گاه به شدت عصبانی میی او گفتهبرد. دربارهآورد و در موهای خود دست فرومیهایش را جلو میدست

ی خودش هد. در میهمانیِ )افلاطون(، به شیوپراکنند، مرتعش شبدون فکر می نکه بعضی کسا« ایسخنانِ احمقانه»فایدروس، از 
اش را نسبت آیند را مرتب کرده و به سنجش درآورَد و ناراحتیحساب به دنبالِ هم میکه به صورت آشفته و بی تا گفتگوهاییکوشید 

زهایی نبودند که سقراط را از کوره درببرند. در واقع، تنها د. تمسخر و تحقیر شدن، چینموهای شلخته، اعلام پردازیگونه سخنبه این
 43توانست سبب شود سقراط لاکِ خود را بشکند و با عصبانیت، به عتاب و مجادله روی آورد.اصرار بر نادانی و حماقت بود که می

 ه جستجوی عقلانیِ راهِ درست.نمود: شوق بکشید را ابراز میاش شعله میکه در درون با این خشم و غضب، شوقِ شدیدی سقراط

ای شدهکرد. هیچ شغلِ شناختهای را انتخاب کرده بود. با لباسی بسیار ساده و گاه مندرس، در شهر رفت و آمد میسقراط زندگی فقیرانه
گاه از نکوهشِ جویانه نداشت و هیچهای مادی، نگاهی آشتیاو اگرچه زن داشت و صاحبِ سه فرزند بود، اما نسبت به دارایینداشت. 

معتقد بود کسی که این گونه کرد، زیرا داشت. او در محرومیت و سختیِ خودخواسته زندگی میدست برنمی اندوزیاعتباریِ مالبی
 ها را نداشته باشد، طعمِ واقعیِ آزادی و آزادگی را به فراوانی خواهد چشید.دلبستگی
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کنم هر کس کرد که گمان میبا چنان قناعتی زندگی می»کرد: یف میعصران سقراط، او را چنین توصگزنفون، یکی از هم

برد مبلغی را که او برای زندگیِ روزانه لازم داشت، به آسانی به دست آورَد. غذا چندان به کار می تواند با کارِ خودْمی

خاطر، نانِ خورشتِ او، برد. به همین شد، دست به طعام نمیو تا گرسنه نمیی لذت باشد اش مایهکه خوردن برای

 44«نوشید.شد، چیزی نمیبرد، زیرا تا تشنه نمیها لذت میی آشامیدنیاشتهایش بود. از همه

هر با کشید و ی شهر سرک میگوشهگری و تعلیم و تربیتِ همشهریانِ خود کرده بود. به گوشهپرسشوغمِ خویش را صرفِ سقراط هم  
کنم تا در امورِ کنند تا جایی که وقتی پیدا نمیاین کارها بسیار مرا مشغول می»: کردیم مکالمه ،بودمشتاقِ گفتگو که کس 

سیاسی شهر فعالیت کنم یا به کارهای شخصی و خانوادگیِ خویش بپردازم. خدمت من به خداوندگار، باعث شده 

 45«است که به شدت در فقر غرقه شوم.

کردند. حتی با وجود چنین ی را مسخره مینامیدند و ومی« گردگدای دوره»یا « پابرهنه»، «گدا»او را  ،اشبرخی از همشهریان
اش، با داد که راه و هدف. او با این کار نشان میکردخودداری می های خود،برای آموزش سقراط از گرفتنِ دستمزد فشارهایی،

شاگرد و  قیمت را پذیرفت:ای گرانبار سقراط هدیه تنها یکپذیرفت. بها را هم نمیها تفاوت دارد. او حتی هدایای گرانسوفیست
آزادیِ او را به سقراط هدیه  به نامِ فایدون را خریده، آزاد ساخته وای فرهیخته دوستِ سقراط، کرایتون، برای هدیه دادن به سقراط، برده

 46اخت.سقراط نیز فایدون را به جمعِ شاگردانِ خویش وارد ساخت و از او متفکری عمیق بس نمود.

زد و در میهمانیِ کردند را نیز پس نمیهایی که افراد ثروتمندِ شهر میاو حتی دعوتمشرب بود. با این همه، سقراط فردی بسیار خوش
به تعامل با  دلیگردد. او با شادمانی و خوشهای غذاخوردن میکرد. بسیاری از گفتگوهای سقراط بر مدارِ صحنهشرکت می هاآن

توانست کرد؛ چنان که در شادی و در بُردباری هیچ کسی با او برابری نمی»بیادس داخت و به قولِ آلکیپرحاضران می

او قادر بود لذتِ خوردن و نوشیدن را، به تمامی، با دیگران . «دانستبهتر از هر کس راه و رسمِ لذت بردن را میمیهمانی نیز 
ها و امیالِ در همان حال از این جهان و از لذت ن جهان باشد و زندگی کند ور ایتوانست هم د؛ یا به عبارتِ دیگر میقسمت کند

 47بماند. ستوارات و بلندِ این زندگی، کاملا رها باشد که در مقابلِ گرسنگی، تشنگی و هرگونه پسچنان جسمانی 

یستی، مانعِ خوشبختی است؟ساده  ز
 ،سپارندمی فلسفه به سر که کسانی پنداشتممی کنونتا سقراط،»: گفت و کرد سقراط به روی  سوفیست...آنتیفونِ

 چنان را زندگی زیرا ،است آن خلاف بر ،ایآورده بدست فلسفه از تو که حاصلی بینممی ولی. گردندمی نیکبخت

 و هاخوردنی بهاترینکم. برد بسر سان بدان خود اربابِ خدمتِ در نیست حاضر ایدهبر هیچ که گذرانیمی

 پوشش در تغییری نیز سرما و گرما در بلکه بهاستکم و کهنه تنها نه اتجامه و بریمی کاره ب را هاآشامیدنی

 دست به رفِصِ کهآن حال پذیری،نمی کسی از هم پول .پوشینمی پیراهن و کنینمی پا به کفش هرگز و دهینمی

 آموزگاران همه مانند اگر ،بنابراین. است لالاستق و آسایش یمایه ،آن کِتملّ و کندمی شادمان را آدمی ،پول آوردنِ

 «.هستی روزیتیره و بدبختی سرمشق که گفت باید باشی، خود شاگردان برای سرمشقیالگو و 

 برتری آن بر را مرگ گمانبی که شماریمی حقیر قدری به مرا زندگی که نمایدمی چنین آنتیفون،»: گفت سقراط

ه ب مزدی تا کنند کاری بایداند، پول طلب در که کسانی. بینیمی نقصی چه من زندگی در ببینیم بگذار پس. نهیمی

 .کنم گفتگو ندارم خوش که کسی با نیستم مجبور ،گیرمنمی پول چون من ولی آورند، دست
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 از تو از کمتر که پنداریمی بهاست، کم تو نظر در من خوراک چون ای است؟ این تو نظر در من زندگی نقص

 افتنِی از دشوارتر من برای خوراک آوردنِ دسته ب یا گیرم؟می نیرو غذا از تو از کمتر ای برم،می لذت خوردن

 کسی :دانینمی مگر برم؟می آن از من که است لذتی از بیش بریمی غذا از تو که لذتی ای ست؟وت برای کخورا

 آن و ،تلفِ دیگر چندان احتیاجی نداردشود و[ و به چیزهای مخ]با نانی ساده سیر می ،بخورد و باشد گرسنه که

 ندارد؟ یابهای کمییدننوش به نیازی ،بنوشد تشنگی رفع برای فقط که
 را کفش و کند؛می چنین سرما و گرما سبب به ،دهدمی تغییر را خود لباسِ که آن که دانیمی نیز لباس مورد در

 از بیشتر هوا سردی علت به من که ایدیده هیچ آیا ولی. نباشد رفتن راه مانع ،پای رنج که پوشندمی آن برای

 ناتوان رفتن راه از پای رنجِ سببِ به ای دربیفتم کسی با سایه برای است گرم هوا که روزی یا بمانم خانه در دیگران

 رتآسان را هاسختی و کنندنمی ورزش که شودمی کسانی از ترقوی ،کند ورزش ضعیف اگر که دانینمی مگر بمانم؟

 از ترآسان را هاسختی همه ،مانمنمی غافل ورزش از هرگز چون من که کنینمی گمان آیا بنابراین کند؟می تحمل

 کرد؟ توانممی تحمل تو

 که است این جز ،آن علتِ کنیمی خیال آیا دهم،نمی شهوت و نوشیدن و خوردن اسارت به تن که بینیمی اگر

 امیدوارم بلکه شوممی شادمان آنها از مندیبهره حال در تنها نه که شناسممی هاآن از تربزرگ مراتبه ب لذاتی من

 توفیق کار هیچ در که بینندمی که کسانی که دانیمی نیک را نکته این لااقل باشند؟ سودمند من برای نیز آینده در که

 گردندمی کامیاب دیگر کاری در یا دریانوردی ای کشاورزی در که آنان ولی کنند،می بدبختی احساس یابندنمی

 خود که باشد معتقد که است مردی شادمانی از تربزرگ کسان آن شادمانیِ کنیمی گمان آیا. شوندمی شادمان

 .است چنین همواره خودم مورد در من اعتقاد سازد؟می بهتر نیز را خود دوستان و گرددمی بهتر روزهروزب

 به که آن ورزد، پایداری تواندمی کس کدام جنگ میدان در ... دولت، و عهجام و دوستان به خدمت مورد در اما

 دشمن یمحاصره کند؟ زندگی تواندنمی بهاگران لباسِ و لذیذ غذایبی که کسی یا است قانع ایساده لباسِ و غذا

 همه در که است قانع چیزهایی به آنکه یا دارد دیریاب غذاهای به عادت که آن کند،می تحمل ترآسان کس کدام را

 است جوییلذت و رتجملپُ زندگیِ تو نظر در سعادت که نمایدمی چنین آنتیفون، آیند؟می دسته ب آسانیه ب جا

. دارد خدایان صفتِ شبیهِ صفتی ،است قانع کم به که آن و است، الهی یصفت نیازیْبی من یعقیده به که حالی در

 48.خدایان صفت به هاصفت ترینشبیه اعتقن و است هاصفت نیکوترین ،الهی صفت
 

 عشق در نگاه سقراط
، شاعر آریستوفانسِ پردازد. در میهمانی، نخست ، افلاطون به بینشِ سقراط نسبت به عشق می«میهمانی»یا « ضیافت»ی در رساله

 گونه بدین و بازیابیم را مانگمشده ینیمه آن که هنگامی و استمان ازلیِ گمشده نیمه آن بازیافتنِ  آرزوی عشق که دهدمی توضیح
 .رقم خواهد خورد هاخوشبختی ترینبزرگ ،شود بازگردانده مانکامل ماهیت

 آریستوفانس. دهدمی پر و بال عشوقم باو یگانگی  عشق یدرباره رؤیاهایمان بهامروزه خوشایندِ ماست و  آریستوفانس گفتارِ  این
 دانست. عشقِ رومانتیک بخشِ الهام توانمی را

در  عشق: داردمی نگه را آن از اساسی ایجنبه حال عین در اما ندارد، باور است ساخته آریستوفانس که ایاسطوره به اما سقراط
 فقدانی هیچ خدایان: باشد یخدای تواندنمی عشقاز دید سقراط  که است دلیل به همین. یما آن فاقدِ  که است چیزی آرزوی واقع



 

39 
 

 هاینداین: آن ایم فاقد که چیزی نیستیم، که چیزی نداریم، که چیزی»: دهدمی توضیح اطسقر دارند.ن احساس

 .«عشق و آرزو موضوعاتِ
 سخن عشق از که کندمی عزم ،ای دیگراسطوره کشیدن پیش با و دهدمی قرار بحث در اشعزیمت نقطه را نظریه همین سقراط
 «.عشق»( یا Eros« )اِروس»ی : اسطورهبگوید

 یک تواندنمی چون عشق، که آموخت او به ،مانتینیا اهل ،زن این. دیوتیما: است آموخته زنی از را مطلب اینگوید که اط میسقر
 ناخرسند، همواره که «اروس». است آدمیان و خدایان میان ایواسطه و («ملازم روح یا نیرو)» دایمون یک واقع در باشد، خدا

 چونی گوناگون چیزهای آرزوی به را آدمیان است، خواهنده همواره و خود یخواسته یافتن ویتکاپ در همواره ،در تحرک همواره
 ،کنندمی آرزو چیزی هر فراز در آدمیان این چهآن ،نهایی تحلیل در اما .کشاندمی نفسانی هایتلذ و شهرت ،تندرستی ،ثروت
با این  .کنندمی خلق معنوی، آثار چه و هنری آثار چه آثاری، و آورندمی دنیا به کودکانی که است دلیل همین به. است ینامیرای
 به عشق نه و گذشت، آن کنار از اعتنابی شودنمی که است واقعیتی مرگ که داندمی خویش وجود عمقِ  در آدمی هر ،وجود

 .گرددنمی رهنمون جاودانه اینیکبختی سوی را ما گاههیچ آثارمان به عشق نه و مانفرزندان
خیر برتر  رسد؛ و تنهامی برتر «خیر» آستانِ  به گذرد امامی عشق مسیر از که سازدمی فاش را معنوی راهی سقراط بر گاهآن تیمادیو

 برتر خیربه  و زیبایی اعلاء به و کشدمی بالا را خودش پلهپله زیبایی، به عشق با روح. تواند ما را سرشار از خود سازداست که می
 شود.نائل می (نداواقعیت یک روی دو که)

 را خود چنانهماما . خوردگره می ها )به طور کلی(بدن یِ زیبای به سپس و شودمند میی یک نفر علاقهزیبا بدنِ  به نخست، روح
ی رانهجستجوگ سلوکِ  و سیر این پایانِ  در سرانجام گردد.می متصل ترهای اصیلو دیگر زیبایی حرو زیبایی به و کشدمی بالا بیشتر

 .است حدومرزبی هنگام این در او نیکبختی. رسدمی است یخدای چهآنو  یاصلِ زیبای به ،درازمدت
 زیبایی به او زیرا دارد، را زیستن ارزش آدمی برای که ایلحظه جایگاهِ است این»: گیردمی نتیجه دیوتیما زبان از سقراط

 متعارف مقیاسی در زیبایی این که دید خواهی شوی، نایل رگیخی این به روزی اگر. شودمی خیره آن خودِ ذاتِ در

 به حاضر حال در را تو شاندیدن که زیبایی نوجوانانِ و روخوب کودکانِ و فاخر هایلباس و پول با همسان و

 و خوردن از را خود حضورشان، از بردن لذت و تانعزیزان دیدارِ برای حاضرید شما. نیست آوردمی هیجان

 آلایش خیره گشته است و به آنو بی ناب و محض زیباییِ به که حساب، انسانی این با پس. کنید محروم نآشامید

 خواهد چگونه تصور کنید که احساساتِ چنین انسانی است رسیده است، خدایی اشوحدت و هماهنگی که زیبایی

 «بود؟
 پایانِ  در تواندمی اما است ناخرسند پیوسته یآرزوی آدمی قِ عش کهاین شود؟می دستگیرمان چیز چه عشق درباره سقراطی گفتار از

 همان بهخود را  سقراط مقوله، این در. بیابد را خاطر خرسندی مطلق، حقیقت به آمیزراز گشتن خیره با و معنویت، از دراز راهی
 شودمی گرفته نادیده که است دونخدا آرزوی ،عشق: گویندمی مسلمان یا مسیحی و یهودی عارفانِ  بعدها که زندمی گره یسخن

 در ،بداند خود کهآنبی ،است جنسی زندگیِ  ترینافسارگسیخته طرفدارِ  که یانسان حتی. یابدمی خداوند در تنها را خود آرامشِ  و
 آرزویی هر و عشقی هر زیرا ،است گرفته اشتباه را مقصدش تنها،. است ،خداوند یعنی برتر، زیباییِ  و برتر خیر جستجوی

 .دبیاب را خود راستینِ  هدف فقط و فقط بایستمی
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 فضیلت روی هیچ به اما آوردمی حرکت به را ما که است ینیروی است؛ غلیان یک سقراط تأیید بنابر عشق اندازی، چشم چنین در
 رهنمون هارینبدت به که چنانهم ،هاتریننیک به تواندمی عشق. است روح پایدار خصلتِ  و سرسبد گل ،فضیلت چون نیست،

 شر ما به آنچه به عشق خاطر به یمتوانمی. شتک   آدم عشق خاطر به توانمی نیز کرد، فدا را خود عشق خاطر به توانمی. شود
سن است و نه نقص؛ نه فضیلت  نه خود ذات در عشق. کنیم پیدا دلبستگی خودمان، خیر ترینبزرگ به که همچنان رساند،می ح 

ی وقفه به جستجوی دوبارهشمولِ کوری است که ما را بیوبی است و نه بدی. عشق همان نیروی جهاناست نه مفسده؛ نه خ
 49دهد و طالبِ پرورده شدن و به کمال رسیدن است.ایم سوق میچیزی که فاقدِ آن

 

 

 

 

 

 

 

کند رساله، سقراط بیان می ، نقشی مهم دارد. در این«میهمانی» قبل از میلاد(، فیلسوف و معلمِ اخلاقِ یونانی. او در رساله 440دیوتیما )حدود 
 را از دیوتیما آموخته است.« عشق»که معنیِ اصیلِ 
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 بخش پنجم:

 و محاکمه اتهام
i«هدفاعی»ی مروری بر رساله v

v
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iiii پردازد.ی سقراط میی افلاطون که در آن به شرحِ محاکمه، کتابی است نوشته«آپولوژی»یا « دفاعیه»ی ( رساله 

 در دادگاه طسقرا
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مردم با کسی، هر چند از »دانست: این را خوب می ،راط در پیش گرفته بود، راهی آسان و هموار نبود و او خودراه و رسمی که سق

داند را به دیگران بیاموزد. ولی چه میتصمیم نگیرد که آناو العاده باشد، کار ندارند به شرط آن که حیث دانایی خارق

گردند؛ خواه از روی کینه و خواه به علتی بر او خشمگین می خواهد دیگران را چون خود کند،اگر ببینند که می

هر کس با عموم مردم با صراحت و صداقت روبرو شود، بر حیاتِ خویش ایمن »گفت: و به طنز و کنایه می 50«دیگر.

نتواند بود. از این رو، هر کس بخواهد جنگجوی راه حقیقت باشد و در عین حال بخواهد مدتی کوتاه زندگی کند، 

 51«تک مراوده داشته باشد!بهباید تنها با افرادِ تک

هایی با دیگران، با دقت و ظرافت، کرد و در حینِ چنین صحبتشان سؤال میی اعمالی باورها، اعمال و انگیزهاو از مردم درباره
کرد تا او را از خطای ا دنبال میهای مخاطب رای تیزبین، استدلالکرد. سقراط مانند شکارچیشان را آشکار میهای اندیشهتناقض

گاه کند. این شیوه، مردم را وامی ها مبنای محکمی دارند یا نه، داشت تا باورهایشان را بررسی کنند و در بابِ این که آیا آنافکارش آ
 داوری کنند.

شد که مخاطبِ پرسش یا یهای سقراط، سبب مکردند. پرسشهای او را تحمل نمی، سقراط و روشبسیاری از مردمبا این حال، 
داد کسی که نسبت به دانش و جایگاهِ خود، مغرور و رنجیده و عصبانی شوند. سقراط اجازه نمیدیگر شنوندگان و حتی رهگذران، 

ه شد. تنها اندکی از افراد میل داشتند که مجبور بدرپی آشکار میشان پیازخودراضی است، آرام و قرار داشته باشد، زیرا اشتباهات
های سقراط گاهی به نظر ها و پرسشاستدلال شان خوب و ارزشمند است یا نه.تفکر شده و بررسی کنند که آیا به راستی زندگی

 52«انداختند.افتادند یا داد و فریاد راه میبا مشت به جانِ او می»رسید که مخاطبان، آن قدر آزاردهنده می

 رنجِ تحقیق
دایان دوست دارند، مطابقِ دین است و عملی که آنان دوست ندارند، مخالفِ ی خ... عملی که همه -اوتیفرون

 دین.

مانند مردمانِ که ایندهی این پاسخ را بررسی کنیم تا معلوم شود درست است یا نه؟ یا اوتیفرون، اجازه می -سقراط

نجِ تحقیق بر خود هموار رآن را بپذیریم و بدین ترتیب هم از خودمان راضی باشیم و هم از دیگران؛ حوصله بی

 53وچرا بپذیریم؟چوننسازیم و هر وقت هر کس ادعایی کرد، بی
 

مثلِ اش مشهور شد؛ کسی که سؤالات« خرمگس»دیری نگذشت که سقراط، در سراسرِ آتن، به 
ای نویسِ مشهورِ آتنی، نمایشِ کمدینامهنیشِ خرمگس، آزاردهنده است. آریستوفانس، نمایش

دینی یب و تمسخرِ شخصیتِ سقراط، به او انگِ بیتخر علاوه برو در آن، « ابرها»نامِ خلق کرد به 
  54و بی اعتقادی به خدایان زد.

نه این نمایش و نه دیگر رفتارهای خشن نسبت به سقراط، تأثیر چندانی بر شخصیتِ آرام و راضیِ 
سقراط الگویی شده بود برای  نشست.او نداشت. اما راهِ سقراط، به شدت به دلِ جوانانِ شهر می

انگیخت: اش برمیارزشِ این جهانی و آرمانی دیگر را در دلِ مخاطبانرها کردنِ اهدافِ بی
جستجوی خرد، خوبی و حقیقت. جوانانِ شهر، روشِ او را در پیش گرفتند و شروع کردند به 

یس نویس مشهور توفانِس، کمدیآر
 .(31.)1//)یونانی

، سقراط «ابرها»ی نامهنمایش در او 
 دهد.میرا مورد تمسخر و نقد قرار
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این وضع، اگرچه از نگاهِ  شان.ی مسئولان و بزرگانِ وطنهاز جمله پرسش دربار ی هر چیزکه خودشان پرسش کنند؛ پرسش دربارهاین
شد، اما فشار و تهدید از جانبِ حکومت و از جانبِ خودِ مردم، بارها زندگی سقراط را در خطر قرار سقراط پیشرفت و رشد تلقی می

 داد.

درت و حاکمیت، با یکدیگر در جنگ ق.م، آتن و اسپارت، دو شهر مهم و اصلیِ یونان، بر سر ق 404ق.م تا  431های طی سال
را به دست گرفتند، شوراهای مردم  ، کنترلِ شهری بانفوذهااز آتنی« نفرهسی»پس از آن، شورایی بودند. سرانجام، آتن شکست خورد. 

ها آن ی بود.ریزسرکوب و خون یپایهنفره بر تصمیم گرفتند که خودشان بر آتن حکومت کنند. حکومتِ شورای سی را تعطیل کردند و
به کلی از که شهروندان از آن برخوردار بودند،  رایجی هایآزادی .نمودندبدون محاکمه اعدام می کردند واموال مردم را مصادره می

 بین رفت.

پاییِ شیوه  استبدادهای بر
 ها هستند:داشتِ خود دارند، اینهای استبدادی، برای حفظ و ایمنهایی که حکومتروش»

ها و ممنوعیتِ های دوستانه، باشگاهنشست رو؛ دوم ممنوع کردنِ ردنِ افرادِ پیشود کردنِ مردانِ برجسته و از میان بنخست ناب
)به طور کلی، ممنوعیتِ هر چیزی که بر اعتمادِ مردم به یکدیگر، بیفزاید و آنان را دانا و بافضیلت گرداند(؛ سوم ممنوع  آموزش

ی تفاهم است عِ بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر، زیرا آشنا شدن، فزایندههای فرهنگی و مجامکردنِ انجمن
 «.[تفاوت نسبت به هم باشندخواهند مردم جدا و بیمیهای استبدادی، ]و نظام

 55«سیاست»ارسطو، کتابِ 
 

او نیز مثل  فشارهای شدیدی را به سقراط وارد ساخت.حکومتِ وقت، ، سقراط در آتن بود. «نفرهدیکتاتوریِ سی»در تمامِ دورانِ سیاهِ 
 های بحث و گفتگو، منع شده بود.ی مردم، از آموزش و برپاییِ نشستبقیه

عجب دارم از »گفت:  در جمعی دوستانهگروهی از بهترین اهالی شهر را کشتند، روزی سقراط  نفره،پس از آن که دیکتاتورهای سی

شوند، باز تر میتر و ناتواناش روز به روز، نحیفگلهکه ان را به عهده گرفته و با اینی گوسفندکسی که چوپانیِ گله

هم حاضر نیست اعتراف کند که چوپانی نادان است. بدتر از او حاکمی است که حکومت جامعه را بر عهده دارد و 

پذیرد که حاکمی نادان و فاسد رد و نمیکند و با این همه شرم نداتر میمردمان را روز به روز بدتر و تعدادشان را کم

 «است.

کریتیاس خود در جوانی شاگرد خاریکلس، سقراط را احضار کردند.  کریتیاس ونفره رسید. این سخن به گوشِ دیکتاتورهای سی
که از این پس حق  نشان داده و گفتند ها قانون جدید را به سقراطآن نفره قرار داشت.سقراط بود و اکنون در میانِ دیکاتورهای سی

خاریکلس که از پاسخ دادن به سؤالاتِ سقراط عصبانی شده بود  .وچرا کردن نمودسقراط شروع به چوننداری با جوانان گفتگو کنی. 
ی؛ ی گاوها نباید سخن بگویی گلهچنین دربارهمردم و هم داری، مشاغلِ عادیِ ی عدالت، دیندرباره»فریاد برآورد: با لحنی تهدیدآمیز 

 به این ترتیب، سقراط از گفتگو با مردم، منع شد.  56«تر شود.وگرنه ممکن است که خودت هم سبب شوی که تعداد گاوها کم

در دستگیری ها به سقراط نیز دستور دادند تا آن های خود شریک سازد.تری را در جنایتنفره به دنبال این بود که افراد بیشحکومت سی
انجامِ این کار نشد. به سببِ این نافرمانی، سقراط در با حکومت همکاری کند. سقراط حاضر به  موکراسی،و اعدامِ طرفدارانِ د
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نفره را کنار بزنند. قیام کردند و توانستند دیکتاتوری سی خواهِ شهر،، نیروهای دموکراسیگرفت، اما در همان ایام ی اعدام قرارآستانه
 آمد.چنان یک تهدید و خطر به حساب میسالارانه نیز سقراط هماما در حکومتی مردم ا شد.سالارانه برپبار دیگر، حکومتی مردم

جوانان، دلچسب نبود. فرزندانِ مطیعِ  نِ بعضی ازوالدیبودند، مخصوصا تأثیری که سقراط بر جوانان داشت، برای آنانی که مخالفِ او 
های خود سبب شده بودند که بسیاری ها با پرسشآن .نی جسور گشته بودندگرادیروز که به دنبالِ کسب موفقیت بودند، اکنون پرسش

کند. گردی را بین جوانان ترویج میکاری و ولکه بیچنین بین مردم متهم بود به اینسقراط هم از بزرگانِ شهر، احمق به نظر برسند.
های خلافِ خود دهد که بتواند آموزشورد استفاده قرار می، اشعارِ شاعرانِ بزرگ را جوری تفسیر کرده و مگفتند سقراطبرخی نیز می
کم برخی کمپرداخت، آرامشِ مردمِ شهر را گرفته بود. که سقراط جز به گفتگوهای خصوصی نمیبا اینها پنهان سازد. را در پشتِ آن

  در مورد او باید کاری اساسی کرد.از مردم و بزرگان  به این نتیجه رسیدند که 

یتوس، یکی از شکایتی علیه سقراط ترتیب دادند. آن ی شهر، در دادگاهْ شدهلیکون و مِلِتوس، سه تن از افرادِ شناختهآنیتوس، 
مسئولیتِ  .پرستو میهن متعصب دار،نرانی توانا بود و ملتوس نیز شاعری دیسیاستمدارانِ قدرتمندِ آتن بود. لیکون، خطیب و سخن

ها را به رسمیت مردمِ شهر آنباور نداشتن به خدایانی که »دینی و بی -1دو چیز بود:  تهاماتِ سقراطاانجامِ شکایت، با ملتوس بود. 
 .گمراه و فاسد کردنِ جوانانِ شهر -2و در عوض، اعتقاد به خدایی خودساخته. « اندشناخته

منصفه رانیِ خود، هیئتتوانستند با سخنکنندگان میگرفت، زیرا شکایتشد، آن فرد در خطری بزرگ قرار میاگر از کسی شکایت می
 ها را به شدت تحتِ تأثیر قرار داده و احکامی سنگین برای متهم ترتیب دهند. حال سقراط در معرضِ چنین خطری بود.و قاضی

س از اعلامِ رسید. پتوانست از شهروندِ دیگر شکایت کند. شکایت، باید در مقابلِ عمومِ مردم، به گوشِ متهم میهر شهروندی می
خواهد برود. متهمانی که خود را توانست در دادگاه حاضر نشود و داوطلبانه شهر را ترک کرده و به هر مکانی که میمتهم میشکایت، 

کردند. احتمالِ محکومیتِ سقراط نیز بسیار زیاد بود اما او را انتخاب می خطرتر کماین راهِ  دیدند،حکومیتی شدید میدر خطرِ م
ی اتهاماتِ سقراط تهیه شد و در محلی عمومی، جلوی چشمِ ای دربارهاعلامیه ها روبرو شود.ب کرد که در شهر بماند و با اتهامانتخا

 ها، مثل همیشه آرام و شادمان بود:وقالاعتنا به این قیلوجوش افتاد اما سقراط، بیشهر به جنب همگان قرار گرفت.
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 ا دارد؟جوانان ر  ی تربیتِ چه کسی دغدغه
 ای؟...سقراط، چه شده است که دل از میدانِ عمومیِ شهر برداشته و به دادگاه آمده -اوتیفرون

 ای قضایی در میان است....محاکمه -سقراط

 اند؟... شاکی کیست؟ی کردهگویی؟! از تو شکایتی کیفرچه می -اوتیفرون

 ه نامِ ملتوس.شناسم. گویا جوانی است بمن خود نیز او را درست نمی -سقراط

 ... موضوع شکایت چیست؟ -اوتیفرون

نظر بودن در این زمینه، ی شهرتِ او خواهد شد، زیرا برای جوانان، صاحبگمان مایهشکایتی است که بی -سقراط

داند جوانانِ شهر به چه سبب ادعا کرده که می ]در واقع[ شود: ]با اعلامِ شکایت از من[، اوهنری بزرگ تلقی می

سالانِ او را دریافته است که من به علتِ نادانی، هم وقتیها را نیز یافته است. ی آنشوند و فاسدکنندهمیفاسد 

ی چون فردی کارکشته از من به دولت شکایت برده و شکایتی قضایی برپا کرده است. به عقیدهکنم، همگمراه می

را از کجا باید آغاز کرد، زیرا نخست به جوانان ی مردانِ سیاسی دریافته است که سیاست من، او بهتر از همه

خواهد ما ها آسیبی وارد شود. گویا ملتوس، نخست میپرداخته است و تصمیم گرفته است که نگذارد به تربیتِ آن

به مراقبت گیرد و گمان کارش را پی میکوشیم از میان بردارد و پس از آن، بیرا که به قولِ او در فسادِ جوانان می

ها را، هم از حیث گستره و هم از حیث کیفیت، والاترین نیکیترها خواهد پرداخت و بدین ترتیب، بزرگسال از

 57جا نیست.. از کسی که کار خود را چنین آغاز کند، چنان انتظاری بیبرای جامعه به ارمغان خواهد آورد
 

اش مشغول بود: گفتگو با مردم برای جستجوی حقیقت. روزی اما به کار همیشگییک ماه تا زمانِ محاکمه باقی مانده بود. سقراط 
مشغول است، به جز محاکمه. هرموگنس  یهر چیز یبه بحث و گفتگو درباره هرموگِنِس، او را دید کهیکی از دوستانِ سقراط به نام 

ط بلافاصله سقرا «؟بگوییچه  ]در دادگاه[ در دفاع از خودت  این باشی کهبه فکرِ  اکنون آیا به راستی تو نبایدسقراط، »به سقراط گفت: 
هرموگنس « ام؟در حالِ آماده شدن برای دفاع از خود بوده ،امزندگی طولِ تمامِدر ای که من آیا نفهمیده»جواب داد: 

کاری نادرست کرده  آن کهام، بیگی خویش را سپری کردهزندمن »پاسخ داد:  سقراط« منظورت چیست؟ چگونه؟»پرسید: 

 58«است. ، همینشدن برای دفاعی آمادهبهترین شیوه ور دارم کهحسرتِ انجامِ آن بوده باشم. بادر  یا

نفریِ آتن بخواند. اما  501ی منصفهای اثرگذار تهیه کرد تا سقراط آن را در دادگاه و در برابر هیئتیکی از دوستان سقراط، خطابه
و در  های عمومی شهری زندگی در میدان؛ با زبانِ معمولِ خودش که همیشهسقراط تصمیم گرفت دفاعِ از خود را خودش انجام دهد

 های ادبی.ها و عبارتو آراسته به واژه وتابآبی پرکلماتشته است؛ نه با گفتگو با مردمان دا
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 سقراط دارِ افلاطون، میراث
دانیم، حاصلِ تلاشِ دو تن ی سقراط میدربارهچه ما امروزه سقراط، هرگز در زندگی خود دست به قلم نبرد و چیزی ننوشت. هر آن

زیست و خیرخواه را . آثارِ گزنفون، با بیانی ساده، زندگیِ اخلاقیِ یک مردِ ساده)کِسِنوفون( از اطرافیانِ او است: افلاطون و گِزِنفون
ست. حالِ سقراط را باید در آثارترین شرحدهد. اما درخشاننشان می نویسی جوان بود که با دیدنِ نامهایشافلاطون، نم افلاطون ج 

 . سقراط پیوستشاگردانِ  جمعِ  به او شد، راهِ شاعری را رها کرد وی سقراط، شیفته
ی که ما را درست به میانه آفرید ی فلسفیهاینامههای سقراطی، از زندگیِ سقراط و مخاطبانِ او، نمایشافلاطون، با نوشتنِ مکالمه

نام دارد که شرحِ محاکمه و  «آپولوژی»یا  «دفاعیه»ترین آثارِ افلاطون، کنند. یکی از خواندنیط پرتاب میی سقرازندگی و زمانه
ترین افلاطون، خود بعدها راهِ سقراط را ادامه داده و تکمیل نمود؛ تا جایی که افلاطون را بزرگ دفاعیاتِ سقراط در دادگاه است.

 شناسند.فیلسوفِ تاریخ می

 
 
 

 

منصفه هشدار یئتهای خود، به اعضای هها، به شرحِ شکایتِ خود پرداختند و در پایانِ صحبتکنندهادگاه فرارسید. شکایتروز د
 رانی بسیار ماهر است.دادند که مراقب باشید و نگذارید سقراط شما را فریب دهد، زیرا او سخن

جه خود را تو»ی او توجه نکنید، بلکه پیرایهبه زبانِ ساده و بی از داوران خواست که آن، سقراط شروع به سخن گفتن نمود وپس از 

چنان که است؛ هم ی داوراست یا نه؟ این نخستین وظیفه حقیقتگویم چه میید که آیا آنروی این پرسش متمرکز کن

 «کننده، بیانِ حقیقت است.ی دفاعوظیفه

ی شکایتِ خود را همین اش، پشتوانهرا معتقد بود ملتوس و همراهان، زیسقراط، نخست به نارضایتیِ عمومِ مردم از خود پرداخت
را شناسایی و  ناراحتیِ مردمسعی کرد دلیلِ بدگمانی و  اند. سقراطدانند و روی همین مسأله حساب باز کردهرنجشِ عمومیِ مردم می

که کنجکاویِ سقراط مجرمِ جناییِ خطرناکی است »]در واقع[ باید چنین خواند: ی مدعیانِ را نامهشکایت»برطرف کند: 

دهد و به دیگران گذرد. باطل را حق جلوه میخواهد بداند که در آسمان و در زیرِ زمین چه میای دارد و میکُشنده

ی افلاطون در اند. چهرهانشمندان یونان باستان به تصویر کشیده شدهاثر رافائل. در این نقاشی، بسیاری از د« ی آتنمدرسه»
 سنین پیری، در مرکز تصویر قرار دارد؛ با انگشتانی رو به بالا. ارسطو، شاگرد افلاطون و دیگر فیلسوف بزرگ، در کنار اوست.
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اید دیدهی آریستوفان را نامهرسد چیزی شبیه این باشد. شما خود نمایشبه نظر می« آموزد که از وی پیروی کنند.می

]که در آن، چنین تصویری از من ایجاد شده است[... حقیقت این است آقایان، که به چنان چیزهایی علاقه ندارم. 

ی چنین اید... آیا هرگز کسی به اختصار یا تفصیل درباره، شاهدِ سخنانِ من بودهی زیادی از شما )داورانِ حاضر(عده

 «ده است؟چیزهایی از من شنی

ه و پولی از کسی ها عمل نکردچون آنهرگز هم ،ها جدا کردهاش را از سوفیستگاه نشان داد که در طولِ زندگیِ خویش، راهسقراط، آن
ها، و نه در این که کسی بگوید سعی دارم مردم را واقعیت این است که نه در تمامیِ آن شکایت»دریافت ننموده است: 

 «یافت کنم، حقیقتی وجود ندارد.آموزش داده و پول در

گونه کنی؟ چرا اینپس سقراط تو چه می»شاید یکی از شما سخن مرا قطع کرده و بگوید: »گاه خود این چنین ادامه داد: آن

و رفتار و کردارت معمولی است،  کنیکنی یا دست کم بیش از دیگران کاری نمیای؟ اگر تو هیچ کاری نمیبدنام شده

به نظرم این یک پرسشِ معقول است و خواهم کوشید دلیلِ این  «گویند؟همه در موردِ تو سخن میپس چرا این 

ام، به خاطر نوعی خرد است ای که من به دست آوردهمردمِ آتن، بدنامیبدنامیِ کاذبِ خویش را به شما شرح دهم... 

 «ومِ محدود، واقعا خردمندم.رسد که در این مفهکه در من وجود دارد؛ خردی انسانی شاید. به نظر می

که را خردمندترین نامیده بود؛ ایناو گو که پیشگوی معبد را برای مردم نقل کرد؛ اینسقراط ماجرای پیش در توضیحِ این خردمندی،
به پرسش گرفته بود و ها را ران و شاعران و دانایانِ شهر رفته بود و آنبه سراغ سیاستمداگو را رد کند و این حرفِ پیشسعی کرده بود او 

برای »خاطر و عصبانی نموده است: ا آزردهی مدعیانِ دانایی رهمین امر، همهها آشکار شده بود. سقراط توضیح داد که آن نادانیِ 

دهم. به برداری کرده باشم، به جستجو و تحقیق ادامه میتری بدهم و از خداوند فرمانکه به خودم اطمینانِ بیشاین

و  کشانم تا دانایی واقعی را پیدا کنم.ها را به آزمون میبینم و آنهایی را میها و غریبهشهریروم و همهمه جا می

کوشم به ایشان بفهمانم که گو را به تحقق رسانم، میکه حرفِ پیشکنم، برای اینهنگامی که چنین کسی را پیدا نمی

 «ری با من دشمن شوند.ی جستجوهای من باعث شده بسیایستند... نتیجهدانا ن

اند... از شنیدنِ پرسش و پاسخی جوانانی که به من پیوسته برای بدنامیِ من، دلیلِ دیگری نیز هست:»گاه اضافه کرد: آن

آیند. آنانی که سازند و درصددِ پرسش از دیگران برمیبرند. اینان مرا الگوی خود میکنم، لذت میکه با دیگران می

کند. اگر از آنان جوانان را با مطالبِ نادرست پر میگیرند که سقراط گوشِ شود، بر من خشم میمیشان آشکار نادانی

دانند چه بگویند. اما برای آموزد که چنین تأثیری دارد، پاسخی ندارند و نمیکند و چه میبپرسید که سقراط چه می

ی متهم کردنِ هر فیلسوفی آماده دارند: سقراط در کشند که براکتمانِ درماندگیِ خود، همان سخنانی را به میان می

دهد. حقیقتی را کند، به خدایان اعتقادی ندارد و باطل را حق جلوه میزیرزمینی تحقیق میمورد چیزهای آسمانی و 

د. ها در حالی که نادان اند، ادعای دانستنِ بسیاری چیزها را دارنها خواهد بود: آنگویم مورد نفرت شدیدِ آنکه می

کنم از سرِ کینه، گوشِ مردم را بنابراین، فکر می گویند.این قبیل افراد بسیار اند و همواره در موافقتِ با هم سخن می

 «اند.از اتهاماتی علیه من پر کرده
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بودند را بررسی ها مطرح کرده ها رفت تا اتهاماتی که آنکنندهپس از پرداختن به دلایلِ نفرتِ مردم از خود، سقراط به سراغ شکایت
کند. سقراط اعلام کرد که ملتوس مدعی است که نگرانِ تربیت و فاسد شدنِ جوانان است، در حالی که در طول زندگیِ خویش، 

ترین دلبستگی، اعتنا و تلاشی در این زمینه نداشته است. سقراط برای آن که درستیِ حرف خود را آشکار کند، شروع به پرسش کوچک
ام. حال بگو و ما ای و آن شخص، منی جوانان را شناختهکنندهکنی، گمراهبه طوری که ادعا می»نمود: کردن از ملتوس 

]پس از سکوتِ ملتوس[ کند؟ را آگاه کن که ]از میانِ انبوه مردم شهر[ چه کسی هست که جوانان را به نیکی تربیت می

دهد که تو آور نیست؟ آیا همین نشان نمیظرت شرمدانی چه بگویی. به نای و نمیبینی ملتوس؟ خاموش ماندهمی

 «ای؟ترین توجهی به تربیت جوانان نداشتهحتی کوچک

 «.جا هستند، سقراطمنصفه که ایناعضای هیئت»گفت:  ملتوس پس از لحظاتی

 ها؟شود یا فقط برخی از آنی اعضاء میاین امر شامل همه -سقراط

 ها.ی آنهمه -ملتوس

 ان دادگاه چه طور؟تماشاچی -سقراط

های قبلی خود افزود که تماشاچیان، اعضای شورای مردم های سقراط به حرفدر جواب پرسشبحث و گفتگو ادامه یافت و ملتوس  
دهند. سقراط در برابر این ادعا گفت که حتی تربیتِ اسب جوانان را به خوبی پرورش می ،ی مردم شهر به جز سقراطو خلاصه همه

آیا »خواهد و انسان نابلد، قطعا حیوان را نه تربیت، که تباه خواهد نمود و سپس پرسید: ای است که مهارت و دانش مینیز به گونه

و ادامه  «کند؟ البته چنین است؛ چه تو و آنیتوس تأیید کنید و چه انکار.صدق نمی vvاین قضیه در مورد دیگر حیوانات
ها ی مردم در بهبود تربیتِ آنهمهر یک نفر بیش نبود، در حالی که جوانان شه یوانگهی، اگر فاسدکننده»داد: 

ش از این بحث کنیم. تو به قدر کوشیدند، اوجِ خوشبختی جوانان بود ]و دیگر جای نگرانی نبود.[ نیازی نیست بیمی

ای که شاندهات نبوده است و مرا به خاطر موضوعی به دادگاه ککفایت ثابت کردی که تربیتِ جوانان هرگز دغدغه

 «ای.ترین توجهی به آن موضوع نداشتهخود کم

ی تربیت و آموزگاری نمود آن که دغدغهراستی روشن میبهدهنده بود که بخشِ این قسمت از سخنان سقراط، جملاتی تکانپایان
و اگر  و عمد نبوده استام، از روی علم اگر من بر کسی تأثیر بدی داشته»: گیرد، چگونه اندیشه و عملی در پیش میدارد

ناخواسته و نادانسته تأثیر بدی دارم، شایسته نیست مرا به خاطر خطای غیرعمد به دادگاه بکشانند و به کیفر برسانند. 

کنم دست چه میچه مرا به خطای خود آگاه کنند، از آنچنانباید مرا به خطای خود آگاه ساخته و راهنمایی کنند، زیرا 

لتوس، در گذشته از گفتگو با من خودداری کردی و مرا آگاهی ندادی و حال مرا به محضرِ دادگاه کشم. ولی تو ممی

مردم آتن، آشکار است  کاران است، نه آنان که نیاز به راهنمایی و آگاهی دارند.آوری؛ جایی که برای مجازاتِ گناهمی

 «به تربیت نداشته است.که ملتوس هرگز زحمت چنین چیزهایی را به خود نداده است و توجهی 

                                                           
ii  .چنان که آشکار است، سقراط با طنزی کوبنده، از چنین بیانی استفاده کرده است.( مقصود سقراط از دیگر حیوانات، انسان است 
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اصلیِ  یدغدغهکنندگان گذشت . او اکنون دیگر تنها به فکرِ نجاتِ خود از شکایت نبود، بلکه به گاه سقراط از ادعاهای شکایتآن
ترین مهتا ماندیشید. سقراط از فرصتِ دادگاهی که او را تا پای خطر آورده بود، استفاده کرد دیارش میی زیستنِ مردمانِ خود یعنی شیوه

 من، گناهیِبرای اثبات نادرستیِ ادعای ملتوس و بیگفتم، چه کنم آنآتنیان، گمان می»مردم بزند: جمیعِ هایش را با حرف

خواهم بدانید... اگر ]در این دادگاه[ از پای درآیم، سببِ آن بینم ولی میکافی است. بیش از این نیازی به دفاع نمی

اند گناهِ بسیاری را به مرگ کشاندههای بیکه کینه و دشمنیِ مردم است. آنان از دیرباز انسانبل ملتوس و آنیتوس نیستند،

 چنان ادامه خواهند داد. و من آخرین قربانیِ آنان نخواهم بود.کنم آن را همو گمان می

در پاسخ « یفتد؟اش به خطر بسقراط، حماقت نیست که انسان کاری کند که جان»ممکن است یکی از شما بگوید: 

خواهد دست به کاری زند، باید کنی آدمی وقتی میجاست که گمان میدوست گرامی، اشتباه تو این»خواهم گفت: 

کنم درست است یا چه میآناندیشیدن این است:  ندن؟انجامد یا به زنده ماآن کار به مرگ میدر این اندیشه باشد که 

 ««.نه

اش، حاضر شد بمیرد: دوست ایشان را مثال آورد که برای کنند و یکی ازها نیز چنین میها و قهرمانهسقراط عنوان کرد که تمام اسطور
ی کشتی بنشینم و بیهوده که چون دلقکی در گوشهبهتر آن است که برای کشتنِ قاتلِ دوست، مردانه بمیرم به جای آن»

 فرماندهانِ که جا هر دلیون، و پولیسآمفی و پوتیدایا ایجنگه در»گاه چنین اضافه کرد: آن «بار زمین را سنگین سازم.

 کرده مأمورم خدا ،خودم اعتقاد به که شمردم. اکنونراحقیر می مرگ و ایستادممی کردند،می مأمور مرا شما منتخبِ

 خطری یا مرگ ترس از که نیست آور شرم آیا بیازمایم، را دیگران و خود و بکوشم دانش جویوجست در تا است

 به سقراط بگویند و بخوانند دادگاه به رام دبو روازاس ،زدمی سر من از گناهی چنین اگر م؟سربتاب خدا فرمان از دیگر

  «.ندارد اعتقاد خدا

 برای مرگ که کند ادعا تواندنمی و چیست مرگ داندنمی کس هیچ»ی خطر مرگ و مردن نیز سقراط، چنین گفت: درباره

 ترین بلاهاست...بزرگ دانند مرگْترسند که گویی به یقین میچنان می ،مردمان از آن .نیست هانعمت والاترین آدمی

 راستیهب که ترسممی چیزهایی از تنها منزنم. گذرد و خود را به دانایی نیز نمیدانم در جهانِ دیگر چه میینممن 

 من از برتر و بهتر راستیبه که کسی فرمانِ از ی، ناراستی و سرپیچقانون به اعتناییبی چونهم آورند؛ زیان دانممی

 «.آدمی خواه و باشد خدا ؛ خواهاست

 گرفت:چنان اوج میسخنانِ سقراط هم

کردید، یا خواندید و محاکمه میبایست سقراط را به دادگاه فرامییا نمی»گفت: هایش به شما[ ]در حرفآنوتوس »

هید، چه اگر آزادش کنید، فرزندانِ شما بیش از پیش سر در پیِ او خواهند اش بداید باید رأی به کشتناکنون که کرده

 به کنیممی آزاد را تو و پذیریمنمی را آنوتوس سخن سقراط،» بگویید شما اگرحال « نهاد و کاملا فاسد خواهند شد.

 محکوم مرگ به ،گیری پیش در را راه این دیگر بار اگر و نگردی دانش ردِگِ و برداری وجوجست از دست آنکه شرط

 از ترمحترم را خدا فرمان ولی ،شمارممی محترم و دارم دوست را شما آتنیان،»: گفت خواهم پاسخ در ،«شد خواهی
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 در جان تا رو این از. دانممی شما فرمان

 آگاه و دانش جوی و جست از ،دارم بدن

 دست بدانید، باید چهآن به شما ساختنِ

 را شما از یکی هگا هر و داشت برنخواهم

 ای: گفت خواهم پیشین عادت به ،ببینم

 شهری یعنی هستی، آتن اهل کهآن با مرد،

 جهان شهر مشهورترین نیرو و دانش به که

 در روز و شب کهاین از نداری شرم است،

 در ولی باشی مقام و شهرت پول، یاندیشه

 روحِ ساختنِ بهتر و حقیقت و دانش راه

 برنداری؟ گامی خود

 وگوییگفت بلکه گذشت نخواهم او از ،دارد برمی گام نیز راه این در که کند ادعا و نپذیرد مرا سخن شما از یکی گرا

 همه این با و است بهره بی فضیلت از که شود آشکار آزمون، ینتیجه در اگر و آزمود خواهم را او و کرد خواهم آغاز

 حالی در اعتناستبی چیزها بهاترینگران به که کنم روشن او بر تا کوشید خواهم دارد، فضیلت از وری بهره ادعای

 کرد خواهم رفتار گونه بدین بیگانه، و وطنهم پیر و جوان، مردم، یهمه با. شماردمی بهاگران را ارجبی چیزهای که

 چنین که است داده مانفر من به خدا زیرا پرداخت خواهم بیشتر ،یدادیگران از ترنزدیک من به که آتنیان شما به ولی

 سر زیرا ، وجو ندارد؛کنممی شما به خدا فرمان به من که خدمتی از بالاترسعادتی  هیچ ،من شهرِ برای معتقدم و کنم،

 به باید ،باشند سلامتِ جسم و پول اندیشه در کهآن از پیش که کنممی ثابت آنان به و گذارممی جوانان و پیران پیِ در

ی همه و ثروت بلکه زایدنمی ثروت از فضیلت که سازممی آشکار و بکوشند؛ آن تربیت در و بپردازند خود روح

 .آیدمی دستهب فضیلت از ،اجتماعی و شخصی از اعم ،بشری هاینعمت

 سخنی این جز که کند ادعا کسی اگر ولی. شمرد آور زیان را آنها باید البته شود، جوانان فساد مایه سخنان این اگر

 ،کنید تبرئه مرا خواه و بپذیرید را آنوتوس سخن خواه که بدانید آتنیان، پس،. گویدمی دروغ است، شنیده من از دیگر

 «.کشته شوم بارها ولو کرد نخواهم این جز رفتاری حال هیچ در

. سقراط سخن جا رسید، مجلس منفجر گشت. فریادِ اعتراض و سیل تهدیدات به سوی سقراط سرازیر شدچون سخن سقراط به این
 خویش را این چنین ادامه داد:

های من آزرده نشوید، بلکه به آتنیان، هیاهو مکنید. به یاد بیاورید که در آغازِ دفاعِ خود، از شما تقاضا ردم از سخن»

خواهم به شما چیز دیگری ی رهایی شما باشد. اکنون میها مایهها گوش فرادارید زیرا بعید نیست که این سخنآن

 ، ولی بردبار باشید.گویم که ممکن است توفانی از اعتراض را به آسمان بلند کندب
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خواهم به شما اطمینان دهم که اگر مرا به مرگ محکوم کنید، خود بیش از من آسیب خواهید دید. نه ملتوس و نه می

دهد بدان به نیکان زیان ه نمیای بزنند، زیرا نظمِ الهیِ جهان اجازتوانند به من صدمهآنیتوس، هیچ کدام ابدا نمی

. اما اگر آن دو و دیگران توانند بکشند، یا از کشور تبعید کنند، یا از حقوق اجتماعی محروم سازندآنان مرا می برسانند.

در نظرِ من چنین نیست. د، آینهای بزرگی به شمار میگویم، دیگران هم( این امور در نظرشان بدبختی)به جرأت می

 است که مانندِ آنان بکوشد تا کسی را بر خلافِ عدالت از میان بردارد.بدبخت کسی 

ی شما هستم تا با کشتنِ من، دست کنم، بلکه در اندیشهاز این رو، آتنیان، من برای خودم نیست که از خود دفاع می

به آسانی نخواهید توانست رید، به گناه نیالایید و در برابر خدا، مرتکبِ کفرانِ نعمت نشوید. زیرا اگر مرا از میان بردا

که اگر اسبی بزرگ و اصیل چنانکسی پیدا کنید که مانند من از جانبِ خدا به یاریِ شهر شما فرستاده شده باشد. هم

به تازیانه و مهمیز نیاز دارد، مرا نیز خدا برای آن فرستاده است که همواره شما را آسایی گراید به سبب فربهی به تن

رانگیزم و سرزنش کنم. چنان که گفتم، کسی چون من به آسانی نخواهید یافت. پس سخنِ مرا بپذیرید و بجنبانم و ب

های من خواهید رنجید و چون کسی که از خوابِ خوش بیدارش کنم از سخنمرا به حالِ خود گذارید. ولی گمان می

ت و دوباره به خواب سنگین فروخواهید کرده باشند، برآشفته خواهید شد و مطابقِ آرزوی آنوتوس مرا خواهید کش

 «که خدا بر شما رحم آورد و برای بیدار کردنِ شما کسی دیگر بفرستد.رفت؛ مگر آن

ست که او سالیان دراز، بیکرداریِ او را میی راستگاه سقراط این گفت که نشانهآن زد و پول، شب و روزِ خویش را توان در این ج  م 
ام. اما اگر کسی، اعم از ]رسمیِ[ کسی نبوده آموزگارِگاه من هیچ»وطنان خویش ساخته است: اندرزِ هم صرفِ گفتگو و

؛ آن هم نه برای داشتموبرخاست کند و سخنِ مرا بشنود، او را این کار بازنمیخواست با من نشستمیجوان و پیر، 

های من ند و پاسخی بشنود یا به پرسشتوانست از من پرسشی کدار یا فقیر، میدریافتِ پول؛ بلکه هر کسی، پول

 «پاسخ دهد.

پس از آن، از تمامیِ از خطرات و تهدیداتی گفت که به خاطر این گونه زیستن، در طولِ سالیان به جان خریده است. سقراط سپس 
است، بیان نماید.  منصفه، خواست که اگر کسی تاکنون حرفی فسادانگیز از او شنیدهشاچیان و اعضای هیئتحاضرانِ دادگاه، تما

تواند یک فرد را، چه از حاضران و چه از غایبان، به جایگاه شهود فراخواند تا او شهادت ملتوس خواست که اگر میسقراط با فریاد از 
 م نیست.زسقراط، اعلام نمود که دفاعی بیش از این، لاملتوس خاموش بود. ام.کننده را از سقراط شنیدهو گمراهبد  دهد که فلان اندرزِ 

هایی مانند عجز و ها را به نقد کشید؛ شیوههای رایج در دادگاهشیوهگیری و اعلامِ حکم، در آخرین سخنانِ خود قبل از رأی سقراط
که در معرضِ من با این»سقراط گفت:  منصفه.ن برای جلبِ ترحمِ هیئتنمایی و حتی حاضر کردنِ زن و فرزندالابه، گریه و مظلوم

همین دلیل، شاید در میان شما کسانی باشند که برآشفته شوند و رفتارِ مرا بهکنم. خطرها هستم، چنان نمیترین بزرگ

 «آمیز تلقی کرده و از روی خشم مرا محکوم کنند.اهانت

از درخت »دوستان گرامی، من نیز خویشاوندانی دارم و به قول شاعر )هومر( »رای توضیح عمل خویش چنین گفت: گاه بآن

ام. سه پسر دارم؛ یکی بزرگ و دو دیگر هنوز بلکه در میانِ آدمیان به دنیا آمده« امبیرون نجسته یا از سنگْنزاده لوط ب



 

52 
 

جلبِ محبت و شفقتِ شما به دادگاه نخواهم آورد. چرا؟ نه از روی غرور یا از آن رو کودک. ولی هرگز آنان را برای 

دانم و هم برای ی ننگ میان جهت که چنین کاری را، هم برای خود مایهنگرم. بکه بدکه شما را به چشمِ حقارت می

رویم سزاوار است دست به چنین کارهایی آتنیان، نه برای ما که در چشمِ مردمان کسی به شمار میشما و شهر شما... 

ی تمسخرِ شهرِ ار مایهبرقتهای سازیصحنهبا  کسی که از ما تحمل کنید.بزنیم و نه شما حق دارید چنان رفتاری را 

 شود را باید زودتر از دیگران به کیفر رسانید. ما می

گناهیِ خویش را با گذشته از آبروی شهر، از نظر حق و عدالت، متهم...باید بکوشد تا حقیقت را روشن سازد و بی

اند که برای جا ننشستهنها آشان برپاییِ حق است. آناعضای دادگاه نیز وظیفهدلایل منطقی و روشن واضح نماید. 

داری نکرده و مطابقِ قانون و از اند از هیچ کس جانبخشنودیِ خود یا دیگران حق را نادیده بگیرند و سوگند خورده

ه شکستنِ سوگند برانگیزم، همین خود دلیلی خواهد بود بر روی حق حکم دهند...اگر من با التماس و زاری شما را ب

ی کنم، زیرا بیش از همهبینید که چنان نمیآموزم. ولی میمنکرم و انکارِ آنان را به شما نیز میکه وجودِ خدایان را این

 «گذارم تا با من آن کنید که صلاحِ من و شماست.ام به خدا اعتقاد دارم و کارِ خود را به شما و خدا وامیمدعیان

 220رأی در برابر  281د. لحظاتی بعد آراء اعلام شد: سقراط با گیری پرداختنوقتی سخنانِ سقراط تمام شد، عضای دادگاه به رأی
گونه بود که قانونِ شهر این ی مجازاتِ.تعیینِ نحوه آغاز شد: منصفهبعدیِ هیئت کارِ گاه آن کار شناخته شد.رأی، مجرم و گناه

توانست یکی از پیشنهادها را بپذیرد. منصفه میهیئتتوانستند یک مجازات پیشنهاد دهند و کار، هر کدام میها و فردِ گناهکنندهشکایت
 گاه نوبت به سقراط رسید تا در این باره نظرِ خود را بگوید:آن ملتوس به نمایندگی از دیگر شاکیان، پیشنهاد مرگ )اعدام( را داد.

رد. در هر حال، این حکم ام و نه آزرده. این امر، علل بسیار دای من دادید، نه خشمگینآتنیان، از رأیی که درباره»

فقط در شگفت شدم که اختلافِ میانِ آراء موافق و مخالف، چنین کم است. انتظار داشتم به برخلافِ انتظارم نبود. 

 تر از این باشد.مراتب بیش

باید چیزی پیشنهاد کنم؟ محکومیتی کند که مرا به مرگ محکوم کنید. آتنیان، من چه خب، اکنون ملتوس پیشنهاد می

مردی که در سراسرِ زندگی هرگز آرام ننشسته؛  وارِچیست سزارا برگزینم که سزاوارِ من باشد. اما سزاوارِ چه هستم؟ 

ترِ مردمان است اعتنا شان آرزوی بیشآوردندستی چیزهایی که بهنظامی یا سیاسی و همهبه پول و آسایش و مقام 

اند و نه برای خود او، برکنار مانده و برای شما سودی داشته ی کارهای دیگری که نهبازی و همهنکرده؛ از حزب

ترین خدمت را به جای آورده و یگانه به یکایکِ شما بزرگتواند همواره در این اندیشه بوده است که از چه راه می

خود بپردازید، بیش از آن که به منافعِ آرزویش این بوده است که شما را از خوابِ غفلت بیدار کند و متوجه سازد که 

]سود تر و خردمندتر از روزِ پیش گردید؟ و بیش از آن که به ی خویشتنِ خویش باشید تا هر روز پاکباید در اندیشه

ی عمر چنین سزای من که در همه تان دلبسته باشید.اصلِ وطن]حقیقت و[ به تان دل ببندید، وطن امیالِ زودگذرِو[ 

که باید فراغتِ کافی داشته باشد تا بتواند هر  دستِ خیرخواهی است رخورِ مردِ تهی... کدام پاداش دام، چیست؟بوده

 ند و از کارهای ناپسند باز دارد؟روز شما را به راستی دعوت ک
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کسانی است که پذیرایی کنید، زیرا او سزاوارتر از  v«پروتانیون»در  این است که از او برای چنین کسی، بهترین سزا

کنند، در ای خیالی فراهم میشوند: این قهرمانان، برای شما خوشبختیرانی پیروز میدوانی یا ارابهبی اسدر مسابقه

 کوشم تا شما را به سعادتِ واقعی و راستین برسانم...حالی که من می

تری یِ بیشگر فرصتِ آشنایدارم. اگاه خواسته و دانسته به کسی اهانت روا نمیقصد اهانت و خودستایی ندارم. من هیچ

کردم. به هر حال، چون از من گناهی سر نزده است، چگونه انتظار دارید که برای بود، این را در مورد خودم ثابت می

 «چرا باید پیشنهاد کنم؟ام، پیشنهادِ مجازات کنم؟ کار بدی که نکرده

توانست از مجازاتِ سنگینی مثل اعدام جلوگیری د، میگذشت، پیشنهادِ تبعید بود. تبعییکی از پیشنهادهایی که از فکرِ عمومِ مردم می
کند و در عین حال، شدت و اقتدارِ حکومت نسبت به افرادی چون سقراط را هم نشان دهد. سقراط، در این باره نیز نظر خود را اعلام 

 کرد: 

شما نیز به پذیرفتنِ این پیشنهاد،  کنماز پیشنهادِ ملتوس باکی ندارم... اما آیا مجازاتِ تبعید را پیشنهاد کنم؟ گمان می»

تمایلِ زیادی داشته باشید. ولی آتنیان، دلبستگی به زندگی، مرا چنان دیوانه نکرده است که گمان کنم با اینکه شما 

ها را خواهند داشت. محال است در این آن همشهریانِ من نتوانستید سخنانِ مرا تحمل کنید، بیگانگان تابِ شنیدنِ

رگردان شوم. به هر شهر که روی آورم، پدران و خویشاوندانِ جوانان، مرا از شهرِ خود اخراج خواهند سالخوردگی س

 کرد.

کارِ خود ی ای بگزینی، خاموش بنشینی و در اندیشهتوانی در شهری بیگانه، گوشهسقراط، نمی»شاید کسی بگوید: 

سرپیچی  ماندن،اگر بگویم که خاموش  ز هر کار است!اش به شما دشوارتر اای که فهماندنجاست آن نکتهاین« باشی؟

گویم. باور نخواهید کرد که جدی میباشم، « ی خوددر اندیشه»توانم ی خداوند است و به همین دلیل نمیاز خواسته

ی نیکی و فضایلِ انسانی بگوید و بشنود ترین موهبت برای آدمی این است که هر روز دربارهو اگر بگویم که بزرگ

ارزش است، فاقدِ هرگونه خویش ی پژوهش دربارهپویایی و ی خود و دیگران پژوهش کند، و زندگی بدونِ درباره و

ولی آتنیان، سخنِ راست همین است که گفتم. هر چند متقاعد  ام خواهید پذیرفت.تر از سخنِ قبلیاین را حتی کم

 ا به راستیِ آن، کار آسانی نیست.کردنِ شم

ی داراییِ مادیِ دار بودم، همهکه خود را سزاوارِ مجازات بدانم. اگر پولشته، من عادت ندارم بر ایناز همه چیز گذ

شمارم. ولی چون تواناییِ کردم، زیرا از دست دادنِ ثروت را زیان نمیی نقدی پیشنهاد میخود را به عنوانِ جریمه

 «کنم.ان مجازات[ پیشنهاد میپنج سکه را ندارم، همین مقدار را ]به عنوپرداختِ بیش از 

                                                           
i گزیدند و به می ( پروتانیون، ساختمانی دولتی بود که در آن، سناتورهای آتن، روحانیانِ برگزیده و میهمانانِ دولت و قهرمانانِ ورزشیِ پرافتخار، مسکن

 بردند.ا پیش میی حکومت، زندگی کرده و کارهای خود رهزینه
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ای اما آقایان، لحظه»منصفه را درآورد و سببِ جنجالِ بسیار شد. لحظاتی بعد سقراط گفت: این پیشنهادِ سقراط، صدای هیئت

خواهند به ضمانتِ حاضر اند، از من میجا که در این vvدرنگ کنید. افلاطون، کرایتون، کریتوبولوس و آپولودُروس

توانید برای وصولِ آن، روی این آقایان ام. میپنجاه سکه پیشنهاد کنم. بسیار خوب، با این مبلغ موافقایشان، صد و 

 «حساب کنید.

ی مجازات شد و دقایقی بعد، رأی گیری در مورد نحوهمنصفه وارد رأیپیشنهادهای سقراط، برای مردم شهر بسیار سنگین بود. هیئت
تری از اعضاء علیه این بار، تعداد بسیار بیش رأی به مرگ محکوم شد. 140رأی در برابر  361با نهاییِ خود را صادر نمود: سقراط 

 سقراط رأی دادند.

دلیلِ ... »منصفه و عموم مردم گفت: سقراط، پس از شنیدنِ رأیِ محکومیت به مرگ، آخرین سخنانِ خود را خطاب به اعضای هیئت

از من های من نیافتید. شما دوست داشتید تان است، در حرفد علاقهمحکومیتِ من این است که چیزهایی که مور

ها از زبانِ دیگران نِ آندانم ولی شما عادت به شنیدگریه و زاری بشنوید؛ چیزهایی که من در خورِ شأنِ خود نمی

 دارید.

 ، وسایلِ رهایی بسیارند. آری آتنیان، گریز از مرگ چنداندر برابر خطر و مرگ

. گریز از ارتکابِ خطا دشوار است، زیرا خطاکاری بس تیزپاتر از تدشوار نیس

روم، ولی شما ام، به سوی مرگ میمن که پیر و ناتواندَوَد.مرگ می

تان، در چنگالِ خطاکاری گرفتار ی چُستی و چالاکیکنندگان، به همهشکایت

یقت شما را در پایانِ این محاکمه، شما مرا به مرگ محکوم کردید، و حق اید.شده

ی ما، هم من و هم به فرومایگی و بیدادگری محکوم ساخت. خوب است! همه

 شما، از این پیشامدد خشنود ایم.

اید. این راه، تان جلوگیری کنید، سخت در اشتباههای زندگیبا کشتنِ مردم از آشکار شدنِ زشتی اگر انتظار دارید... 

توانید از ؛ بلکه تا جایی که میترین راه، بستنِ دهانِ دیگران نیستادهپذیر است و نه شریف. بهترین و سنه امکان

 هایی بهتر و خردمندتر بسازید.خودتان انسان

، اندلتا کارگزارانِ دادگاه مشغوحال وقتِ آن است که از میانِ شما بروم. اما مردمِ آتن، بیش از این سخنی با شما ندارم. 

خواهم با کسانی هم که رأی می .vvvاندهنوز مرا به جایی که باید بمیرم، نبرده م، چونوگو بنشینیتوانیم به گفتما می

]و پراکنده نشوید[؛ وقتی قانون اجازه  تر بمانیدبیشکنم کمی آقایان، خواهش می .گفتگو کنماند، گناهیِ من دادهبه بی

 نگرم.ست میچشمِ دودهد، دلیلی ندارد که فکرهایمان را به اشتراک نگذاریم. شما را به می

                                                           
ii .این افراد، از شاگردان و دوستان سقراط بودند ) 

iii کردند.( در آن زمان، در آتن، رسم بر این بود که فردِ محکوم به مرگ را، بلافاصله اعدام می 
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ی درگذشتگان در و اگر این سخن حقیقت دارد که همهروح از این جهان به جهانی دیگر است،  سفرِ...اگر مرگ 

اند، رهایی اند، پس آقایان، چه نعمتی والاتر این؟ آدمی از این داورانی که عنوانِ دادرس بر خود نهادهجا گِرد آمدهآن

، بد رو شود. آیا چنین سفریروبه گونهخدایان و قهرمانانِ خدایْ چوناورانی دادگری همو در آن جهان، با د یابدمی

نشین گردیم؟ از این دیدگاه بنگرید: برای که با اورفئوس، موسایوس، هِزیود و هومر هماست؟ چه لذتی بالاتر از این

 خدا سوگند من حاضرم بارها بمیرم.اگر مرگ این باشد، به  ملاقات با این افراد، چه مبلغ حاضرید بپردازید؟

وگو دیسه، سیزیفوس و هزاران مرد و زنِ دیگرِ این چنین، گفتکه انسان بتواند با اوآقایان، چه سعادتی بالاتر از این

وشنود نخواهند کشت، کند، آمیخته شود و به بحث بنشیند؟ به هر حال، یقین دارم که آنان هیچ کس را به سببِ گفت

اند راست باشد، در آن جهان آنان چه به ما گفتهاگر آنهای آن جهان نسبت به جهانِ ما، از برتریِ شادیزیرا گذشته 

 برای همیشه جاودان هستند.

ا نیز ای داوران، از مرگ مهراسید و با شهامتْ در انتظارِ مرگ باشید، با این باور که انسانِ نیک را هیچ چیز در شم

 گیرند.د آسیب برساند و خدایان نظرِ مهر و عطوفتِ خود را از او بازنمیتوانزندگی و پس از مرگ نمی

پول، مقام و اموری  هاآن در پایانِ سخن، تقاضای لطفی از شما دارم: آتنیان، وقتی پسرانِ من بزرگ شدند، اگر دیدید

درست مثلِ من  ؛آنان را بیازاریدنهند، انتقامِ خود را از آنان بگیرید، های انسانی ارج میبیش از فضیلتاین چنین را 

گونه که من ؛ درست آنکه به راستی دانا باشند، آنان را سرزنش کنیدآنکه شما را آزردم. اگر خود را دانا بپندارند بی

 ام از شما سپاسگزار خواهم بود.شما را سرزنش کردم. اگر چنین کنید، از طرفِ خود و فرزندان

اندازی یک از ما چشمداند کدامسوی مرگ و شما به سوی زندگی. ولی تنها خداوند می اینک، هنگامِ رفتن است؛ من به

 «دارد.در پیشتر بخششادی
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 بخش ششم:

 

 از زندان فرار پیشنهادِ 
iv«کرایتون»ی مروری بر رساله

v

v 

 

 

                                                           
xiii  )یتون، یکی از افراد بانفوذ شهر و از پردازد. کراگفتگوی سقراط و کرایتون میی افلاطون که در آن به شرحِ کتابی است نوشته ،«کرایتون»ی رساله

 پردازد.کند که از زندان فرار کند و در این باره به گفتگو با سقراط میدوستان سقراط بود. او به سقراط پیشنهاد می

 کند که از زندان فرار کند.کرایتون، سقراط را تشویق می
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در کنارِ دیوار، روغنیِ کوچکی روشن کرده بود.  چراغِ را   زندانتاریکِ نیمه و هنوز آفتاب برنیامده بود. اتاقِ دمِ صبح بود سپیده
ی دیگر اتاق، کرایتون، دوست سقراط، بر تشک کاهی قرار داشت. سقراط بر روی آن، آرام به خواب رفته بود. در گوشه خوابی باتخت

 رای وضعِ مالیِ نسبتا خوب.و دا . کرایتون، مردی بود سالخورده، مهربان، اهل کار؛ مضطرب و اندوهگینای نشسته بودروی چهارپایه
های شهر به مدت یک ی اعدامدر یونان رسم بر این بود که مجرمان بلافاصله اعدام شوند، اما به دلیلِ برگزاریِ مراسمی مذهبی، همه

 گذراند.ماه بود که تعطیل شده بودند. سقراط در زندان بود و آخرین روزهای ماه را می

 ید.سقراط بیدار شد و کرایتون را د

 کرایتون، خیلی وقت است که منتظری؟...چرا بیدارم نکردی و خاموش نشستی؟ -سقراط

ای و چه آرام خوابیدهکه  شوار بود ولی از تو در شگفت بودمانگیز دهر چند تنها نشستن در این مکانِ غم -کرایتون

بگذرانی. من همیشه تو را به سببِ  مانده را در آسایشارت کنم و خواستم این ایام اندکِ باقیام آمد که بیددریغ

بینم، بیش تم، ولی اینک که شکیبایی و آرامشِ تو را در برابرِ مصیبت کنونی میدانسبخت میقلبی که داری، نیکقوّت

 ]...[ کنم.احساس می را بختیِ تواز همیشه نیک

 اکنون خوابی دیدم. راستی خوب شد که مرا بیدار نکردی....هم -سقراط

 چه خواب دیدی؟ -نکرایتو

با این کلمات، با من و  آمد امسوی به ی سپید بر تن داشت،ه جامهای باشکوه کییزیبابا زنی  :خواب دیدم -سقراط

 vvv«انگیزِ فِتیا خواهی رسید.سقراط، پس از سه روز به سرزمینِ دل»: سخن گفت

با سقراط نمود  دردمندیِ بسیار شروع به سخن گفتنخواهش و  او با توانست اضطرابِ خود را پنهان سازد.کرایتون، بیش از این نمی
توانست تا سقراط بتواند از آتن بگریزد. او نمی ای کشیده و همه چیز را آماده کرده بودتا او را راضی به فرار از زندان نماید. کرایتون نقشه

 انع کند:اش کوشید تا او را قی توانآرامشِ خاطرِ سقراط را تاب بیاورد و با همه

خواهی سخنِ مرا بشنوی و در رهاییِ خود بکوشی؟ مرگِ تو انگیز، آیا اکنون نیز نمی...ولی ای مرد شگفت -کرایتون

دانم میکه دهم، و دیگر آنمانندی مثلِ تو را از دست میکه دوستِ بیآورد: یکی اینبرای من دو مصیبت به بار می

 وست برتری داد و به نجاتِ دوست خود اقدام نکرد.مردم خواهند گفت کرایتون پول را بر د

ی تنها عقیدهاند، خواهند دانست چرا چنین شد و کرایتون گرامی، به سخنِ مردم چه کار داریم؟ آنان که خوب -سقراط

  هاست که در خورِ اعتنا و اهمیت است.همان

اندازه اثر دارد؟ وضع کنونیِ تو به خوبی نشان ی مردم تا چه بینی که عقیدهسقراط، به خود نگاه کن. نمی -کرایتون

آدمی را به بدی و آسیبی بزرگ دچار د نتوانمیها آنشناسد و مردمِ عادی، حد و مرز نمی رسانیِداد که توانِ آسیب

 سازند.

                                                           
iii ای مثل آخیلئوس است.شد محلِ تولدِ برخی از قهرمانانِ اسطوره( فتیا، یکی از شهرهای یونانِ باستان بود که تصور می 
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 بزرگ توانستند کسی را به بدیِ بزرگی دچار سازند، زیرا در آن صورت لابد بر نیکیِکرایتون، کاش مردم می -سقراط

 خرد.خردمند توانند کرد و نه بی ند و نه بر آن، زیرا نه کسی راهم توانایی داشتند. ولی نه بر این توانایی دار

کرایتون بر نظر خود پافشاری نمود و سعی کرد دلایلِ زیادی برای پیشنهاد خود در مورد فرار بیاورد. او خیال سقراط را راحت کرد و 
توانیم ی برای ما ایجاد نخواهد شد و میاز جانبِ حکومت دردسر و خطر فراری دادنِ تو،ری دهیم، بعد از گفت اگر که ما تو را فرا

های قضایی را هم با پول راضی کنیم. به علاوه اعلام کرد که او و باقیِ دوستانِ سقراط، حتی حاضرند سقراط را فراری دهند و بازپرس
اش در شهرهای دیگر نیز هماهنگی کرده بود تا از سقراط . کرایتون، با برخی دوستانخودشان دستگیری و مجازات را تحمل نمایند

  سپس سقراط را تشویق کرد که به سراغِ جوانانِ مشتاقِ دیگر شهرها برود.میزبانی کنند و این را نیز با سقراط در میان گذاشت. 

زیرا به این ترتیب کاری کرده است که آرزوی دشمنانِ او مبنی بر  چنین به سقراط گفت که نباید اجازه دهد او را بکشند،کرایتون، هم
وفایی سرسختیِ تو، نوعی بی»های خانوادگیِ سقراط نیز سخن گفت: خاموش کردنِ سقراط برآورده شود. کرایتون از مسئولیت

ی. اگر کشته شوی، ات که به تو نیاز دارند و تو موظف هستی آنان را بپروری و تربیت نمایاست نسبت به فرزندان

شدی، یا چون بایست دارای فرزند میگردند. یا نمیآنان بدون پدر خواهند شد و به سرنوشتِ افرادِ یتیم دچار می

شان بکوشی. ولی چنین ی آنان باشی و در تربیتشدی، نباید آنان را به حالِ خود رها کنی، بلکه باید در اندیشه

ی احوال باید راهی را انتخاب کند که با شجاعت گزینی؛ در حالی که آدمی در همهرمیا بتر رنماید که تو راهِ آسانمی

ی فضیلتِ انسانی گذرانده وشنود دربارهی عمر را به تحقیق و گفتو مردانگی سازگار باشد؛ خصوصا کسی که همه

 «است.

مان اجازه دادیم نکردنو با انفعال و کاری« ردیمما در ماجرای تو نقشِ یک ترسو را بازی ک»آخرین سخنان او نیز این بودند که 
شمرد و از آور می دوستانِ سقراط شرماز ما بگیرند. کرایتون، چنین وضعی را برای خود و سایرِ شکایت، دادگاه و اتفاقاتِ بعدی، تو را 

 یشان را بدهد.هاکاریی جبرانِ کماش اجازهی فرار همراهی کند و به دوستانخواست که در نقشهسقراط می

کرایتونِ عزیز، نگرانیِ »گاه سخنِ خود را این چنین آغاز کرد: سقراط به سخنانِ کرایتون گوش داد و لحظاتی به فکر فرو رفت. آن

ی تو رفتار کرد یا تا پدیدار شود که آیا باید مطابقِ گفته . بگذار بررسی کنیم..ی ستایش استی من، شایستهدربارهتو 

دیگر ای بوده است که پس از پژوهشِ کافی، درستیِ آن بر در زندگی از قدیم و همواره، پیروی از اندیشهنه. روشِ من 

ام، امروز به سببِ این پیشامدِ ی گفتار و کردارِ خود قرار دادههایی را که همیشه پایهو ارزش عقاید آشکار شود. اصول

، اهمیت خود را از دست به سببِ این پیشامد، اکنون هایرا آنرها نخواهم کرد، زای که به من روی آورده است، تازه

یقین ایم، چه در گذشته پذیرفتهی بررسی و پژوهش نتوانیم اصلی پیدا کنیم بهتر از آناند. اگر اکنون در نیتجهنداده

 د که شرح دادی ومراتب بیش از آن باشی مردم بهبدان که پیشنهادِ تو را نخواهم پذیرفت؛ حتی اگر تواناییِ عامه

که داراییِ ما را خواهند گرفت و یا یارانِ ما را به زندان افکنده و خواهند بترسانند از اینچون کودکان، ما را بکوشند هم

 «کُشت.

و کاری ی کمهایی که ممکن است مردم دربارهی حرفباره، گفتگو را پیش برد. ابتدا دردرپیهای پیگاه با پرسش و پاسخسقراط آن
ِبه تواند دوستیِ کرایتون بزنند، سخن گفت. سقراط به کرایتون گفت که هیچ انسانی نمیپول چنین حرف های مردم اعتنا کند.  تمام 
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ها پسند دانسته و به آنها را عقلچیزی نه شدنی است و نه عقلانی. ما همواره در حالِ انتخاب و گزینش هستیم که برخی از حرف
کند، بلکه افرادِ نه. سپس سقراط مثال زد که یک ورزشکار هم برای نیرومند شدن، به حرفِ هر کسی گوش نمیعمل کنیم و برخی را 

ضر  میاعتناست و آناند و به سایر نظرات، بیدنظر میدانش و فهم را صاحب دارای گاه نتیجه گرفته شد که در آنداند.ها را مخرب و م 
 و خوب و بد نیز همین قضیه صادق است و رجوع به نظرِ فردِ نادان، احمقانه است.زیبا و زشت اموری مانند عدل و ظلم، 

بلکه باید ببینیم آن کس که  ی ما چه خواهند گفتی مردم دربارهبنابراین، نباید در این اندیشه باشیم که عامه -سقراط

با این »ت کسی اعتراض کند که  شناسد، چگونه داوری خواهد کرد... البته ممکن اسنیک و بد و عدل و ظلم را می

 «توانند ما را بکشند!ی مردم چنان قدرتی دارند که میهمه، عامه

 دقیقا! -کرایتون

، اشکالی ای که ما به آن رسیدیمکنم با این حرف، به نتیجهآری، اما بحثِ ما روشن و واضح است و گمان نمی -سقراط

 ؟«زنده بودن مهم نیست؛ مهم، خوب زیستن است»دانی که یآیا این سخن را درست م وارد آید. بگذار ببینیم

 تردید درست است.بی -کرایتون

 ؟«زیستنی است که با نیکی، زیبایی و عدالت همراه و آمیخته باشدخوب،  زیستنِ»آیا این نیز درست است که  -طسقرا

 آری -کرایتون

ی ما باید این باشد که آیا بیرون رفتنِ من از یشهپرسش و اندها را قبول داری، ی آن سخنپس اکنون که همه -سقراط

 «ی آتنیان، با عدالت مطابق است یا با ظلم؟زندان بدون اجازه

گیری باشد؛ نه هیچ چیز دیگر. و افزود که ماندن یا فرار کردن را باید ملاک تصمیم «نیکی، زیبایی و عدالت»سقراط نتیجه گرفت که 
 رد بررسی قرار داد.نیز تنها باید از همین زاویه مو

 ؟کنم حق با توست. پس بیندیش و بگو چه باید کردسقراط، گمان می - کرایتون

گیرم، با موافقتِ تو باشد؛ نه بر هر دو باید با هم بیندیشیم!... کرایتون، بسیار آرزومندم که هر تصمیمی می -سقراط

ام ایرادی داشتی، بگو تا پیروی ش و اگر به سخنبرم و تو[ نیک بیندیی تو. پس ]من سخن را پیش میخلافِ عقیده

 جا بیرون روم.ی آتنیان از ایناجازهدلیل[ از من مخواه که بیکنم. اما با اصرارِ ]بی

های سقراط که حرف قبول است یا نه.بررسی کند که آیا فرار از زندان قابل« نیکی، زیبایی و عدالت»سقراط سپس کوشید تا بر اساس 
 رفت:ر ابتدای کار، گام به گام و به صورتی کاملا منطقی پیش میایتون همراه بود، دتأییدِ کرنیز رسش و پاسخ و اغلب با پ
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گاه نباید ظلم کند. کسی هم که آدمی هیچ» نخست سقراط از این گفت که

پندارند، نباید ظلم را با ی مردم میچه عامهظلم دیده است، برخلافِ آن

بدی کردن به او موافقِ عدل سی به ما بدی کند، ظلم پاسخ دهد. اگر ک

چه کرایتون، بهوش باش تا اگر به آن»کرد که البته سقراط اضافه می« نیست.

دانم که پیروانِ این گویم معتقد نیستی، آن را تصدیق نکنی، زیرا میمی

کرایتون نیز تصدیق . «اند و در آینده نیز اندک خواهند بوداصول بسیار اندک
چون سقراط معتقد است هیچ چیز توجیهِ بدی کردن و گفت که او نیز همکرد 
 تواند باشد؛ حتی بدی کردنِ طرفِ مقابل.نمی

جا بیرون برویم، آیا عهدی را که ی دولتِ آتن از ایناجازهاگر ما بی»بندی به عهد اشاره کرد: سقراط سپس به لزومِ پای

 «.توانم پاسخ دهمشوم و نمیات نمیمتوجهِ سؤال سقراط،»کرایتون گفت: « ایم نخواهیم شکست؟بسته

ای وندهگفتنی که هر شندهنده در پیش گرفت؛ سخنگفتنی تکاناز این لحظه به بعد، شکلِ حرفِ زدنِ خود را تغییر داد و سخن سقراط
 :ساختخود میرا از خود بی

دِ توست در حالِ ر حال فراریم یا آن طور که خوشاینای که د]تصور کن[ لحظهگونه طرح کنیم: بگذار مطلب را بدین»

 این است جز کنی؟ آیاسقراط، چه می»قوانین جامعه بیایند و در پیشِ رویِ ما بایستند و بگویند:  خارج شدن هستیم،

 مانگ یا سازی؟می سرنگون را، آتن شهر تمام نتیجه در و هستیم شهر این قوانین که را ما خود، به سهمِتو داری که 

 بتواند کس هر و باشند نداشته اعتباری و ارج هادادگاه احکام آن در اگر بماند پایدار کشوری است ممکن کنیمی

 به شهر این گفت خواهیم آیا گفت؟ خواهیم چه ... بگویم؟ چه سؤال این پاسخ در ،کرایتون را زیر پا بگذارد؟ هاآن

 «شده؟ صادر حق برخلاف دادگاه یرأ و است کرده ظلم ما

 گفت. خواهیم چنین سوگند خدا به آری، -کرایتون

 دادگاه که را حکمی هر که بود این یا بود؟ چنین بستی ما با که هدیع سقراط،»: گفت خواهند قوانین ولی -سقراط

 هب تو بده. پاسخ مکن. تعجب سقراط،»: گفت خواهندقوانین  کنیم، تعجب سخن این از اگر «بپذیری؟ کند صادر

 «!داری عادت دادن پاسخ و پرسیدن

بر اساسِ کدام » هایی را که به خاطر همین جامعه و قوانینِ آن نصیب او شده بودند را برشمرد:نعمتگاه سقراط بسیاری از آن

های ما نبود که ای و خواهانِ نابودیِ ما هستی؟ آیا به دلیل حمایتشکایت، علیهِ ما و حکومتِ مردمیِ آتن برخاسته

 گله و شکایتی تربیت و تعلیم قانون از»: گفت خواهند گاهد تا تو به دنیا بیایی؟ حرف بزن... آنپیدا کر پدرت همسری

 بیاموزد، تو به ادبیات و ورزش و بفرستد آموزگار نزد به را تو تا ساخت موظف را تو پدر که قانونی معتقدی و داری

 .«است خوب بسیار» مبگوی ناچارم نیز سؤال این پاسخ در ،کرایتون «نیست؟ خوب



 

61 
 

 همان ما با داری حق نیز تو کئیم تو با ما چه هر و برابریم حقوق حیث از تو و ما کنیمی گمان آیا»: گفت خواهند

 در عمری کنیمی ادعا که تو سقراط، بکوشی؟ ما تباهی در داری حق نیز تو داریم روا را تو کشتن ما اگر... کنی؟

 با شماری؟می خود حق و دانیمی عدالت مطابق را کاری چنان ایسرآوردههب دانش جوی و جست و فضیلت کسب

 دوستداران و خدا نزد در و است مادر و پدر از ارجمندتر بمراتب جامعه که دانینمی هنوز داری که معرفتی همه

 و پدر از تر محترم ار او باید ،گیرد خشم تو بر وطن اگر که دانینمی نیاکان؟ همه از ترمقدس و ترگرامی بسی دانش

 باید بودی ناتوان کار این از اگر و سازی آرام را او تا بکوشی بردباری با و آوری فرود سر آن برابر در و بداری مادر

 مطابق گویدمی و خواهدمی آنچه که سازی آشکار او بر استدلال راه از و آرامی کمال با یا و ...دردهی تن او حکم به

 بس گناهی وطن برابر در و است گناه مادر و پدر برابر در زور کاربردنهب که ای نیافته در نتاکنو مگر نیست؟ حق

 «تر؟بزرگ

 نه؟ یا کرد خواهیم تصدیق را آنان سخن داد؟ خواهیم پاسخ چه بگویند چنین قوانین اگر ،کرایتون

 نداریم چاره تصدیق جز -کرایتون

 در که راهی دید خواهی بیندیشی نیک گفتیم آنچه در اگر قراط،س»: گفت خواهند آن از پس کنممی گمان -سقراط

 قوانین و رسوم دادیم که پس از آشنا شدن بهما... به هر آتنی اجازه می زیرا نیست، حق راه ای گرفته پیش ما برابر

 کسی اگر. برود خواست جا هر به خود فرزندان و دارایی همه با و نماید پشت سرزمین این به نپسندید را ما اگر شهر،

 داریمبازنمی مهاجرت از را او شود، روانه دیگر کشوری به یا گیرد پیش نوبنیاد ]در یونان[ شهری راه و نخواهد را ما

 .گیریمنمی او بر را راه و

اداره  چگونه را کشور و کنیمبه شکایاتِ دادگاه چگونه رسیدگی می که دید و شناخت نیک را ما کسی اگر ولی

 نهاده گردن ما آیین به و پسندیده را ما روش و ما اینکه بر دانیممی دلیل را این ماند، اینجا در همهاین با و نماییممی

 سرنهاده ما حکم به نه زیرا ننموده وفا بود بسته ما با که عهدی به... او میگوییم سربتابد ما فرمان از آن از پس اگر. است

 سقراط،. تا تصمیمِ خود را عوض کنیم خطاست کنیممی و گوییممی آنچه که ددلیل بیاور ما ایبر است کوشیده نه و

 بیش و شمرد خواهیم شکن پیمان و نافرمان نیز را تو درآوری عمل مرحله به پرورانیمی سر در که را ایاندیشه اگر

 «.دانست خواهیم بازخواست و سرزنش درخور دیگر آتنی هر از

 امروز که را کاری و کنی پیشنهاد خود برای تبعید مجازات توانستیمی نیز دادگاه در سقراط،...»: گفت خواهند نیز و

 از بهتر را مردن و ترسینمی مرگ از که کردی ادعا روز آن. دهی انجام دولت یاجازه با کنیمی دولت رأی برخلاف

 پایمال را ما کوشیمی بلکه داری. ترسی ،قوانین ما از نه و داری شرم هاسخن آن از نه امروز ولی. دانیمی آوارگی

 ترین بندگان بگریزی.فرومایه همچون و بشکنی ایبسته ما با که را پیمانی و کنی
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 بود کار در شتابی آن، بستنِ هنگامِ نه و بود کرده مجبور آن بستنِ به را تو کسی به که حالی در شکنیمی خود ...پیمان

 نیز را ما بلکه ،داشتی دوست دیگر شهر هر از بیش را آتن تنها نهتو ... یباش نداشته اندیشیدن برای کافی فرصت تا

 ؟دوست نداشته باشد را آن قوانینِ ولی بدارد دوست را شهری که کیست زیرا نهادیمی برتری قوانین دیگر بر

 کرد، نخواهی چنین ،سقراط نه ی؟هبن پا زیر ،ایگرفته دههبع ما برابر در که را یتکالیف خواهیمی امروز همه این با

 ببین و بیندیش دمی اکنون. شد خواهی عام و خاص یخرهسُبا فرارت  گرنه و نهاد؛ یواهخ گردن ما فرمانِ به بلکه

 رساند؟ یخواه تا دوستان و خودبه  سودی چه بگریزی زندان از و گیریپیش در شکنیپیمان راه اگر

 تردید ،شد خواهند تبعید یا و گریخت خواهند خود یا نتیجه در و افتاد خواهند خطر معرض در تادوستان اینکه در

 خو قانون و نظم از پیروی به شامردمان و دارند نیکو قوانینی که بگریزی گارامِ یا تِبِس به اگر نیز خود تو. نیست

 بیزاری تو از و درمخواهندش شکنقانون را تو ،دارند دلبستگی خود شهر به که کسانیی جمله شهرها آن در اند، گرفته

 خواهند همه و کرد خواهی نیکنام و یدروسف ،اندداده تاکشتن به رای که را داورانی تو سان بدین .جست خواهند

 .است جوانان یفاسدکننده گمانبی ،بکوشد قانون تباهیِ در که کسی زیرا است بوده تو سزای شدن محکوم تگف

 از صورت آن در گزینی؟ دوری ،اندگرفته خو قانون و نظمبه  که مانیمرد از و نروی شهرها آن به خواهیمی شاید

 چه کنی؟ گفتگو و بحث آنان با یا دهی اندرز آنان به و بایستی مردمان برابر در باز خواهیمی خواهی؟می چه زندگی

 قانون و نظم آدمی یبرا اینکه یا نیست؟ عدالت و فضیلت از والاتر چیز هیچ کهاین یدرباره بحث مثلا سقراط؟ بحثی

 است؟ چیز هر از ترباارزش

 چاره پس خندید؟ خواهند اتریش به همه و بود خواهی وامانده ابلهی چون حال آن در که کنینمی گمان آیا سقراط،

 در زیرا بروی کرایتون دوستان نزد به و بیاوری تِسالی به روی و بگریزی نیز شهرها آن از آنکه جز داشت نخواهی

 به و آمد خواهند گرد تو بر آنجا در مردمان قوی احتمال به. جاست هر از تررایج شکنیقانون و نظمییب آنجا

 سرِ بر کهنه رختی چگونه که کنی حکایت آنان به اگر خصوصا ؛خواهندداد فرا گوش فراوان اشتیاق با تو سرگذشت

 کردی تن بر پوشندمی خود ساختننهان برای انفراری که دیگر ایجامه یا افکندی دوش به ژنده قبایی یا بستی خود

 !گریختی زندان از مضحک ایقیافه با و

 مست زندگی عشق از چنان ،رسیده گور لب به پایش آنکه با ابله پیرِ این گفت نخواهد کس هیچ کنیمی گمان آیا ولی

سقراط، تذکراتِ  دگی بچسبد؟های بسیاری از قوانین، جرأت کرده آزمندانه به زنبه بهای گسستنِ رشته که است

 نکنی کاری و بسایی خاک بر چهره ،ناکس و کس هر برابر در شد خواهی ناچار پسآمیزِ بسیاری خواهی شنید. توهین

 کجا ظلم و عدل و فضیلت به راجع هایبحث آن ولی. ایرفته مهمانی به گویی کهچنان ؛بنوشی و بخوری آنکه جز

  سقراط؟ ماند، خواهد

 توضیحی باره این در ولی !کنی تربیت و بپروری را آنان تا بمانی زنده خواهیمی فرزندانت برای کردیم، موشفرا آری،

سازی های تبدیل میرا به غریبه آنان ،جاآن درشان کنی؟ با بودن تا بزرگ ببری سالیتِ به خود با را آنان خواهیمی: بده
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شوند؟ اگر در آتن بمانند، بهتر بزرگ نمی یاآ کنی؟ ادا آنان به را خود نِیْدِ گونهایناند. شان بیگانهکه نسبت به وطن

 نزد در چند هر بمانی، زنده اگر [تو معتقدی]آیا بدون حضورِ تو، به خوبی مراقبت و آموزش خواهند یافت؟ 

 معتقدی پس گرفت. ندخواه عهدههب را آنان سرپرستی تادوستان زیرا خواهندشد مندبهره تربیت از نیستی، اتفرزندان

 آنان ،گیری پیش در دیگر جهانِ راهِ اگر ولی کرد خواهند پرستاری تاکودکان از بروی سالیتِ به اگر ت،ادوستان که

 تو کودکان از نه، خواه و باشی زنده خواه راستین، دوستان که بدان یقین سقراط، نه گذاشت؟ خواهند خود حال به را

 .کرد خواهند سرپرستی

 و آورده جهان به را تو که ما سخنبه  قراط،س پس

 و جان حتی چیز، هیچ و اعتماد کن ایمپرورده

 چون تا مشمار قانون و عدالت از برتر را تافرزندان

 و داوران برابرِ در بتوانی ،ویرَ دیگر جهان به

 تو بر زیرا ،کنی دفاع خود از جاآن روایانِفرمان

 عدالت و دین با نه زندان از گریز که ساختیم روشن

 و دوستان و تو برای جهان این در نه است، سازگار

 مایه جهان آن در نه و دارد سودی تافرزندان

 پیش در را جهان آن راه اکنون اگر. توست سرفرازی

 شده کشته بناحق که رفت خواهی کسی چون ،گیری

 و ستم دیده است. البته از آدمیان، نه از ما قوانین!

سزاوار  که کسانی به و بشکنی ایبسته ما با که را پیمانی و در برابرِ ظلم، به ظلم کردن توسل جویی و ولی اگر بگریزی

 و بود خواهیم خشمگین تو ما بر ایزنده تا کنی بدی خویش، وطنِ و دوستان به و به ما و خود به یعنی نیستند، بدی

 ندخواه زیرا نگریست خواهند دشمنی یبه دیده را تو ،ندا جهان آن قوانینِ که ما برادران روی دیگر جهان به چون

 ما پندِ بر را او هایفتهگ و درنبردبه راه از را تو کرایتون تا باش شبهو پسای. دهیما کوش تباهیِ در تو که دانست

 «.مَنِه ریبرت

 ،سماع و جدوَ حال در ،ی حیاتالهه پرستندگان که چنانهم ؛شنوممی را سخن این که گمانم این در گرامی، کرایتون

 در چنان هاسخن آن طنینِ. شنوندمی را نی آواز هنوز که برندمی گمان ،ی نایِنو شدنِ خاموش از پس دراز زمانی

 من در اثری ،بگویی هاآن برخلافِ چه هر رو این از. توانم شنیدنمی دیگر سخن هیچ که است پیچیده هایمگوش

 بگو. ،برد خواهی سودی تنگف از پندارییم اگر همه این با. خشیدب نخواهد

 .ندارم یسخن سقراط، هن -کرایتون

 دهد.کرایتون عزیز، بیا تا راهی را دنبال کنیم که خداوند به ما نشان می پس -سقراط
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 بخش هفتم:

 

 مرگ سقراط
 «فایدون»ی مروری بر رساله

 

 

 (1787یی داوید )مرگِ سقراط، اثر ژاک لو 
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پس از غروبِ گاهان، مأموران از راه رسیدند و به او اعلام کردند که صبح او بود. هایپیغام ترینگویای مهمزِ زندگیِ سقراط، آخرین رو
؛ زهری به نامِ د. در آن زمان در آتن، رسم بر این بود  که شخص برای اعدام شدن، باید جامی از زهر بنوشداعدام خواهد ش آفتاب،

 نامیدند.میجامِ شوکران  شوکران. از این رو آن را

را برای دوستانِ  چه گذشتدر آن روز حاضر بود و مدتی پس از مرگِ سقراط، آن دوست و شاگردِ جوانِ سقراط، ی سابق وفایدون، برده
 را به قلمِ خویش نوشت: های فایدونروایت کرد. افلاطون، که بیمار شده و در آخرین روز حاضر نبود، سخنان و روایت شدیگر

[vاش کسی با او بود؟ یا مأمورانِ حکومتی در را به روی دوستاننه گذشت، فایدون؟ از روز مرگ او چگو -خکراتِس

 او بستند و سقراط در تنهایی جان سپرد؟

 نه، تنها نبود، بلکه گروهی از دوستان در نزد او بودند.  -فایدون

 اگر فرصت داری، جزئیاتِ آن واقعه را حکایت کن؛ از آغاز تا پایان. -اخکراتس

تر کوشم هر چه از آن روز به یاد دارم، به شما بگویم. چه، برای من هیچ چیز خوشمیالبته که فرصت دارم.  -فایدون

 از سخنِ سقراط نیست.

 وکاست بگو و هیچ مطلبی را فروگذار مکن.کمشنوندگانِ تو نیز چنین اند. پس هر چه به یاد داری، بی -اخکراتس

آدمی هنگامِ مرگِ دوستان دارد، در من نبود. سقراط،  انگیز داشتم. اندوهی کهآن روز، حالی شگفت من خودْ -فایدون

پیدا بود  بارید.کرد، شادی و خرسندی میگفت و میشتافت که از هر چه میباک و مشتاق به پیشوازِ مرگ میچنان بی

 تر از او نخواهد بود. از این رو،بختاش به جهانِ دیگر به خواستِ خداست و در آن جهان، کسی نیککه انتقال

داد، زیرا انگیخت، آن روز دست نمیدر ما برمیهای فلسفیِ سقراط سوگوار نبودم. ولی نشاطی هم که همواره بحث

خندیدم و آمیخت. گاه میمیهمام بهاندیشیدم که او به زودی از میانِ ما خواهد رفت، غم و شادی در درونوقتی می

 گریستم و دیگران نیز همین حال را داشتند.گاه می

آمدند و با او به گفتگو اش میاش هر روز برای دیدنِ او به سلولبرد، دوستاندر تمامیِ یک ماهی که سقراط در زندان به سر می
وقتی دوستان و شاگردان از راه رسیدند، همسر سقراط،  ها زودتر از همیشه حاضر شدند.گاهِ واپسین، آنپرداختند. در این صبحمی

 ترین فرزندشان را در آغوش داشت.ا یافتند. او کنارِ همسرش نشسته بود و کوچکجرا در آنگزانتیپه 

ات سقراط، امروز آخرین بار است که با دوستان»گفت: وقتی گزانتیپه ما را دید، گریه و شیون آغاز کرد و  -فایدون

گویند. سقراط روی به یو سخنانِ دیگری هم گفت از آن قبیل که زنان در این گونه مواقع م« گفتگو خواهی کرد

کرد و بر شیون میکه چند تن از خدمتکارانِ کرایتون، وی را در حالی «. بگو او را به خانه ببرند»کرایتون کرد و گفت: 

 کوفت، بیرون بردند.ی خود میسر و سینه

 

 

ی خویش سقراط در زندان از خانواده
 کند.خداحافظی می

 برجسته اثر آنتونیو کانُوا()نقش
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سروده و برخی از عرهایی ش vvتو اخیرا در ستایشِ آپولون» لحظاتی بعد، یکی دیگر از حاضران به نامِ کِبس چنین گفت:

اند؛ مثلا هایی کردهی این شعرها از من پرسشای. تاکنون چند کس دربارهرا هم به شعر درآورده vvvهای ازوپداستان

تر هیچ شعر نگفته بود، از هنگامی که به پرسید: این چه رازی است که سقراط با آن که پیشدو روز پیش، ایونوس می

 «؟اش چه بگویمدر پاسخ شده است. زندان افتاده است، شاعر

آید. دانم که این کار از من برنمیحقیقت را بگو. بگو مرادِ من آن نیست که در شاعری با او رقابت کنم، زیرا می -سقراط

های رؤیایی را به شکل در دورانِ زندگیِ خود، کوشم فرمانی را که در خواب به من داده شده است، بجا آورم.بلکه می

خواهند ها میکردم  آن خوابگمان می«. سقراط، در هنر بکوش»گفتند: ها همواره به من میام که در آنون دیدهگوناگ

داشتن و جستجوی دوستفلسفه )ی خود ساخته بودم تشویق کنند، زیرا ی عمر پیشهمرا به کاری که در همه

از روزی که حکمِ کشتنِ من صادر شد و جشنِ پرداختم. اما و من جز به فلسفه نمی ، والاترین هنرهاستvvvv(دانش

چه مردمان ها این است که به آنمذهبیِ آپولون، مرگ مرا چند روزی به تأخیر افکند، اندیشیدم شاید معنیِ آن خواب

جای آورم و شعر هم بگویم تا در اطاعت از فرمانی پس صلاح در این دیدم که احتیاط را بهنامند نیز بپردازم. هنر می

ی ام، کوتاهی نکرده باشم. از این رو نخست در ستایشِ آپولون شعری سرودم و بعد هم چند افسانهدر خواب شنیده که

خداحافظی کن و بگو اگر خردمند است، هرچه زودتر دنبال  چنین بگو و از قولِ من از اوقدیمی را. کِبِس، به ایونوس 

 اند.ت چون آتنیان چنین خواستهدانید، امروز خواهم رفمن بیاید و من چنان که می

جا که ام و تا آننشین بودهدهی! من چندی با او هم، چه پیغامِ عجیبی به ایونوس میطسقرا»سیمیاس گفت: 

 «گاه آماده نخواهد بود دنبالِ تو بیاید.هیچاش، شناسممی

 چرا؟ مگر ایونوس، فیلسوف ]=دوستدار و جستجوگرِ دانش[ نیست؟ -سقراط

 البته. فیلسوف است. -سیمیاس

دوستانِ( راستین، با کمالِ اشتیاق این راه را در پیش خواهد گرفت. ی فیلسوفان )دانشپس ناچار مانندِ همه -سقراط

 البته مرادم آن نیست که خود را خواهد کُشت.

تگو ادامه داد. کبس حالتِ نشسته به گفدر این هنگام، سقراط پای خود را از روی تخت بلند کرد و بر زمین نهاد و در 

گفتی خودکشی روا نیست ولی فیلسوف با اشتیاقِ تمام به مرگ روی سقراط، معنیِ این سخن چیست که »گفت: 

 «آورد؟می

                                                           
ii  اند. زیبایی و آراستگیِ اندام و نیز مهارت در موسیقی و گفته« ترین خدایانیونانی»( آپولون یکی از خدایان مهمِ یونان و آتن بود تا جایی که او را

 (36: 1387)همیلتون، شد. علاوه بر این، آپولون خدای راستی و حقیقت نیز بوده است. ترین ابعاد وجودی آپولون دانسته میتیراندازی برخی از مهم
iii نویس مشهور یونانی در عهد باستانسرا و حکایت( افسانه 

iiii است.« فلسفه»ی داشتن و جستجوی دانش، معنای کلمه( دوست 
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را با شما در میان گذارم. از این گذشته،  دانممیتوانم چیزهایی که در این باره شنیده و اگر بخواهید، می»سقراط گفت: 

چه در طیِ این مسافرت خواهد ی چگونگیِ راه و آناهد در این راه گام بگذارد، باید دربارهخوکسی ]چون من[ که می

 «رد تا هنگامِ غروبِ آفتاب فرارسد.توانیم کدید، بیندیشد و به راستی در فرصتی که داریم، کاری بهتر از این نمی

های سقراط ایرادی گرفت. سقراط از ، از حرفمی صحبت کرد. کبس، که از شاگردانِ سرسختِ سقراط بودپس از آن سقراط ک
. سیمیاس نیز ایراد و انتقادِ ستود اشرا به خاطر دقتاو کرده و نشاطی یافت و ی او به موضوع بحث، ذوق سرسختیِ کبس و از علاقه

 د؟ا گردپذیرگ را جستجوگرِ دانش ممکن است مر کبس را بجا و درست شمرد و از سقراط پرسید چگونه یک کارِ انسانِ خردمند و

جا نیز در مقامِ گونه که در دادگاه مجبور شدم از خود دفاع کنم، در اینخواهید همانحق با شماست. گویا می -سقراط

 دفاع برآیم و ادعاهایی که به میان آوردم را ثابت کنم.

 آری، باید دفاع کنی! -سیمیاس

بسیار خوب! پس بگذارید آغاز کنم و  -سقراط

ام کنم، مؤثرتر از دفاعجا میدفاعی که در اینامیدوارم 

در دادگاه باشد. اگر معتقد نبودم که پس از مرگ به نزد 

خدایان دانا و مهربان خواهم رفت و با درگذشتگانی 

نشین خواهم شد، البته اند همکه بهتر از مردمِ این جهان

ولی بدانید که امیدوارم روا نبود به پیشوازِ مرگ بشتابم. 

زندگی کنم. بخت آن جهان، با مردمانی عادل و نیکدر 

اگر هم این سخن را با اطمینانِ کامل نتوانم گفت، در 

این تردید ندارم که خدایانِ مهربان مرا در پناهِ خود 

هراسم، خواهند گرفت. از این رو، نه تنها از مرگ نمی

  .ام که پس از مرگ زندگیِ دیگری هستبلکه شادمان

واهی آن اعتقاد را تنها برای خود نگاه خمی -سیمیاس

ای داری و ما را به حالِ خود بگذاری و بروی یا آماده

کنم که آن که آن را برای ما نیز شرح بدهی؟ گمان می

وشی ما را مند گردیم و دفاعی که از تو انتظار داریم، همین است که بکاعتقاد، نعمتی است که ما نیز باید از آن بهره

 سازی. تیِ آن معتقدنیز به درس

خواهد بیان کند. بگذارید نخست کوشم چنان کنم. ولی گویا کرایتون مطلبی دیگر دارد که مدتی است میمی -سقراط

 سخنِ او را بشنویم.

سقراط. سقراط معتقد بود نیرویی الهی  سرِ  بر فرازِ  یا نیروی فرابشری« دایمون»
 .کنداش یاری میدر مسیر جستجوگرانهوی را

 )مجلس ملی فرانسه(
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ورزد تا تو را آگاه چندی است به من اصرار میبان که باید زهر را آماده کند، مطلبی ندارم جز این که زندان -کرایتون

کند و زهری که باید بنوشی، در تنِ گرم دیر امروز نباید سخن بگویی، زیرا سخن گفتن، تنِ آدمی را گرم می کنم که

 اند دو یا سه پیاله بنوشند.اند، مجبور شدهکند. از این رو کسانی که پیش از نوشیدنِ زهر بسیار سخن گفتهاثر می

اگر لازم کند رفتار کند و اش اقتضا می؟ هر گونه که وظیفهات همین بود؟ چه اعتنایی به حرف او داریمطلب -سقراط

 بود، دو یا سه پیاله آماده نماید.

  گذاشت.ام نمیورزید و راحتدانستم پاسخِ تو چنین خواهد بود ولی این مرد اصرار میمی -کرایتون

توضیح دهم: معتقدم انسانی که خواهم خواهد بکند. ولی به شما که داورانِ من هستید، میبگذار هر چه می -راطسق

رویی بپذیرد و امیدوار زندگی را در خدمتِ فلسفه )علاقه و جستجوی دانش( سپری کرده است، باید مرگ را با گشاده

سیمیاس و کبس، گوش فرادارید تا دلیلِ درستیِ این بختی نخواهد دید. باشد که در جهانی دیگر، جز نیکی و نیک

آن که دیگران بی ت این است: کسانی که از راهِ درست به فلسفه )جستجوی دانش( بپردازند،عقیده را بیان کنم. حقیق

برانگیز خواهد بود که وقتی اند. اگر این نکته درست باشد، تعجبهیچ آرزویی جز مرگ نداشته ی عمردر همه بدانند

 مرگ را نزدیک ببینند، از آن بگریزند.

که امروز هیچ حالِ خندیدن ندارم، با این سخن مرا به خنده آوردی. گمان نسقراط، با ای»سیمیاس خندید و گفت: 

توان گفت؛ خصوصاً ی فیلسوفان میکنم اگر مردم آن را بشنوند، خواهند گفت این بهترین سخنی است که دربارهمی

وی مرگ دارند، این که فیلسوفان آرزشهریانِ آتنیِ ما با این سخن موافق خواهند بود و خواهند گفت علتِ اینهم

 «.سزاوارِ مرگ انددانند است که می

دوستِ( راستین که فیلسوف )دانشاند از اینگویند، زیرا نه آگاهدانند چه میگویند، اما نمیدرست می»سقراط گفت: 

 ها آرزویشی فیلسوف است و کدام مرگ است که آنشایسته دانند که چرا مرگچرا در آرزوی مرگ است و نه می

 ... .یشتن پردازیمخو خود بگذاریم و به پرسش ازرا دارند. ولی بیایید مردم را به حال 

 گیرینتیجهسقراط به های بسیار در مکالمه با سیمیاس، پس از رفت و برگشت کرد. سقراط شروع به پرسش و پاسخپس از آن 

 یکدیگر به پردازند،می تجوی حقیقت(فلسفه )جس به راستیبه که کسانی اگر است شگفتی جای آیا پس»پرداخت: 

 گرفتاریم تن دامِ در تا. دارند پیش روی خود باریک راهیتنها  ،مقصود منزلِرْسَ رسیدن به برای خرد، و اندیشه»: بگویند

 تن زیرا. دریابیم را حقیقت و برسیم خود آرزوی به توانست نخواهیم ،است گریبانبهدست دیوْ این با مانروح و و

 ما پیوسته و شودمی بیمار هم گاه و خواهدمی آب و نان ما از پیاپی و آوردمی فراهم ما برای تازه زحمتی عتسا هر

 هیچ کهچنانآن  ؛سازدمی مشغول کودکانه هایسرگرمی و اشباح با و داردمی نگاه ترس و هوس و میل بندِ در را

 هاریزیخون و هاآشوب و هاجنگ گذشته این از. بشناسیم ،هست راستیهب که شکل بدان را چیزی تا یابیمنمی فراغت

 .شودمی خواسته تن برای مالپول و  و گیرددرمی و مال لپو برای جنگ زیرا ،ندارد آن هایهوس و تن جز سببی

عمیق  خود در دمی ،تن از آزاد توانیمنمی گاههیچ ،رو نای از و گذردمی تن خدمتِ در ما وقت یهمه سان بدین

 تن باز ،کنیم آغاز پژوهشی بخواهیم و دهد دست فراغتی روزی هم اگر. بیاوریم حقیقت جستجوی به روی و یمشو
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 راستیهب کهچنان را چیزی بخواهیم اگر که نیست شک پس. سازدمی پریشان را ما خاطرِ آرامشِ و تازدمی ما سرِ بر

 این در تنها ، زیراگماریم همت چیز آن تماشای به روح ییدهد با و کنیم آزاد تن دِبن از را خود باید ،بشناسیم هست

 از و بمیریم که بود خواهد هنگامی این و آوریم دستهب یماآن یشیفته که را راستین شناسائی توانست خواهیم حال

  تن رها گردیم.دامِ

. داشت تواندنمی ختِ راستینناش به دسترسی ،است تنبندِ  در که روحی زیرا داد نخواهد دست نعمت این ایمزنده تا

 روح شد، زیرا خواهیم توانا آن تحصیل به مرگ از پس یا ،برگیریم ایبهره شناخت از توانست نخواهیم هرگز یا پس

 که شویم نزدیک حقیقت به اندکی توانیممی وقتی فقط زندگی در. ماندمی آزاد و گرددمی جدا تن از مرگ هنگام تنها

 را ما روحِ ،تن طبیعتِ نگذاریم و نپردازیم آن به ضروری مقدار جز و باشیم نداشته تن کار هب کاری امکان حد به

 .بخشد یرهای آن از را ما خدا تا داریم نگاه برکنار آن از را خود توانیممی تا بلکه سازد آلوده

 نشینهم خود چون پاکانی اب قوی احتمال به ،گردیم آزاد تن هایآلایش و هاینادان از ما و رسد فرا روز آن چون

 رسیدن از ناپاکان که درحالی ؛شناخت خواهیم استبرّمُ آلایش از که را حقیقت ،خویش پاکی پرتوِ در و شد خواهیم

 سخنان این و اندیشندمی چنین حقیقت دوستداران که ماآن بر من ،عزیز سیمیاس« .ماند خواهند محروم ،پاک آن به

 است؟ این از غیر تو یدهعق. گویندمی یکدیگر به را
 .امعقیده این بر نیز من سقراط، -سیمیاس
 فراوان باکوشش زندگی در که را یی چیزهایهمه ،برسم مقام آن به چون من که بود امیدوار باید پس -سقراط

 از آکنده و دشا دلی با دارم پیش در که را سفری باید من تنها نه رو این از. یافت خواهم آسانی به جاآن در ،جستممی

 این بار اشتیاق نهایت با باید ،دارد نگاه پاک را خود روح است توانسته کندمی گمان که کسی هر بلکه ،کنم آغاز امید

 .ببندد را سفر
 .است درست -سیمیاس
 حد تا باید آدمی که گفتیممی خویش هایبحث در همواره که نیست همان روح پاکی از مقصودو حال آیا  -سقراط

های تن دور بماند و بکوشد که از آلایش اینکه به دهد عادت را آن و دارد نگاه تن از جدا را خویش روحِ انامک

 پیوسته آزاد و مستقل بماند و از گرفتار شدن در دامِ تن بر حذر باشد؟ 
 .است همین مقصود -سیمیاس

 جدایی روح از تن است؟ جز مرگ مگر نیست؟ مرگ همان این و -سقراط

 حق با توست. -سیمیاس

رسیدن به پردازند، حقیقت( میدانش و جستجوی داشتن ودوستکوششِ کسانی که به راستی به فلسفه ) -سقراط

.. بنابراین، اگر کسی را های تن آزاد بماند.جز این نیست که روح از تن و محدودیت فلسفههمین مقصود است و کار 

که او دوستدارِ دانش ]و حقیقت[ نیست، بلکه تنِ خود دلیل بدانی بر اینهراسد، باید این امر را ببینی که از مردن می

 ی هر دو.را دوست دارد و چنان کسی یا در بندِ مال است یا در طلبِ مقام و موفقیت یا دیوانه
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 چنین ادامه داد: پس از آن سقراط

اعتنا ها بیا از پای در نیاید و به آنها و آرزوهشود آدمی در برابرِ میلکه سبب میداری )اعت و خویشتنشج -سقراط

در شجاعت و . ولی اگر باشند ی حقیقتباختهو دل شود که تن را سبک شمرده، تنها در کسانی یافت می(بماند

ها مرگ را مصیبتی بزرگ ای شگفت برخواهی خورد: بسیاری انسانه نکتهترِ مردمان دقیق گردی، بداریِ بیشخویشتن

شان روند، ناچار باید دربارهمرگ میبه پیشوازِ شجاعتی نشان داده و کسانی وقتی ]در جنگ، دعوا و ...[ دانند. چنین می

دارانِ حقیقت اگر نیک بنگری، خواهی دید که جز دوستدهند. تر، به مرگ تن میبتی بزرگها از ترسِ مصیبگوییم: آن

  اند.ی مردم از کثرتِ ترس شجاعه)فیلسوفان(، هم

کنند و به نصیب نمانند، از لذتی دیگر پرهیز میکه از لذتی بیداریِ آنان نیز به همین گونه است: برای آنخویشتن

دار خواهی است که خویشتنها از سرِ شهوتکنند. آناند، بر شهوتی دیگر غلبه میعبارت دیگر، چون اسیرِ یک شهوت

 اند!شده

 روشن است. -سیمیاس

قابلیت، هوسی را  استعداد و باید بهوش باشیم تا حال ما نیز چنان نشود که برای کسبپس سیمیاس عزیز،  -سقراط

تر ای بزرگه سکهتر عوض کنیم؛ مانند کسانی کتر را با مصیبتی کوچکبه جای هوسی دیگر بگذاریم و مصیبتی بزرگ

ی که یگانه سکه و عقل را بلکه باید هر چه داریم بدهیم و نیروی تفکر کنند.تر عوض میهای کوچکرا با سکه

توان با این سکه میداری و عدالتِ راستین و واقعی را تنها راستین است، به دست آوریم. زیرا شجاعت، خویشتن

 خرید.

 قابلیتی تنها در پرتوِ دانش و تعقل است که قابلیتاستعداد و اساسا هر 

ی اخلهمدها را بیها و ترساگر هوس گردد.راستین می و استعدادی

دانش و تعقل جانشینِ یکدیگر سازیم، فقط شبحی از قابلیت را به 

آورد؛ بندگی و اسارتی دیگر. کسانی که آداب تزکیه و  دست خواهیم

با اشاره و کنایه به ما  انداند، از دیرباز کوشیدهتطهیر را به ما آموخته

ه جهان تزکیه و تطهیر ببفهمانند: هر که رازها و اسرار را نفهمد و بی

دیگر برسد، در گل و لای فرو خواهد رفت. ولی آن که پاک و مجرد 

نشین نهد، با خدایان هم و آشنا به رازها و اسرار پای به سرای دیگر

اند که مدعیان بسیار اند و مشتاقان و خواهد شد. آنان بر این عقیده

 یاب!شیفتگان کم

ی افلاطون(، سقراط آدمیان را به وشته)ن« جمهوری»ی در رساله
اند خوشها دلی به تماشای سایهکند که در غار ندانیانی تشبیه میز 

 اند.بهره ماندهو از تماشای خورشید بی
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پیمایند. من خود نیز در که در جستجوی دانش راه درست را می اندی من، مشتاقان و شیفتگان همان کسانبه عقیده

  ام در پیِ آنان گام بردارم.توانستم، کوشیدهسراسر زندگی تا جایی که می

ها، جاودانگیِ روح بود. سیمیاس و کبس، مشتاق و سرسخت، گفتگوی سقراط و شاگردانش ادامه یافت. موضوع اصلیِ گفتگوی آن
 زد:ها موج میدادند. محبت در گفتگوی آنگفتند و به بحث ادامه مییایرادهای خود را م

رود، پاشد و از میان میمان از هم میگویند با مرگِ ما روحی مردم که می... ولی هنوز بطلانِ این عقیده -سیمیاس

 روشن و مستدل نشده است...

ترسید که چون روح از تن جدا مانند کودکان می تر بشکافیم وکنم میل دارید این نکته را بیشگمان می... -سقراط

 شود، بادی آن را از هم بپاشد و نابود سازد؛ بخصوص اگر کسی در هوای توفانی بمیرد!

جا است. یا بهتر است مان بیترسیم و بکوش تا بر ما روشن سازی که ترسسیمیاس خندید و گفت: آری، بدان که می

خواهیم بر او روشن ترسد و میبلکه در درونِ ما کودکی هست که از مرگ میفرض کنیم که ما خود بیمی نداریم، 

 سازیم که مرگ دیو نیست و نباید از آن ترسید.

 به کار ببرید! vvvvvاوراد و عزائمدعا و برای راندنِ آن دیو، هر روز باید  -سقراط

ترسم فردا در این شهر یک بیابیم؟ میگر و دعانویسی چنین توانا را از کجا روی، افسونچون تو از نزد ما می -کبس

 ها پاسخی بدهد.تن نیابیم که بتواند بدین پرسش

ی کبس، یونان سرزمینی است وسیع و از مردانِ توانا خالی نیست. کشورهای خارجی نیز بسیارند. باید همه -سقراط

که بتواند در این راه شما را یاری کند. گری بیابید ها را بگردید و از بذلِ مال و تحملِ رنج دریغ نورزید تا افسونآن

به آسانی کسی یکدیگر این مشکل را بگشایید، زیرا  پایمردی و یاریِولی از خود نیز غافل مشوید و بکوشید تا به 

 ی این کار برآید.نخواهید یافت که بهتر از خودتان از عهده

چه چیز در معرض فنا و نابودی قرار دارد و چه چیز ماندگار است  گفتگوی کبس و سقراط، بار دیگر از سر گرفته شد تا معلوم شود که
های تن دانست و ترسیدنِ انسان از مرگ را ناشی از درآمیختگیِ روح با خواستهسقراط، روح را جاودانه می و از خطرِ فنا و مرگ دور.

 پنداشت:می

گردد... کسی که بار می، ناتوان و سنگینبار است، روح هم به سبب آمیزش با آنچون تن ناتوان و سنگین -سقراط

، یعنی اشتیاق به دانش، چون به روحِ او نزدیک «فلسفه»شود که است، زود به این حقیقت دانا می ی دانششیفته

نگرد و بدین سبب در های قفس میبیند که روحِ وی در قفسِ تن گرفتار است و جهان را از پشتِ میلهگردد، میمی

های یابد که بندی که بر پای روح نهاده شده، از خوشیبه زودی درمی« فلسفه»فرومانده است. دانیِ کامل خبری و نابی

شود و با سخنانی نرم و دوستانه به او نزدیک می «فلسفه»های تن ساخته شده است... در این حال، سطحی و لذت

                                                           
iiiii .عزائم: دعا یا هر چیزی که با آن، سحر را باطل کنند ) 
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هایی که وی از راه چشم و دریافتکند که می بدین منظور، نخست او را متوجه کوشد تا او را از قفس برهاند.می

ها دهد که از این گونه حسکوشند. سپس به او پند میآورد، در گمراه ساختنِ او میگوش و دیگر حواس به دست می

 .ها را باور نکندروی برتابد و آن

دهد، روی ا به او نشان میبا این اندرزها راهِ رهایی ر که «فلسفه» از دارِ دانش است،روحی که به راستی دوست

یابد وقتی جوید، زیرا نیک درمیها دوری میها و حرصها، ترسها، هوسجا که میسر است از میلتابد و تا آنبرنمی

مثلا کسی که به بیماریِ سختی مبتلا شده یا زیانی ]مالی[ آورد )شادمانی، ترس، غم یا میل شدیدی به کسی روی می

، روبرو نیستبختی یا مصیبتی بزرگ نیکبه خاطر این مسأله با پندارد( چه خود میلافِ آن، آن کس )برخ(بیندمی

 که خود بداند!آنهاست؛ بیترینِ مصیبتبلکه گرفتارِ بدترین و سخت

 آن کدام مصیبت است؟ -کبس

ا که سببِ اندوه یا آن مصیبت این است که روحِ آدمی وقتی حسِ شادمانی زیاد یا اندوه زیاد دارد، چیزی ر -سقراط

 پندارد و حال آن که در حقیقت چنان نیست!شادیِ او شده است را حقیقت می

کنند و صفات و پندارهای تن را به آن سرایت کوب میغم و شادی، هر یک میخی دارند که با آن روح را به تن میخ

پندارد. به این ترتیب، یقت بداند، حقیقت مین حقگردد و هر چه را که تداستان میدهند و در نتیجه، روح با تن هممی

ی جویی است، همهی حقیقتباخته.. اما روحی که به راستی دلخورد که تن.روح نیز به تدریج از همان غذایی می

دهد، چه عقل و تفکر به او نشان میهای تن دور و آزاد بماند و راهی جز آناش بر این است که از آلودگیکوشش

ل بماند تا حقیقتِ پاک و خدایی را که بسی برتر از گمان و عقیده است، ببیند. و غذایی همواره در این حانپیماید و 

ی عمر را بدین سان بگذراند و چون دمِ مرگ فرا رسد، پس از جدایی از تن، به آن جهانِ پاک و جز آن نطلبد و همه

ابد. روحی که با چنین غذایی پرورش یافته است، عجب های زمینی رهایی یها و آلایشی بدیخدایی درآید و از همه

 ترین بیمی نداشته باشد از این که مبادا پس از جدایی از تن، بادش ببرد و نابود گردد. نخواهد بود اگر کوچک

. از سیمای سقراط مشخص بود که غرقِ چون سقراط لب از سخن فروبست، سکوتی طولانی مجلس را فراگرفت

 ترِ ما نیز همین حال را داشتیم.أله است و بیشاندیشه در این مس

گویید؟ کردند. سقراط روی به ایشان کرد و گفت: چه میکمی بعد، سیمیاس و کبس، آهسته با هم گفت و گو می

یابد. اگر ها و ایرادهایی میتر بیندیشد، نکتههنوز مطلبی هست که روشن نشده؟ طبیعی است که انسان هر چه بیش

 پرده بگویید.مان مشکلی دارید، بیی موضوع بحثکنید، حرفی ندارم اما اگر دربارهلبی دیگر گفتگو میی مطدرباره

ی مطلبی که بیان کردی، سؤالاتی داریم و هر کدام از ما سقراط، حقیقت این است که من و کبس درباره -سیمیاس

ترسیم ه مشکل خویش را با تو در میان نهیم. اما میایم کخواهد که سؤال و ایراد خود را بگوید، زیرا بسیار مشتاقمی

 باری که برای تو پیش آمده است، نابجا باشد و تو را بیازارد.ها و انتقادها در وضعِ اندوهکه این پرسش
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آه، سیمیاس، چه دشوار است که بتوانم به مردمان دیگر بفهمانم که حال »چون این بشنید، لبخندی زد و گفت: سقراط 

ام شما دو تن را که دوستان من اید، به این مطلب معتقد سازم و چه هنوز نتوانستهدانم! بار نمیخود را اندوه کنونیِ

دانید که چون مرگ تر از قو میگویی ناتوانتر از روزهای دیگر باشم. شما مرا در پیشترسید که امروز ملولهنوز می

 داند که به زودی به محضرِکند زیرا میی خویش را ساز میمهاز فرط شادمانی زیباترین نغبیند، را نزدیک می

گزارانِ همان خدا هستم و نه .. من نیز از پرستندگان و خدمتست، خواهد رفت.گزارش بوده اخدمت پروردگاری که

و هر چه تر از قو دارم و نه در روزِ مرگ ترسوتر از او هستم. پس هر انتقادی دارید، بگویید گویی دستی کمدر پیش

 دهند، از پرسش و اسخ دریغ منمایید. دادگاه اجازه میکارگزارانِتا هنگامی که خواهید بپرسید می

سیمیاس گفت: بسیار خوب، پس اجازه بده نخست من پرسش 

خود را بیان کنم و سپس کبس اشکالِ خود را بگوید. در این 

، من نیز مانندِ تو مسائلِ ]موردِ بحث[گونه موضوعات و 

ها در این زندگی، یا اندیشم و معتقدم که روشن ساختنِ آنیم

همه، کمال ترسویی و کاهلی محال است یا بسیار دشوار. با این 

شود، از هایی را که در این باره بیان میدانم که آدمی نکتهمی

ها بررسی نکند، زیرا انسان در این مسائل باید ی جنبههمه

د؛ بدین معنی که یا باید حقیقت را ای نهایی برسسرانجام به نقطه

از دیگران بیاموزد یا خود آن را کشف کند؛ و اگر هیچ کدام از 

ای که ترین عقیدهآن دو میسرّ نشد، ناچار باید بهترین و منطقی

ای یاری پارهتوان به دست آورد را بپذیرد و از آن چون تختهیم

اکنون چنان که دستور ه کشتیِ استوار و مطمئنِ خدایی برسد... جوید و خود را روی آب نگاه دارد تا بلکه روزی ب

ی جا بحث شد، هنوز به اندازهای که اینی من، مسألهخواهم مشکلِ خود را در میان آورم... سقراط، به عقیدهدادی می

  کافی روشن نگردیده است.

 ست؟دوست من، ممکن است حق با تو باشد. بگو ببینم چرا روشن نشده ا -سقراط

 ی جاودانگیِ روح را به چالش کشید و در پایان گفت:ها، استدلالِ سقراط دربارهسپس سیمیاس با بیان برخی مثال

و پیوندِ اجزاء تن است و با فرارسیدنِ ی هماهنگی اکنون نیک بیندیش و ببین اگر کسی ادعا کند که روح، زاده -

 او چه بگوییم؟شود، در پاسخِ نابود می اول چیزی است کهروح  ،مرگ

 سقراط، چنان که عادتِ او بود، نگاهی طولانی به حاضرانِ مجلس کرد و لبخندزنان گفت:
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ی من، او اِشکالی به عقیدهگوید؟ ، چرا سخن نمیداندپاسخِ او را میایرادِ سیمیاس بجاست. اگر یکی از شما  -

بهتر است ایرادِ به پاسخِ او بپردازیم،  را که در استدلالِ من نهفته بود، نیک روشن کرد. ولی پیش از آن که

کبس را نیز بشنویم تا در این فاصله، در پاسخی که باید داد، تأمل کنیم و اگر پس از شنیدنِ ایرادهای هر دو، 

 ست، تسلیم شویم.  پس کبس، اکنون نوبتِ توست.دیدیم که حق به جانبِ ایشان ا

 و در پایان چنین گفت: های سقراط را مطرح کردبه استدلال کبس همراه با توضیحاتی کامل و مفصل، ایراد خود

پذیرد بگوییم که وی از روی اندیشه و تعقل رویی میکسی که مرگ را با گشاده یتوانیم درباره... پس نمی -

کند مگر آن که نخست بر ما مبرهن و روشن سازد که روح به راستی جاویدان و نابودنشدنی است. چنین می

بیند، باید بیمِ آن داشته باشد امی که این مطلب ثابت نشده است، هر کسی که مرگ را نزدیک میولی تا هنگ

 اش بینجامد.که همین مرگ به نابودیِ روح

 نقطه که رسید گفت: کرد، به ایناخکراتس نقل میرا برای  حوادثِ روزِ مرگِ سقراطفایدون که 

های اندوهگین شدیم، زیرا یقین و اطمینانی که استدلال را شنیدیم، سخت ما چون ایرادهای کبس و سیمیاس -

باره سست گردید و نه تنها در درستیِ سخنانِ پیشین به تردید افتادیم، بلکه سقراط در ما پدید آورده بود، یک

کننده به آن ایرادها بدهد یا اصلا بحث در این مسأله به سرانجامی بیمِ آن داشتیم که کسی نتواند پاسخی قانع

 نرسد.

دانم کدام یک از آن دو عقیده را باید پذیرفت. زیرا سخنانِ فایدون، حق داشتید بترسید. من هم اکنون نمی -اخکراتس

کننده بود، در برابرِ ایرادهای کبس و سیمیاس، نیروی خود را از دست داد... بدین سقراط با این که استوار و قانع

ها چه گفت؟ او نیز مانندِ شما اندوهگین شد؟ یا به آرامی پاسخِ آن پرسش درام بدانم که سقراط جهت، بسیار مشتاق

 ی خویش دفاع کرد؟از عقیده

تر از آن نگریستم، ولی هرگز او را شگفتمی حیرتی اعجاب و اخکراتس، من سقراط را همواره به دیده -فایدون

ظات هم[ به گفتگو و پرسش و پاسخ مشغول بود، برانگیز نباشد که او ]حتی در آن لحلحظه نیافته بودم. شاید تعجب

ها در ما رویی به ایرادهای آن دو جوان گوش فراداد؛ و اثرِ ]پرسشِ[ آنشگفت آن بود که چه آرام و با چه گشادهاما 

ی ما را که چون لشکریانی چه هنرمندی و محبتی درمان کرد و چگونه همه چه فراستی دریافت و دردِ ما را بارا با 

تا در جستجو و پیگیریِ حقیقت  ما را دعوت به شجاعت نمودو  هبودیم، دوباره گرد آورد خورده و پراکندهستشک

 .بپیوندیماو به 

 چه کرد؟ -اخکراتس
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گوش فرادار تا بگویم. من در طرف راست او، روی تختی نشسته بودم و جای نشستنِ او کمی بالاتر از من  -فایدون

ام گرد آورد؛ چنان که عادت او بود که گاه با موهای من ی مرا گرفت و در پشت گردنبود. دست دراز کرد و موها

 گاه گفت: فایدون، فردا بامداد این گیسوی زیبا را خواهی برید؟کرد. آنبازی می

 نماید.گفتم: چنین می

 شنوی بهتر است این کار را به فردا واگذار نکنی ]و اکنون چنین کنی[.گفت: اگر از من می

 گفتم: چرا؟

ی دوبارهِ ما بمیرد و در زنده کردنِ یابیجستجو و دلیلگفت: من و تو امروز باید گیسوی خود را ببریم اگر بگذاریم 

گذاشتم حقیقت از من فرار کند، مانند مردمِ آرگوس آن شکست بخوریم. گذشته از آن، اگر من به جای تو بودم و می

ام، هرگز نگذارم حقیقت سیمیاس و کبس را به بازگشت به میدان مباحثه وانداشته وقتی نتوام به یاری بستم تاعهد می

 م بلند شود...گیسوی

 سپس چنین ادامه داد:

 در برابر آن از خود محافظت کنیم.ولی خطری هست که نخست باید  -

 پرسیدم: چه خطری؟

 می، هیچ خطری بدتر از این نیست.برای آد بحث و گفتگوی انتقادی.نسبت به  ینی و نفرتسقراط گفت: خطرِ بدب

گریزی گریزی و انسانن است. دانشانسابدبینی و نفرت نسبت به  ، درست مانندبدبینی و نفرت نسبت به دانش و بحث

کند و او را امین و دقتی به کسی اعتماد پیدا میاز روی جهل و بی فرد . گاهآیددرست به این طریق به وجود می

 بنددپس از آن دل به دیگری میظاهر اما خائن و دروغگو است. که او خوش یابدندکی بعد درمیپندارد. اراستگو می

ی آدمیان چنین که همه پنداردشود، میچند بار تکرار می آزمایش نو چون ای رسدی او نیز به همان نتیجه میرهو دربا

. آیا توان یافتصمیمیت را در هیچ کجا نمی کند کهو تصور می تابدروی برمیی مردمان اند و بدین علت از همه

 ای؟چنین رویدادی را هرگز مشاهده نکرده

 ام.گفتم: آری، به راستی مشاهده کرده

شناخت داشته ها به انسان نسبتکه آنچنین کسی به نوعی بدبختی دچار است. علت بدبختیِ او این است که بیگفت: 

و  «و گفتگو بحث»شباهتِ .. کند.وخیز میگران آگاه باشد، با آدمیان اُفتزیستی با دیو از هنرِ ارتباط و هم باشد

ی آن را بپذیرد و پس از گفتگو، به استدلالی اعتماد کند و نتیجهآشنایی با هنرِ کسی بیاین است که اگر  در «آدمیان»

چنان که برای مشتاقانِ گفتگو و اندک زمانی به حق یا به خطا آن را نادرست بیابد و این امر چندین بار تکرار شود، 
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ی اعتماد رسد که در جهان حقیقتی نیست و هیچ بحث و استدلالی شایستهسرانجام بدین نتیجه می آیدپیش میمناظره 

 ی جهان همواره در حال تغییر و عوض شدن است و هیچ چیز را ثبات و دوامی نیست.ا همهنیست، زیر

 گفتم: درست است.

که  های استوار و مبتنی بر حقیقت به راستی وجود داشته باشند، باید تصدیق کنیم که کسیستدلالفایدون، اگر اگفت: 

ی شمارد و همهکار نمیدر این سرگردانی خود را گناه پایه، و با این همهارد و گاه بیپندها را گاه شایانِ اعتماد میآن

ماند، نصیب میحقایق بیگردد و بدین سبب از شناساییِ زان میها گرینهد و از آنگناه را به گردنِ استدلال و تعقل می

 به مصیبتی بزرگ دچار است.

 گفتم: آری، چنین کسی حقیقتا به مصیبتی بزرگ دچار است.

نباید این امر به فکر ما رسوخ کند که بحث نخستین چیزی است که ما باید خود را از آن حفظ کنیم:  ،پس اینگفت: 

: شما از آن جهت در رفعِ آن بکوشیم ارد. باید به نقصِ خود پی ببریم، تجدید روحیه کنیم وی ندهیچ اعتبارو گفتگو 

ستی این است ی مرگ دارم. رابدین جهت که پای در آستانه]باید چنین کنید[ که زندگی درازی در پیش دارید و من 

مغالطه رفتار کرده باشم. اهل مغالطه  نند اهلِمادوستی( را فروگذاشته و )دانش« فلسفه»  اهلِجانبِ ترسم امروزکه می

پسند بگویند تا شان بر این است که سخنانی مردمی اهتمامهنگام گفتگو اعتنایی به موضوع بحث ندارند بلکه همه

 ا را درست بپندارند و باور کنند.هحاضران مجلس آن

کوشم تا که دیگران ادعای مرا بپذیرند بلکه می فرقی که میانِ من و آنان هست این است که من در این اندیشه نیستم

ام درست است، چه بهتر گویم اگر دلایلام: به خودم میقد سازم! ببین من چه خودخواهخود را به سخنان خویش معت

 ورای این جهانیابد و در ها را بپذیرم و به آن باور پیدا کنم. اگر هم درست نیست و با مرگ همه چیز پایان میکه آن

ی ملال جهانی دیگر وجود ندارد، لااقل چند ساعتی که از عمرم باقی است را به ناله و شیون نخواهم گذراند و مایه

 دوستان نخواهم شد!

ایید و به من یاری کنید تا هر چه زودتر ولی دریغ است که آخرین ساعات عمر را در گمراهی به سرآورم. پس بی

  حقیقت را روشن سازیم.

را از نو بیان کرد، جریان  سؤالِ سیمیاس سیمیاس و بعد کبس. اوهای آن دو نفر نمود؛ نخست به واکاوی و تحلیلِ پرسشسقراط شروع 
 پاسخ داد. سقراط به طور مفصل، موضوع را بررسی کرد و گویی رفت.به سمت حل و پاسخ جا را مرور نمود و آرام آرامتا بدان بحث

 شده توسط کبس رسید:ی طرحسط سیمیاس، نوبت به مسألهها توپس از تصدیق و پذیرشِ پاسخ

را خاموش ساختیم و اکنون باید سنگی را که کبس پیش افکنده است از راه  بسیار خوب! چنگِ سیمیاس -سقراط

 ی آن نیز برخواهیم آمد یا نه؟دانم از عهدهبرداریم. ولی نمی
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که در برابر ایراد سیمیاس آوردی، بالاتر از حدِ انتظارِ  دلالیاستی آن نیز برخواهی آمد. یقین دارم که از عهده -کبس

ما بود، زیرا هنگامی که سیمیاس ایراد خود را گفت، گمان کردم که کسی نخواهد توانست آن را رد کند، ولی همین 

 بگشایی. از این رو، عجب نخواهد بود اگر مشکل مرا نیز بدان آسانیکه تو سخن آغاز کردی، ایراد منتفی گردید. 

سقراط گفت: مبالغه مکن تا مبادا جادویی 

خواهیم پیش سربردارد و گفتگویی را که می

اثر سازد. به هر حال ببریم، زیر و رو نموده و بی

گامی »باید از خدا یاری بجوییم و به قولِ هومر 

و ببینیم ایرادِ تو تا چه پایه « به پیش نهیم

ت که خواهی این اسچه میآنارزشمند است. 

روشن شود روحِ ما جاویدان و مصون از مرگ 

دل و فناست تا اگر فیلسوفی در دمِ مرگ خوش

و شادمان است و یقین دارد که در جهانِ دیگر 

از دیگران خواهد بود، شادمانی و تر بختنیک

 اطمینانِ او حمل بر حماقت و نادانی نشود...

ی کبس، طرحِ مسأله«. گر میل دارد چیزی بدان بیفزاید یا از آن بکاهدا»سقراط مسأله و ایراد کبس را مرور کرد تا کبس 

نمود سقراط مدتی خاموش ماند و در اندیشه فرورفت و چنان می»پس از آن،  سقراط را پسندید و اعلامِ رضایت نمود.

 خواهد مسأله را در پیش خود حل کند. سپس سربرآورد و گفت:که می

، ناچاریم علتِ پدید آمدن و نابود شدن را کوچک نیست و برای یافتنِ پاسخِ آن ای که پیش آوردی،کبس، مسأله -

گاه بگو که چه در این باره برای خود من روی داده است را حکایت کنم و آنداری، بگذار آن بررسی کنیم. اگر میل

 توضیح من برای حل مشکلِ تو کافی است یا نه.
 البته که میل دارم. -
شود، اشتیاقِ فراوان داشتم و در روزگار جوانی، به آموختنِ دانشی که علم طبیعت نامیده می پس گوش فرادار. من -

آیند و در راهِ کسبِ این دانش، از هیچ شوند و به چه علت به وجود میخواستم بدانم چیزها به چه علت نابود میمی

 ..ورزیدم.کوششی دریغ نمی

های پرسشها و از مواجهه با دانشمندان، مکتب را روایت کرد؛ داستانی پرفراز و نشیبسقراط داستانِ زندگی خود در جستجوی دانش 
ی امور ثابت و هایش دربارههای خود پرداخت؛ یافتهگاه سقراط در گفتگویی بسیار بلند و مفصل، به شرح و توضیحِ یافتهآن متعدد.

 های سقراط را پسندید.هاست. کبس نیز اندیشهآن ماندگاری که از فنا و نابودی به دور اند و روح ما حاوی
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ی ناچار باید ناپذیر است، پس همهدوستانِ من، اکنون جای دارد این نکته را یادآوری کنم که اگر روح مرگ -سقراط

ی روح خویش باشیم و بدانیم که اندیشه شود، بلکه همواره و لاینقطع، درنه تنها در طی زمانی که زندگی نامیده می

یافت، این خود برای بدَان سعادتی بود، ت از این امر، عاقبتی دردناک دارد. اگر با رسیدنِ مرگ همه چیز پایان میغفل

چون مسلم گردید  گردید. ولیهایش نابود میی بدیشان با همهیافتند و هم روحزیرا با مردن، هم از بند تن رهایی می

توانند جا که میشوند و تا آن که خوبیک راه بیش نیست و آن ایندی ناپذیر است، پس برای رهایی از بکه روح مرگ

برد جز تربیتی که دیده و غذایی که چشیده های خرد و عقل گوش فرادارند. روح به جهانِ دیگر چیزی نمیبه فرمان

 بختی یا بدبختیِ او خواهند شد.ی نیکهایند که در گام نخستین، مایه. ایناست

گر در پیشِ روی دارد را شرح داد: چه انسان در عالم دیحِ سفرِ انسان پس از مرگ پرداخت و تصورات خود از آنسپس سقراط به شر
 های تن و ... .دارانِ دانش از محدودیتآزاد شدنِ دوستسفر شدنِ ارواح نیک با خدایان، پیشه، همسرگردانی ارواح گناه

جا که میسر یم و اینک مجملی از آن را تشریح کردم، آدمی باید تا آنوجه به سرنوشتی که در پیش دار... با ت -سقراط

و دانش بهره گیرد تا بتواند امیدوار باشد که پس از مرگ، پاداشی زیبا  استعداد )قابلیت(است بکوشد که در زندگی از 

مرگ گفتم، عین حقیقت  یاکنون من دربارهچه همخواهد یافت. البته، برای یک فیلسوف شایسته نیست که ادعا کند آن

 ناپذیر باشد، چنین یا مانندِ این خواهد بود.نماید که سرنوشتِ روحِ ما، اگر چنان که گفتیم مرگاست. ولی چنین می

که با های تن رها سازد و آن را به عوضِ ایناین داستان را برای آن گفتم تا بدانی که آدمی باید روح را از خواسته

های راستینِ خواهی که زینتت و آزادگی و حقیقتعاداری و عدالت و شجهد، با خویشتنش دزیورهای بیگانه آرای

سیمیاس و کبس، شما نیز به هنگامِ خود این ی آغازِ سفر به جهانِ دیگر فرارسد. اند، بیاراید و آماده باشد تا لحظهآن

 راه را خواهید رفت.

وشویی بکنم من صادر شده است. از این رو، وقتِ آن است که شست نویس، فرمانِ حرکتِامروز به قولِ شاعرِ تراژدی

 و بهتر آن است که این وظیفه را پیش از زهر نوشیدن بجا آورم تا زحمتِ شستنِ جسد را به زنان وانگذارم.

 تو به نداری؟ تافرزندان درباره سفارشی تادوستان و من برای سقراط،: گفت کرایتون شد، خاموش سقراط چون

 بکنیم؟ توانیممی خدمتی چه

 این و باشید خویش روحِ یاندیشه در :امگفته همیشه چهآن جز ندارم سفارشی هیچ گرامی، یتونکرا: گفت سقراط

 و امروز آنچه و باشید غافل خود روح از اگر. کرد توانیدمی خود به و مافرزندان و من به که است خدمتی بهترین

 .بود خواهد فایدهبی ،دهیدمی امروز که یهایوعده نبندید، بکار امگفته همواره

 بسپاریم؟ خاک به چگونه راو ت بگو اکنون. کرد نخواهیم کوتاهی بتوانیم که جاآن تا باره این در: گفت یتوناکر

 . بسپارید خاک به خواهیدمی نگریختم، هرگونه شما چنگ از و دارید نگاه مرا توانستید اگر: گفت سقراط

 :گفت و نگریست ما به و زد ندیلبخ آنگاه
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 را خود هایوصیت و گویممی سخن شما با که مامن سقراط که سازم مطمئن را یتوناکر توانمنمی گرامی، دوستان -

 چگونه مرا که بداند خواهدمی و داشت خواهد چشم پیش زودی به که هستم جسدی آن من پنداردمی او. کنممی

 شما میان در زهر نوشیدن از پس من که گفتم و راندم سخن تفصیل به باره این رد پیش اندکی. سپرد خاک به باید

 شما خاطرِ تسلیِ برای ،سخنان آن یهمه که پنداردمی او ولی. شد خواهم نیکبختان کشور رهسپار بلکه ماند نخواهم

 ضامن دادگاه برابر در او کهچنان نه ولی کنید ضمانت مرا سخنان درستی یتوناکر برابر در و یدبیای پس. بود خودم و

 تا گریخت خواهم و ماند نخواهم که کنید ضمانت شما ولی نگریزم و بمانم اینجا در من که کرد ضمانت او. شد من

 سوزانندمی را سقراط که نگوید ،سپارندمی خاک به یا سوزانندمی مرا جسد که ببیند چون و نشود اندوهگین یتوناکر

 باش دلیر. دارد زیان روح برای بلکه خطاست تنها نه سخنی چنان که باش بهوش گرامی، ستدو. کنندمی خاک در یا

 به را آن پنداریمی آداب و رسوم موافق و خواهیمی که هرگونه و است سقراط جسد کنممی خاک در اینکه بگو و

 .بسپار خاک

 یدرباره گاه ما. رفت او پی در یتوناکر و رددبازگ تا بمانیم که خواست ما از و رفت مجاور اتاق به و برخاست گاه آن

 ،همه و گفتیممی سخن ،بود رسیدن فِرُشُ در که مصیبتی از گاه و کردیممی وگوگفت بود آمده میان به که یهایسخن

 .گذراند خواهند یتیمی به را عمر پس این از و دهندمی دست از را خویش پدر که بودیم کودکانی چون

. بزرگتر یکی و بودند خردسال پسرش دو. آوردند زندان درون به را شافرزندان ،شد فارغ وشوتشس از سقراط چون

 و داد را خود دستورهای و گفت سخن کریتون حضور در آنان با سقراط و شدند حاضر شاخویشان از هم زنانی

 .آمد ما نزد به خود و فرستاد بیرون کودکان با را آنان سپس

: گفت و شد وارد زندان خادم که بود نگفته چند ایکلمه هنوز و نشست تخت روی سقراط. دبو نزدیک آفتاب غروب

 و آورممی را کارگزاران فرمانِ چون دهی، دشنام و خشم گیری من بر دیگران چون که ندارم چشم از تو سقراط،»

 یهمه از ترمهربان و دلیرتر که دانممی و امشناخته نیک تو را مدت این در بنوشی. زهر که است آن وقت گویممی

 گرفت خواهی خشم کسانی بر بلکه رنجید نخواهی من از که دارم یقین و اندآمده اینجا به تاکنون که هستی کسانی

 راهِ که را چیزی تا بکوش و باش خدا امان در پس. امآورده فرمانی چه که دانیمی .اند شده مصیبت این سبب که

 .رفت بیرون و برگرداند روی و شد سرازیر شااشک« .کنی تحمل باریبرد به ،نیست آن از گریز

 به روی سپس «.گفتی که کرد خواهم چنان. باش خدا امان در هم تو»: گفت و کرد بدرقه را او خویش نگاهِ با سقراط

. سوزاندمی من لحا به دل و کردمی وگوگفت من با و آمدمی من نزد به روز هر. است مهربانی مرد چه»: گفت و کرد ما

 است آماده اگر را شوکران بگو. کنیم اطاعت او یگفته از باید یتون،اکر ولی، .ریخت من برای اشکی چه هم اکنون

 «.کنند آماده ،گرنه و بیاورند
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 شده گفته کهآن از پس و اندخورده این از دیرتر را زهر دیگران. است مانده آفتاب غروب به هنوز»: گفت یتوناکر

. اند کرده خلوت خود یمعشوقه با بعضی حتی و پرداخته نوشیدن و خوردن به ،است رسیده فرا خوردن زهر وقت

 «.داریم وقت هنوز کنی؟می شتاب چرا

 من ولی. برندمی کارها آن از سودی که پنداشتندمی زیرا کنند چنان داشتند حق آنان گرامی، یتوناکر»: گفت سقراط

 کنم نمایان و سازم تمسخر یمایه را خود کهاین جز برد نخواهم سودی ،بخورم دیرتر دکیان را زهر اگر که دانممی

 «.بکن گویممی چهآن پس. هستم زندگی یدیوانه عاشقِ که

 را زهر جام که زندان خادم با بعد اندکی و رفت بیرون برده. کرد ایاشاره بود ایستاده نزدش در که ایبرده به کریتون

 ،نوشیدی کهآن از پس»: گفتخادم « بکنم؟ باید چه اکنون گرامی، دوست»: گفت سقراط .بازگشت ،داشت دسته ب

 «.کند اثر زهر ات بخواب آنگاه. شوند سنگین پاهایت تا بروی راه کمی باید

 رنگ رخسارش دگرگون یاتری لرزشی کند کم دستش کهآن بی ،متانت کمال در سقراط و داد سقراط به را جام پس

 بیفشانم؟ خاک بر ای جرعه دارم اجازه هم شراب این از: گفت و گرفت را جام شود،

 .کنیمنمی آماده است لازم تن یک برای چهآن از بیش: گفت خادم

 این جز یدعای کنند؟ مهیا من برای خوشی سفر که کنم تقاضا خدایان از دارم اجازه ولی. خوب بسیار: گفت سقراط

 .برآورند را آن که آرزومندم و ندارم

. نوشید را زهر ،درَآوَ ابرو به خم آنکه بی و برد لب به را جام سخن این از پس

 زهر سقراط چون ولی، بودیم داشته نگاه را خود اشک دم آن تا ما از بسیاری

 ناچار که شد سرازیر چنان من اشک. رفت دره ب ما دست از طاقت ،نوشید را

 حال به بلکه گریستمنمی او برای یول. فروریزد بگذارم و بپوشانم روی شدم

 نتوانست چون یتوناکر. دهممی دست از را دوستی چنان که بودم گریان خود

 بود گریان پیش چندی از آپولودوروس. رفت بیرون ،کند خودداری گریه از

  .دادیم دست از را اختیار ما یهمه که کرد آغاز ایگریه چنان هنگام این در ولی

 عجیبی مردمان چه کنید؟می چه»: گفتمی و بود آرام سقراط هاتن میان این در

 جاآن امشنیده همیشه زیرا ،نیاید پیش حال این که کردم بیرون را زنان هستید؟

 «.باشید آرام و شوید مسلط خود بر. باشند خاموش باید همه ،میردمی کسی که

 خادم چنانکه گاهآن« .شوندمی سنگین پاهایم»: گفت و ترف راه کمی سقراط. ایستادیم باز گریه از و شدیم شرمنده ما

 را او هایساق و پاها گاهگاه و شد نزدیک ،بود داده او به را زهر جام که مردی. خوابید پشت به بود گفته زندان

 هماندف ما به اشاره با و برد هایشران به دست آن از پس. «کنمنمی حس»: گفت «کنی؟می حس»: پرسیدمی و فشردمی

سقراط جام را چنان سرکشید که گویی شراب 
 نوشدمی
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. «است تمام کار ،درس قلب به زهر اثرِ که همین»: گفت و مالید او تن به دست دیگر بار سپس .شودمی سرد تنش که

 یوسپلِسکِآ به یتون،اکر»: گفت و زد کنار به بودند افکنده رویش به که را پوششی سقراط که بود رسیده شکم به سردی

 بود. سقراط سخن واپسین این «.مکنید فراموش و آورید جای به را قربانی این. بدهکارم خروسی

 «داری؟ هم دیگری سفارش. کرد نخواهم فراموش البته»: گفت یتوناکر

اش باز و اش لرزشِ کوتاهی کرد. خادم پوشش را از روی او برداشت. چشمانسقراط پاسخ نداد و اندکی بعد، تن

 حرکت بودند. کرایتون چشم و دهانِ او را بست.بی

ندی ی مردمانی که دیدیم و آزمودیم، هیچ کس در خردممردی که میانِ همهچنین بود سرانجامِ دوستِ ما؛ اتس، اخکر

 رسید.و عدالت به پای او نمی

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ سقراط
 )آنتونیو کانوا(
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 تر:ی بیشبرای مطالعه
مرگ »ی ژان بِرَن، بخش سوم، فصل دوم: ، نوشته«سقراط»ع کنید به کتابِ ی مرگ سقراط با مسیح رجودر مورد مقایسه -

رژ آلدلس، ، نوشته«سقراط و مسیح»و نیز رجوع کنید به کتابِ  «سقراط  انتشارات معین.ی ژ 
ی فردریک لونوآر، ، نوشته«عیسی بودا سقراط»ی مرگ سقراط با بودا و مسیح نیز رجوع کنید به کتاب در مورد مقایسه -

 «.هنر مردن: »8فصل 
ِ)سوفسطاییان( و نتایجِ « هاسوفیست»تر به منظور شناخت بیش - ی اندیشه و اجتماع، رجوع کنید به آنان در حوزه مثبت 

 .: سوفسطاییان10ی دبلیو. کی. سی. گاتری، جلد تاریخ فلسفه یونان، نوشته
های نیچه از جمله در کتابِ کنید به آراء و اندیشهدر مورد نقدهای صورت گرفته به سقراط و رویکرد او به جهان، رجوع  -

 1آرا، انتشارات ققنوس: فصل ی حسن امیریترجمهی جولیان یانگ، )از افلاطون تا ژیژک(، نوشته« ی تراژدیفلسفه»
 )نیچه(. 10)افلاطون( و فصل 

مفهوم آیرونی، با ارجاع »ید به کتابِ برانگیزِ سورِن کیرکگور از سقراط، رجوع کنتفسیرهای عمیق و تأملدر مورد نگاه و  -
 ی صالح نجفی، نشر مرکز.ی سورن کیرکگور، ترجمه، نوشته«مدام به سقراط
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Ĉ~5¢ÉĀý 
کرد. ی شهر بود و از زندگی در شهرها مراقبت میآتنا، دختر زئوس بود. او خدای جنگجویی و الهه«. آتناپالاس»برای خود خدایی داشت:  ( شهرِ آتن نیز 1

یک کار مهم  ، پسر زئوس نیز یکی از خدایانِ مهم یونان بود. آپولو، خدای موسیقی و تیراندازی بود اما«آپولو»خواندند. می« پارتنون»گاهِ آتنا را پرستش
های آسمانیِ خدایان آگاه شوند. معبدِ آپولو، کرد تا از خواستهها را راهنمایی میها بود و انسانی پیوندِ بین خدایان و انسانداد: او وسیلهدیگر نیز انجام می

 نام داشت.« دلفی»
های در حالِ غرق شدن بروند. کشتی غرق شده به کمکِ یکی از کشتی های دریایی، به دلیل توفان، نتوانسته بودند( این فرماندهان، در یکی از جنگ 2

ها، عملی بسیار مهم و مقدس ها و کل یونانیسپاریِ بدنِ مردگان، برای آتنیهای سربازان را به دست بیاورند. خاکها حتی نتوانسته بودند جنازهبود و آن
زده و احساسی، قصد داشتند این فرماندهان را ن خواهد ماند. مردم، در تصمیمی احتمالا شتاببود، زیرا معتقد بودند بدون خاکسپاری، روح مرده سرگردا
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